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 بررسى منشأ مشروعيت حكومت ولايى

 

 با توجه به حكومت پيامبر

 

 احمد عابدينى

 

 مقدمه

گنجد، لذا در ابتداى اى است كه بررسى تمام جوانب آن در يك مقاله نمىمنشأ مشروعيت حكومت اسلامى بحث گسترده

زياى ررعيى، نريير مىنياى     كنيي  و بيا پرزييز از بحيث    شخص مىمقاله، چارچوب بحث را بر پايه بسيارى از اصول موضوعه م

رواييى  حكومت، تفاوت حكومت با خلارت، تفاوت حكومت با قضاوت و... صررا حكومت رابه مىناى متداول آن، يىنى ررميان 

 ده است؟روا داروايى بر مردم را چه كسى به ررمانپردازي  كه حق ررمانگيري  و به اين بحث مىبر مردم، در نرر مى

كند، زيرا پس از رحلت پيامبر اكيرم ص(  زمايان از ايين    روا را ررشته وحى مىين مىكند كه ررمانامروزه كسى ادعا نمى

 ريض الهى محروم شدند، چنان كه حضرت على صع  به زناام غسل دادن پيامبر اكرم ص(  ررمود:

 1ع بموت غيرك؛ من النبوة و الانباء و اخبار السماء؛! لقد انقطع بموتك ما لم ينقطبأبى انت وامى يا رسول اللّه»

پدر و مادرم ردايت اى رسول خدا! با مرگ تو چيزى قطع شد كه با مرگ زيچ كس غير از تو چنين چيزى قطع نشد، كيه  

 «آن نبوت، خبردادن و خبرزاى آسمان است.

روايى كه مستقيما از جانب خداوند منصيوب  ررمانبنابراين در زمان ما ي حتّى در زمان ائمه اطهار صع  ي زيچ كس خود را   

داند، زيرا بىد از ورات پيامبر اكرم ص(  وحى الهى قطع شده بود. بله ائميه اطهيار را رسيول اكيرم     دانسته و نمىشده باشد نمى

ه چييزى  اند. امّيا در چي  ص(  منصوب كرده و چون او منصوب از طرف خدا است آنان نيز با يك واسطه از طرف خدا منصوب

زيا بحيث   اند؟ آيا در تبليغ احكام يادر تبليغ و اجراى آن، يا در تشكيل حكومت، يا در زدايت مىنوى مردم و يا ...؟ اينمنصوب

 پردازي .ديارى است كه در اين نوشته به آن نمى

د كه: خداونيد پييامبر   روايى را به خدا نسبت دزد، بايد ثابت كنحال اگر كسى در زمان ما خواست حاكميت رقيه يا ررمان

اكرم ص(  را حاك  قرار داد و پيامبر اكرم ص(  امام و جانشين پس از خود را منصوب كرد و امام نيز در زمان حضور خيود تيا   

شرايط را به عنوان نواب عام، در جامىه حيق حاكمييت   پايان غيبت صغرا، وكلا و نواب خا(، داشت و بىد از آن رقهاى جامع

 2داد.

خوازد كه اثبات زر يك نيز كارى بسيار مشكل است زاى زيادى مىمنصوب خدا بودن حاك  در اين زمان واسطهبنابراين 

ص(   اللهّپردازي  كه آيا حاكميت رسولجا، به اين بحث مىكني . تنها در اينزا را به ررصت ديار واگذار مىو بحث يكايك آن

 از ناحيه خدا بوده است يا خير

                                                 

 .235.  نهج البلاغه، تحقيق صبحى صالح، خطبه 1

 

وسيائل الشييىه،     « ، حاررا لدينه مخالفا على زواه و مطيىا لامر مولاه رللىوام ان يقليدوه الفقها صائنا لنفسهرامّا من كان من»برخى براى اثبات اين مدعا به حديث:  2

كه: آيا اين حديث از جهت سندى حجت است؟ آيا رقازت به زاى گوناگونى وجود دارد از قبيل اينكنند كه در اين باره ز  بحثتمسك مى 20، حديث 94، ( 18

چاونه است؟ و ... و پس از احراز اين شرايط و اثبات رقازت، حفاظت از دين، صيانت نفس و ... آيا پيروى از چنين رقيهى  مىناى امروزى آن است؟ حفاظت از دين

 بر مردم جايز است يا واجب، يا اين حقى است كه اختيار به كارگيرى آن و يا ترك آن به عهده مردم است؟
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 رسد.گاه نوبت به ساير مباحث مىه حاكميت آن حضرت الهى بوده است آناگر ثابت شد ك

روايى نيز داشته است و با نرر كسانى مثيل  ما مىتقدي  كه رسول اكرم ص(  علاوه بر مقام رسالت، مقام حكومت و ررمان

 1دانند، موارق نيستي .ومت مىكه پيامبر اكرم ص(  را خالى از مقام حك« الاسلام و اصول الحك »على عبدالرازق صاحب كتاب 

كرد، متجاوزان را به جاى خودشان روايى داشت، احكام جنگ و صلح را صادر مىما مىتقدي  پيامبر اكرم ص(  مقام ررمان

داد وليى  ديد انجيام ميى  ررستاد و تمام كارزايى را كه به صلاح ملت و مردم خويش مىنشاند، به كشورزاى مختلف سفير مىمى

 2رساند.زا ضرورت تشكيل حكومت را مىزمه اين گويي مى

 اند؟حال آيا اين مقام حكومت را خداوند به او داده يا حق و مقامى است كه مردم به آن حضرت واگذار كرده

روشن است كه انتخابات به صورت امروزى در آن زمان وجود نداشته است، ولى مردم آن زمان روش و مكانيس  خيا(  

اى نبود كه رقيط بيه   اند و حكومت مسئلهشدهداران و بزرگان قريش مشخص مىد و با آن روش، كليدداران، پردهانخود را داشته

 اند.كردهروايى مىوسيله دين بنا شده باشد، بلكه قبل از اسلام نيز حكومت وجود داشته است و حاكمانى بر مردم ررمان

گ و صلح، عدالت و قسط، اجراى حدود و ...  صحبت شده است اعيلام  كه در اسلام از جنتوان به مجرد اينبنابراين نمى

اند، بلكه چه بسا ررستنده دين در صيدد بييان وظيايف    كرد كه پيامبر اكرم ص(  از سوى خداوند به مقام حاكميت منصوب شده

خوازيد،    نييز دلييل ميى   كنند و به عبارت ديار، اثبات حاكميت الهيى پييامبر اكيرم ص(   حاكمى است كه مردم او را انتخاب مى

 خواسته است.طور كه اثبات رسالت وى دليل مىزمان

روايى پيامبر اكرم ص(  نيز امرى مسلّ ، يقينى و بديهى اسيت وليى الهيى بيودن ايين      بنابراين از نرر ما حاكميت و ررمان

 حاكميت نياز به اثبات دارد.

 

 مراد از حاكميت الهى

شود: مسلمانان صيدر اسيلام   الهى پيامبر اكرم ص(  گازى به كمك دليل عقل گفته مىروايى و حاكميت براى اثبات ررمان

گونه كه با عقل سلي  خود صعقل نررى  توحيد وسپس رسالت حضرت محمد ص(  را قبول كردند، با زميان عقيل سيلي     زمان

اخلاق، ادب، مورد تأيييد خداونيد    صعقل عملى  تشخيص دادند كه حاكميت نيز بايد از آنِ رسول اكرم باشد، چون وى در عل ،

 زاى گوناگون پنجاه و چند ساله داشتن و از خانواده اصيل و نجيب بودن سرآمد زماان بوده است.چنين تجربهبودن ز 

روايى رسول اكرم ص(  الهى است به اين دليل كه خداوند بيه ميردم عقيل داده و    توان گفت حاكميت و ررمانبنابراين مى

 اند.روايى خويش برگزيدهود او را به ررمانمردم با عقل خ

روايى ميورد نرير نيسيت، زييرا كسيانى كيه       گونه استدلال و اين گونه الهى بودن ررمانولى بايد توجه داشت كه رىلاً اين

خالفيت  زاى آنان داراى تقدّس خاصى است و مشمارند، در صدد اين نكته زستند كه ررمانروايى رزبران دينى را الهى مىررمان

روايى را داشت، تيوان  زا مخالفت با خداست. در حالى كه اگر عقل وارد ميدان شد و توان تشخيص و تىيين حاك  و ررمانبا آن

بخشد، در نتيجه زدف مطرح گاه به اعمال و گفتار وى تقدّس نمىنقد و بررسى گفتار و اعمال وى را نيز دارا خوازد بود و زيچ

 ه نخوازد شد.كنندگان اين بحث برآورد

طور كه بنابراين مراد از حاكميت الهى رسول اكرم ص(  ي و ردّ و اثبات آن در اين نوشتار ي اين است كه آيا خداوند زمان 

روايى آن حضيرت نييز از   حضرت محمد ص(  رابه رسالت برگزيد و مىجزاتى براى اثبات آن به وى داد، آيا حاكميت و ررمان

زاى او جنبه آنى يا سخنى از خود پيامبر اكرم ص(  و امثال آن، قابل اثبات است تا سخنان و ررمانطريق خدا است و با وحى قر

                                                 

( بير ميردم ظلي  روا     ى اموى، عباسى و عثمانى به اس  حكومت اسلامى و حاك  الهى و خليفه رسول اللّيه اند: از بس خلفابرخى اين ركر را چنين توجيه كرده 1

بيند كه حكوميت آن حضيرت كياملا بيا ايين      كه زر شخصى از خلال تاريخ ي حتى تحريف شده آن ي با زندگى و حكومت رسول اكرم برخورد كند مىداشتند، زمين

كند كه حكومت تنها، مشترك لفرى است كه در رسول اكرم ص(  مىنايى دارد و در غيير او مىنيايى   شت. به زمين جهت تصور مىزا تفاوت دازا و سياستحكومت

 ديار.

 

 204ي  161(  1.  ر. ك. دراسات رى ولاية الفقيه رصل سوم   2
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 الهى و تقدّس داشته باشد يا خير؟

زاى متىددّى نسبت به حاكميت الهى پيامبر اكرم ص(  ي به اين مىنا ي وجود دارد كه برخى در ايين نوشيتار مطيرح      شبهه

شود و اگر جيواب داه نشيود   روايان زموار مىد راه براى اثبات الهى بودن حاكميت الهى ررمانشده است كه اگر جواب داده شو

 شود.زا، الهى بودن حاكميت ثابت نمىرسد و حتى بر ررض اثبات آننوبت به اثبات ساير اصول موضوعه نمى

دستورِ الهى ايمان آوردند، و پيامبر توانست  خدا پيامبر را حاك  قرار داده، مردم به اين»گويند: بنابراين، سخنِ برخى كه مى

 1«دستور الهى را صادر و اجرا كند. حق حاكميت ناشى از آيات شريفه است.

گوييد: آن زمانى كه حضرت على صع  مسئوليت را پذيررتند آن روز ايشان خليفه شما مى [آيا]»و يا سخن ديارشان كه: 

ا پيدا كرد؟ و الاّ در غدير نصب شد و خلارت براى ايشان محقق شيد. حيق الهيى    شد يا آن روز به دليل حمايت مردم توان اجر

زا الهى بيودن حاكمييت پييامبر اكيرم ص(  و اميام      گونه بيانو با اين 2«كنداست كه با حمايت مردم امكان اجرا و عمل پيدا مى

 اثبات دارد. اند رىلاً از نرر ما امرى بديهى نيست و نياز بهمىصوم را امرى بديهى دانسته

كني  و تنها شبهات خود را در مورد قسمت اول كه مربيو  بيه حاكمييت رسيول     ما از قسمت دوم اين سخن صررنرر مى

رسد در طول زايى كه در ابتدا به ذزن مىكني . و چون بحث دقيق و مشكلى است و برخى از اشكالاكرم ص(  است مطرح مى

ز خوانندگان محترم داري  اين است كه قبل از خواندن تمامى مقاله به قضاوت ننشينند؛ مقاله جواب داده شده است تقاضايى كه ا

 تك اجزاى آن به زيچ نحو گوياى آن مطلب نيست.به عبارت ديار، مجموع مقاله در صدد اثبات يا رد يك مطلب است و تك

 

 اعطاكننده حق حاكميت به پيامبر اكرم )ص(

خواه خود به پيامبر اكرم ص(  واگذار كردند كه اگر چيه ممكين   ميت را مردم به دلشوازد زيادى وجود دارد كه حق حاك

كند، امّا بير ريرض   زا مورد مناقشه واقع شوند، لكن وقتى كنار ز  گذاشته شوند براى انسان ظن قوى ايجاد مىتك آناست تك

ول ص(  را از ناحيه خدا بداند، زيرا اسيتناد  تواند بدون دليل حاكميت رسگونه شازدى وجود نداشت، باز كسى نمىز  كه زيچ

كند گويي  او خود اعلام مىخوازي  و مىيك مطلب به خداوند نيازمند دليل است. چطور در انتساب رسالت الهى به او دليل مى

 ررمايد:اند و مىدمى اللهّكند، و قرآن او را رسولآورد و تحدّى مىكه من ررستاده خدا زست  و پيرو اين ادّعا، مىجزه مى

 4«و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل» ررمايد:يا مى 3...«و الذين آمنوا معه  اللّهمحمد رسول»

و « يا ايها الرسول»ز  چنين در استناد حاكميت الهى به او نيز نيازمند دليلي ؛ با توجه به اين كه قرآن او را در موارد زيادى 

خبرى نيست، تنها دليل، « محمد ملك»يا « محمد حاك  من اللهّ»، «يا ايها الحاك »دزد ولى از خطاب قرار مى مورد« يا ايها النبى»

زا است كيه بيه زودى ميورد بحيث     و نراير آن 6«و اطيعوا الرسول و اطيعوا اللّه» و 5«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»آيات 

كه گمان شيده اسيت چيون پييامبر     خوازد، و اينل اكرم به خداوند نيز دليل مىواقع خوازد شد. بنابراين، انتساب حكومت رسو

دزد كه حكومت او الهى است، به شدّت مخدوش است، زييرا اگير   اكرم ص(  علاوه بر رسالت، حكومت نيز پيدا كرد نشان مى

كننده ديايرى مشيكوك، بيه زييچ     زا مىلوم بود و اعطاديار به شخصى داده شد كه اعطا كننده يكى از آندو چيز در عرض يك
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 توان حك  كرد كه زر دو از ناحيه يك شخص اعطا شده است.نحو نمى

انيد و  از طرف ديار رابطه بين حكومت و رسالت، عموم و خصو( من وجه است؛ يىنى برخى از رسولان حياك  نبيوده  

ابراين انتساب حكومت آنان بيه خداونيد نيازمنيد    اند، بناند و تنها برخى از رسولان حاك  ز  بودهبرخى از حاكمان رسول نبوده

دليل است، زيرا اگر حاكميت آنان ناشى از رسالتشان بود بايد زمه رسولان حكومت داشتند يا لااقل زمه رسيولان بيا حاكميان،    

ه جدا بودند، ماير  اند در حالى كه انبيا و حاكمان بنى اسرائيل پيوستسر ناسازگارى داشته باشند، چون حاكمان حق آنان را گررته

 حضرت داود و سليمان صع  كه ز  رسول و ز  حاك  بودند و درباره آنان آمده است:

؛ اى داود ما تو را در زمين خليفه قرار دادي ، پس ميان 1يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق»

 «.مردم به حق داورى كن

 و در مورد حضرت سليمان آمده است:

 2؛«قال رب اغفر لى و هب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى انك انت الوهاب»

سليمان گفت: پروردگارا مرا ببخش و ملكى به من ارزانى دار كه زيچ كس را پس از مين سيزاوار نباشيد در حقيقيت تيو      

 «اى.بسيار بخشنده

تيوان حاكمييت آن   ته باشيي  و الا نميى  بنابراين براى اثبات الهى بودن حاكميت رسول اكرم ص(  بايد دلييل صيريح داشي   

 حضرت را به خدا نسبت داد.

ييا  « خليفيه »، «حياك  »ص(  به اين نكته نيز بايد توجه كنند كه زير لفي     اللهّداران نرريه الهى بودن حاكميت رسولطرف

شيارع مقيدس آن را    تواند دليل بر الهى بودن حاكميت رسول اكرم باشد، زييرا حكوميت اميرى نيسيت كيه     نمى« راحك  بينه »

اى امضايى است؛ چون مردم قبل از آمدن پيامبر اكيرم ص(  نييز حكوميت داشيتند و حاكميانى      تأسيس كرده باشند، بلكه مسئله

دانستند. بنابراين وحى و قرآن براى تأسيس اصل نياز به حكومت و حاك ، سيخنى بيراى   مانند رئيس قبيله را سرپرست خود مى

تواند شرايط حاك  اسلامى را بيان كند كيه بيا ييك    نى ز  دارد تأكيدى، ارشادى يا امضايى است. بله، مىگفتن ندارد و اگر ررما

زاى رقهى و اصولى مكررا بيان شده اسيت كيه بيراى تصيحيح بييع مشيكوك ييا مىياملات         گيري : در كتابمثال بحث راپى مى

تأسيس نيسيت و روزى شيارع   « البيعاحل اللّه»ن تمسّك كرد، زيرا توانمى «البيعاللّهاحل»آيد به جديدى كه در زمان ما پيش مى

زاى شما را تصحيح كردم، بلكه مقدس بر كرسى تشريع ننشسته كه باويد از امروز بيع صخريد و رروش  را نارذ قرار دادم و بيع

دادند تا سال ديار صد و پنجياه  را مى رروختند و مثلاً صد مثقال طلا صپول آن زمان زاى متداول گازى پول را نيز مىدر بين بيع

 زاى ربايى چنين ررموده است:يا دويست مثقال طلا بايرند خداوند براى منع كردن اين گونه بيع

الذين يأكلون الربا لايقومون الّا كما يقوم الذّى يتخبّطه الشّيطان من المس، ذلك بأنّهم قالوا انّما البيعع ملعل الربعا و    »

و من عاد فاولئك اصحاب النار هعم   اللّهو حرّم الربا فمن جائه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و امره الى البيع اللّهاحلّ

 3فيها خالدون؛

خيزند مار مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس آشفته سرش كرده است. اين بدان خورند بر نمىكسانى كه ربا مى

در حالى كه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده اسيت. پيس   « را مانند ربا استداد و ستد صر»سبب است كه گفتند: 

شيود و  زر كس اندرزى از جانب پروردگارش به او رسيد و باز ايستاد، آن چه گذشته از آن اوست و كارش به خدا واگذار ميى 

 «د بود.اند و در آن جاودان خوازنبازگردند، ازل آتش[ به رباخوارى]كسانى كه 

زيا را نپسينديده   زا وجود داشته ولى شارع مقدّس اين نيوع صريروش پيول  از آن   شود كه انواع و اقسام بيعپس روشن مى
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به مردم اجازه بيع بدزد. و به بييانى دياير تمسيّك بيه اطيلاق لفي  در ميوارد        « احل الله البيع»است، نه اين كه از روز نزول آيه 

ف  در مقام بيان و تشريع حك  صادر شده باشد. ولى در اين قبيل موارد لف  اشاره است به مشكوك در جايى صحيح است كه ل

 چه از قبل به نحو تأسيس يا امضاء ثابت بوده است.آن

مثال ديار در اين رابطه بحث وجوب نماز جمىه است. با اين كه آيه قرآن با صراحت امر به سىى به سيوى ذكير خيدا و    

انيد و رقهيايى   تىداد زيادى از رقهاى شيىه از جمله حضرت امام به وجوب تىيينى نماز جمىه رتوا نداده نماز جمىه را دارد ولى

 اند. آيه شريفه چنين است:اند به اين آيه تمسك نكردهز  كه چنين رتوايى داده

كعم خيعر لكعم ان كنعتم     و ذروا البيعع ذل  يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّعه »

 1تعلمون؛

ايد چون براى نماز جمعه ندا داده شعد، بعه سعوى ذكعر خعدا بشعتابيد و داد و سعتد را        اى كسانى كه ايمان آورده

 «واگذاريد. اگر بدانيد اين براى شما بهتر است.

است كه چندين سال قبل از دزند اين گيرند و به زمين جهت طبق آن رتوا نمىترين اشكالى كه به دلالت اين آيه مىعمده

شد و اولين نماز جمىه را اسىد بن زراره قبل از زجرت پيامبر اكرم ص(  خوانيد، بنيابراين   نزول اين آيه، نماز جمىه خوانده مى

نماز جمىه زر حكمى كه داشته اع  از وجوب يا استحباب، واجب تىيينى يا تخييرى بر سر جاى خويش باقى است و ايين آييه   

زاى تجارتى، پيامبر اكرم ص(  را كه در حال خطبيه خوانيدن بيود    بيخ كسانى است كه با شنيدن صداى زنگ كارواندر صدد تو

راسىوا الى »شده است دستور رزا كردند و به دنبال تجارت ررتند؛ به عبارت ديار، چون نماز جمىه قبلاً وجود داشته و اقامه مى

 است.« ذروا البيع»ت، بلكه زمينه چينى براى براى واجب كردن نماز جمىه نيس« ذكر اللهّ

به زمين جهت بايد در اوامر حكومتى قرآن دقت شود، چون ممكن است گفته شود: اگر مردم خود تصمي  به كارى نريير  

جنگ، زجرت، صلح، تىقيب و غيره گررتند يا خود تصمي  به انتخاب پيامبر اكرم ص(  به عنوان حاك  اسلامى گررتند وپيس از  

و امثال آن است كه تأسيسيى  « البيع احل اللّه»تواند الهى بودن آن تصمي  و انتخاب را برساند، بلكه نرير اى نازل شد نمىآيه آن

 نيست.

در جاى خود بحث خوازد شد كه در مسئله بيىت با پيامبر ص( ، در مورد جنگ و ساير امور حكومتى خود مردم تصمي  

 كرد.نمايى مىل آياتى از قرآن آن عمل را تأييد و گازى نيز آنان را راهگررتند و سپس خداوند با نزومى

رساند ي و وجوب نماز جمىه را نمى« فاسعوا الى ذكر اللّه»اطلاق ندارد و  «البيع احل اللّه»گونه كه به طور خلاصه زمان

كيه ثابيت   رساند، ماير ايين  زا را نمىودن آننرايرش در رقه رراوان است ي وجود كلمه حك ، قضاوت، ولايت و غيره نيز الهى ب

اند و قبلاً از طرف مردم چنين چيززايى به رسول اكيرم ص(  تفيويض نشيده اسيت و الّيا      شود مردم در اين رابطه نقشى نداشته

يطه تقدّس آيات قرآن براى تأييد و امضاى سخنان و اعمال مردم است و وقتى كار ازناحيه مردم به او واگذار شد امر او در آن ح

 خا( ندارد و قابل چون و چرا نيز زست.

نيز بايد دقّت كارى مبذول داري  و ناويي  اين آيه صراحت دارد و دياران را مخيالف   «النبى اولى بالمؤمنين» بنابراين در

 گويي .چنين مطلبى نمى« فاسعوا الى ذكراللّه» صريح قرآن نداني  ز  چنان كه در

توانيد  و امثال آن ارشاد به حك  عقل است و نميى « اطيعواللّه»ول رقه بيان شده است كه اوامر شايد به زمين جهت در اص

امرى تىبّدى باشد، زيرا انسان يا با عقل خود، خدا را شناخته و ولى نىمت بودن و خالق و رازق و زادى بودن او را قبيول دارد  

عقل خود اين امور را درك نكرده و خدا را نشناخته است، در ايين   كند و اگر باكه در اين صورت خود به خود از او اطاعت مى

 كند.وجوب مولوى را بيان نمى «اطيعوا» با نافتنش در نرر او مساوى است. در نتيجه امر« اطيعوا» صورت گفتن

 

 شواهدى بر مردمى بودن حاكميت پيامبر اكرم )ص(
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خر عمر حضرت؛ يىنى در دوره پس از زجرت بيه مدينيه   روشن است كه مسئله حاكميّت رسول اكرم ص(  در ده سال آ

زيرا در مكه حضرت به تربيت ايمان آورندگان مشغول بود و كارزاى جزئى مانند خريدن برده مسلمانى كه ازسوى  1مطرح شد،

ضرت شد يا زجرت گروزى به حبشه و امثال آن از امورى بود كه جنبه مشورتى داشت ولى چون رأى آن حاربابش شكنجه مى

شد؛ نرير رأى آن حضرت در گذاردن حجرالاسود در وسط عبا و آوردن آن تا كنار بهتر از رأى دياران بود، مورد قبول واقع مى

بنابراين در اين امور مسئله حاكميت مطرح نبوده است. دقت كردن در جوّ آن زمان كه جوّ آزار و شكنجه مسلمانان بيوده   2ركن.

اى كاش بيه حبشيه    3و لو خرجتم الى ارض الحبشه فان بها ملكا لايظلم عنده احد؛»كه ررمود:  است و لف  پيامبر اكرم ص( 

 كند.مطلب ما را ثابت مى« شودررتيد، زيرا سلطان عادلى دارد كه در پيشش به زيچ كس ظل  نمىمى

زيايى از تياريخ حكوميت    نمونهبنابراين، مسئله حاكميت پيامبر از زمان زجرت به مدينه مطرح شد و ما در اين جا به ذكر 

 دزد حق حاكميت آن حضرت از سوى مردم به او تفويض شده است:پردازي  كه نشان مىپيامبر مى

 

 ( بيعت انصار با پيامبر اكرم )ص(1

 كني :زا در بحث آن دو را بيان مىانصار دو بيىت با حضرت انجام دادند كه با توجه به ازميت و دخالت آن

ان با پيامبر اكرم ص(  در موس  حج مواجه شدند و او با خواندن آياتى از قرآن آنان را به اسلام دعوت گروزى از خزرجي

كرد و آنان خبر اين پيامبر نو ظهور و دينش را به گوش مردم مدينه رساندند تا اين كه: در سال بىد وقتى موس  حيج ررارسييد،   

 4كردند.« بيىت نساء»و اين زمان عقبه اولى است كه با حضرت دوازده نفر از انصار با او در عقبه ملاقات كردند 

اند كه مفاد آن زمان مفادى است كه پس از رتح مكه از زنان گررته شيد كيه   ناميده« بيىة النساء»به اين جهت اين بيىت را 

 در قرآن چنين بيان شده است.

شعيئا  و لايسعرقن و لايعننين و لايقعتلن اولادهعنّ       هيا ايها النّبى اذا جائك المؤمنات يبايعنك على ان لايشركن باللّ»

 5غفور رحيم؛ ولايأتين ببهتان يفتر ينه بين ايديهنّ و ارجلهنّ و لايعصينك فى معروف فبايعهنّ و استغفر لهنّ ان اللّه

نكنند و زنا نكنند  اى پيامبر! چون زنان با ايمان نزد تو آيند كه با تو بيىت كنند كه چيزى را با خدا شريك نسازند و دزدى

اند با بهتيان بيه شيوزر خيود نبندنيد و در كيار نييك از تيو         اى را كه پس انداختهزادهزاى حرامو ررزندان خود را نكشند و بچه

 «ناررمانى نكنند، با آنان بيىت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه، زيرا خداوند آمرزنده مهربان است.

بيىت عقبه اوُلى چيزى به عنوان پذيرش حاكميت الهى رسول اكرم يا تشكيل حكومت الهى  شود كه دربنابراين روشن مى

و امثال آن مطرح نبوده است و تنها بر يك سرى امور اعتقادى و اخلاقى پيمان گررته شده و بيىت كردن به مىناى قيول و قيرار   

 بر التزام به اين امور بوده است.

م مدينه، در موس  حج و در شبى از ايام تشريق، پس از گذشت يك سوم شب، به طور در سال بىد زفتاد و سه نفر از مرد

 مخفيانه در عقبه، اجتماع و با آن حضرت بيىت كردند كه به بيىت عقبه ثانيه مىروف است

 كند:كىب بن مالك كه يكى از حاضران آن صحنه است، واقىه عقبه را اين طور بيان مى

  و منترر رسول اكرم ص(  ماندي  تا اين كه او با عمويش عباس بن عبدالمطلب نزد ما زماى در شىب صدرهّ  جمع شدي

 تر سازد.جا حاضر شود و امر او را محك آمدند، عباس زنوز بر دين قومش بود ولى دوست داشت كه در آن

ى شما روشن است؛ ما ران عباس بود كه گفت: اى گروه خزر  موقىيت محمد نزد ما، برازناامى كه نشستند اولين سخن

                                                 

ار و يارتن ياورانى با ايمان در مدينه كه طى دو پس از روت ابوطالب و بى ياور ماندن حضرت رسول در مكه از يك سو و بى ثمر ماندن سفر به طائف از سوى دي 1

ميت از اين زمان سال در دو بيىت با حضرت بيىت كرده بودند و تىدادشان رو به رزونى بود، پيامبر اكرم ( تصمي  گررت به مدينه زجرت كند، و مسئله حق حاك

 مطرح است.
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كه ايشان خواست بيه سيوى شيما    كنند جز ايناي  او دربين قومش عزيز است و او را حف  مىاو را از آزار قوم خود حف  كرده

ايد ورا كنيد و از مخالفانش او را حفي  كنييد، چييزى اسيت كيه      چه او را به آن رراخواندهبيايد. اگر نرر شما اين است كه به آن

ايد و اگر نررتان اين است كه بىد از اين او را تسلي  كنيد و خوار سازيد از زمين الآن او را رزا سازيد، زيرا كه ستهخودتان خوا

 او در شهر و طايفه خود عزيز است.

چه را گفتى رهميدي . اى رسول خدا تو خود سخن باو و براى خودت و پروردگارت زير پيميانى كيه دوسيت     گفتند: آن

 دارى باير.

 زا را به سوى خدا دعوت كرد و ررمود:ل اكرم با خواندن آياتى از قرآن مجيد، آنرسو

 1ابايعكم على ان تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم و ابنائكم؛»

 «كنيد.گونه كه از زنان و ررزندان خودتان دراع مىكن  بر اين شر  كه از من دراع كنيد، زمانبا شما بيىت مى

ء بن مىرور بود كه دست پيامبر اكرم ص(  را گررت و گفت: سوگند به خدايى كيه تيو را نبيىّ قيرار     اولين بيىت كننده برا

زاى خود حف  خوازي  كرد. اى رسول خدا! با ما بيىت كن، بيه خيدا سيوگند ميا ازيل جنايي  و ازيل        داد، تو را زمانند لباس

 اي .زا را از پدرانمان به ارث بردهشمشير؛ اين

زيا را قطيع كيردي ،    زايى است اگر ما آناء را قطع كرد و گفت: اى رسول خدا بين ما و بين مردم پيمانابوزيث  سخنان بر

 سازى؟گردى و ما را رزا مىسپس خداوند تو را پيروز كرد، آيا به سوى قومت برمى

من حعاربتم و اسعالم معن     بل الدم، الدم و الهدم، الهدم. انا منكم و انتم منّى احارب» پيامبر اكرم تبسمى كرد و ررمود:

بلكه خون من، خون شما و خون شما، خون من است. احترام و ذمهّ من، احترام و ذمهّ شما است و احترام و ذمهّ شيما   2سالمتم؛

 «احترام و ذمهّ من است.

 3سپس پيامبر اكرم از آنان خواست كه دوازده سر دسته از بين خودشان مشخص كنند.

ان به پيامبر اكرم ص(  گفتند: زر چه دوست دارى براى خودت پيمان باير، ولى حضرت بيش از در اين پيمان با آن كه آن

يك پيمان دراعى زمانند دراع از زن و ررزند از آنان ناررت؛ زمان چيزى كه طايفه بنى زاش  مسيلمان و غيير مسيلمان دربياره     

گفت: ما بر عقيده قوم خود زستي  ولى با اين حال محمّد دادند و عباس بن عبدالمطلب نيز به آن اشاره كرد و حضرت انجام مى

 ص(  نزد ما حرمت و جايااه دارد.

سان دانست و ررمود: با زر كس كيه محاربيه و جنيگ    باز حضرت در برابر پرسش ابو زيث ، مسلمانان مدينه را با خود ز 

 اى براى خود قائل نشد.كن ، و زيچ امتياز اضارهجنا  و با زر كس كه از در تسلي  و صلح وارد شويد صلح مىداشته باشيد مى

جا نيز سخنى از تشكيل حكومتى كه حقى خداييست و ربطى به مردم ندارد و درآن مردم بايد مطيع محيض باشيند،   تا اين

مييان   وجود ندارد، و حتى سخن از حكومتى كه رزبرى آن به عهده پيامبر ص(  باشد و مردم او را به رزبرى برگزيننيد نييز در  

پرستى و خرارات سير سيتيز   اش روشن است و دين جديد آورده و با بتنيست. بلكه سخن از اين است كه از پيامبرى كه سابقه

زاش  چنين كيارى را تيا آن زميان    طور كه بنىدارد، حمايت و دراع شود تا او بتواند پيام اين دين را به گوش ارراد برساند. زمان

توانند به طور كامل، زمانند گذشته آن را انجيام دزنيد. بليه عبيادة بين      شايد به خاطر روت ابوطالب نمىدادند و اكنون انجام مى

 كند:اى چنين نقل مىصامت محتواى بيىت را با مطالب اضاره

نقعول   )ص( على السمع و الطاعة فى العسر و اليسر و المكره و المنشط و الّا ننازع الامر اهله و الّعا  بايعنا رسول اللّه»

 4الّا بالحق حيث كان و لانخاف لومة لائم؛

با رسول خدا بر شنيدن و اطاعت كردن در سختى و آسانى در حالت كرازت و نشيا  بيىيت كيردي  و آن كيه در مسيئله      

                                                 

 .442/  2و  1.  السيرة النبوية 1

 .442/  2و  1.  السيرة النبوية 2

 .443و  442/  2و 1.  زمان 3

 .رسول جىفريان، چاپ اول به نقل از انساب الاشراف 328/  1.  تاريخ سياسى اسلام، 4
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 «نهراسي . [درگفتن حق]حكومت با ازل آن نزاع نكني  و زر چه باشد به جز حق ناويي  و از ملامت زيچ ملامت گرى 

ترى دارد و اگر سند صحيحى داشت سزاوار بود پيرامون آن بحث شود كه شنيدن و اطاعت كردن، محتواى بيش اين بيىت

شده يا خير؟ و بر ررض شامل امور حكومتى ز  بشود بيه مىنياى ايين    در چه امورى؟ آيا شامل امور سياسى و حاكميت نيز مى

پذيري ؟ صزمان طيور كيه تيا    اين بيىت او را به عنوان حاك  خود مى است كه حاكميت او الهى است يا به اين مىنا است كه ما با

 بن ابى را به پادشازى برگزينند . چند روز قبل در ذزنشان بود كه شخص ديارى به نام عبداللهّ

 چه كسى است؟ آييا پييامبر اكيرم   « ازل آن»مراد از « در امر حكومت با ازل آن منازعه نكني »و باز جاى اين بحث بود كه 

ص(  است؟ يا زر كسى كه او مىين كرد؟ يا مىنايش اين است كه به خاطر اين بيىت و اين پناه دادن در امير حكوميت سيهمى    

نخوازي ؟ و مسئله حكومت طبق مكانيس  خودش، به صورت شورا يا كدخدا منشى يا انتخاب از طرف خيدا، زير چيه زسيت     

 باشد و ما در آن نزاع نكني ؟

ود اين جملات در متن بيىت، باز الهى بودن حاكميت رسول اكرم ص(  به مىنايى كه مورد نيزاع  به زر حال، بر ررض وج

 گردد.اى وارد نمىزاى بىدى نيز ضربهشود و به بحثاست ثابت نمى

عبياس بين عبياده گفيت:     « متفرق شويد و به چادرزاى خيود بروييد.   ارفضّوا الى رحالكم؛»ررمود: سپس رسول اكرم مى

 بري .داوندى كه تو را مبىوث كرد. اگر بخوازى، رردا با شمشيرزايمان بر ازل منى يورش مىسوگند به خ

 1اي ، به چادرزاى خود برگرديد.پيامبر اكرم ص(  ررمودند: به چنين كارى امر نشده

لمعّا  » فرميود و ن «لم نؤمر بذلك»نكته لازم به ذكر، اين كه آنان خودشان مشتاق جنگ با مشركان بودند و حضرت ررمود: 

شود جنگ كرد، بلكه به طور مطلق پيشنهاد او را نفيى  و نفرمود اكنون ماه حرام است و نمى« امزنوز به آن امر نشدهنؤمر بذلك؛ 

تواند از امر بيه قتيال و   جا كسى نمىجا دستورى براى جنگ با كفار از طرف خدا صادر نشده است. و تا اينكرد. بنابراين، تا اين

خوازد نيز دليلى براى الهى بودن حاكميت رسول اكرم ص(  پيدا كند؛ اگر چه روشن است كه كه جنگ ررمانده مىاينكارزار و 

آنان بايد شمشير به دست بايرند و از پيامبر اكرم ص(  دراع كنند، زيرا بناى پيامبر ص(  ايين نبيود كيه از ابيراز عقاييد حيق و       

كننيدگان در  بر آزاد گزاردن پيامبر اكرم ص( ، در تبليغ دينش نبيود و بنياى بيىيت   توحيدى خود دست بر دارد و بناى مشركان، 

عقبه نيز اين نبود كه پيامبر اكرم ص(  را منع كنند يا بر سر رازش مشكل تراشى كنند، بلكه برعكس، زدرشيان از گفيتن چنيين    

 از پيامبر اكرم ص(  به آن نياز داشت.جملاتى اعلام آمادگى كامل براى انجام زر عملى بود كه تبليغ اسلام و دراع 

كنييد؟  دانيد بر چه چيزى با اين مرد بيىيت ميى  شايد به زمين جهت در زناام بيىت عباس بن عباده به آنان گفت: آيا مى

شيود و  كنيد زناامى كه اموالتيان غيارت ميى   زاى سياه وسرخ؛ اگر ركر مىكنيد بر جنگ انسانگفتند: بله. عباس گفت: بيىت مى

كنيد، از زمين الان عهد نبنديد، چون چنين عهد شكنى خوارى دنيا و آخرت را به زمراه شوند او را تسلي  مىشرارتان كشته مىا

و شايد بيه   2كنيد بر ك  شدن اموال و كشته شدن اشراف، پس عهد ببنديد كه خير دنيا و آخرتتان در آن است.دارد و اگر ورا مى

اند: و رسيول اكيرم ص(  در   ناميده« الحرببيىه»اند اين بيىت را به مسئوليت دراع خود داشتهزمين جهت و توجهى كه زماان 

 3مقابل وراى به اين پيمان به آنان وعده بهشت داده است.

 

 ( آمدن حكم كارزار با مشركان2

بل از زجيرت اجيازه   پيامبر اكرم ص(  در مدّت سيزده سالى كه در مكه بود دستور قتال و جنگ نداشت تا اين كه كمى ق

 جنگ و قتال توسط آيات ذيل به حضرت نازل شد:

على نصرهم لقدير * الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولعوا ربنعا    اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اللّه

كليرا و لينصرن اللّعه   اسم اللّهالناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها  و لولا دفع اللّه اللّه

                                                 

 .448و  447/  2و  1.  السيرة النبوية 1

 .446.  زمان ( 2

 .454.  زمانص 3
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لقوى عنين * الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا النكوة و امعروا بعالمعروف و نهعوا ععن      من ينصره ان اللّه

 1المنكر ولله عاقبة الامور؛

البته خدا بر پيروزى آنان اند و به آنان كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت داده شده است، چرا كه مورد ظل  قرار گررته

گفتنيد:  جيز ايين كيه ميى     [آنان گنازى نداشتند]زايشان بيرون رانده شدند سخت توانا است. زمان كسانى كه به ناحق از خانه

زيا و مسياجدى كيه    زا، كليسازا، كنيسهكرد، صومىهپروردگار ما خدا است. و اگر خدا بىضى از مردم را با بىضى ديار درع نمى

دزد، چرا كه خيدا  كند يارى مىشد و قطىاً خدا به كسى كه او را يارى مىشود، سخت ويران مىزا بسيار برده مىدر آننام خدا 

دزند ناپذير است. زمان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دزي ، نماز بر پامى دارند و زكات مىسخت نيرومند و شكست

 دارند و ررجام زمه كارزا از آن خدا است.كارزاى ناپسند باز مى دارند و ازو به كارزاى پسنديده وامى

بىد از آن، حضرت به مسلمانان دستور داد كه به مدينه زجرت كنند و بيه بيرادران انصيار خيود ملحيق شيوند و ررميود:        

منترير بيود تيا ايين كيه       خداوند براى شما برادرانى و خانه امنى قرار داد. مسلمانان گروه گروه خار  شدند و پيامبر اكرم ص( 

 2خداوند به او اجازه خرو  از مكه و زجرت به مدينه را بدزد.

شود كه ررمان زجرت به مدينه از سوى پيامبر ص(  و به دنبال اذن در جنگ و قتال بوده اسيت، وليى   جا روشن مىاز اين

 خود حضرت چش  به راه وحى مخصوصى براى زجرت بوده است.

را رسول اكرم ص(  از اذن به قتال، جواز زجرت مسلمانان به مدينه را رهميد و به آنان دسيتور  حال سؤال اين است كه چ

 زجرت داد، ولى از آن آيات اجازه زجرت براى خودش را نفهميد و چش  به راه وحى جديدى بود؟

اى اسيت و قرينيه   زمه ضماير به صورت جميع غاييب  ...« اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا »توان گفت: در در جواب مى

ندارد كه خود پيامبر ص(  را نيز شامل شود، زيرا او رسول خدا است و اگر خداوند ررمانش متوجه او بود، او جواز زجيرت را  

 رهميد و نيازى به صبر براى نزول وحى جديد نداشت.از زمان آيه مى

 

اثبات الهيى بيودن حكوميت رسيول اكيرم ص(       اى كه برخى براى شود نكتهنكته مه : با توجه به مطالب روق مىلوم مى

و امثال آن كيه  « السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما»و « قاتلوا»اند، اوامرى نرير اند خالى از اشكال نيست؛ آنان گمان كردهگفته

دست دزد را  ررمايدزا است چون وقتى به زمه مىدستور كارى به مجموع ارراد داده است، اين دستور متوجه رئيس و حاك  آن

قطع كنيد، امكان ندارد كه زمه با ز  بتوانند دست دزد را قطع كنند، در نتيجه حاك  بايد اجرا كند؛ به عبارت دياير، ايين آييات    

كند كه چون خدا اجراى حك  را خواسته است بنابراين رزبرى پيامبر ص(  را نيز به عنوان مجرى خواسته و در نتيجه دلالت مى

 اكرم ص(  از سوى خدا است.حاكميت پيامبر 

كه اذن در قتال نيز بيه صيورت جميع    اند، اما با توجه به اينو امثال آن گفته «هاجروا»و « جاهدوا» نرير زمين را نيز براى

تيوان گفيت اجيازه    شود. ميى ديد، اشكال مطلب روق روشن مىص(  اصلاً خود را داخل در آن جمع نمى بوده ولى رسول اللهّ

ده است اما چه مقدماتى نياز دارد؟ چه گونه اسلحه و نيرويى نياز دارد؟ در كجا بايد جنگ را شروع كيرد؟ شيرايط   جنگ داده ش

زمانى و مكانى چاونه است؟ چه كسى بايد جنگ را رزبرى كند؟ و ... در آيه مشخص نشده است، بنيابراين ييا باييد در جياى     

شده است. پس اذن به جنگ و قتال نييز الهيى بيودن رزبيرى و حاكمييت       ديارى بيان شود و يا اين كه به عرف و عقلا واگذار

 كند.رسول اكرم ص(  را ثابت نمى

دزد كيه او خيود را   ص(  به مسلمانان مبنى بر خرو  از مكه و زجرت به سوى مدينه، نشان مى اشكال: ررمان رسول اللهّ

كند كيه او  اند، دلالت مىروايى برنازيدهوز مردم او را به ررماندانسته و زندانسته است و زمين كه او خود را حاك  مىحاك  مى

 آيد كه او بدون دليل در مال و جان مردم تصرف كند.حاكميتى از طرف خداوند داشته است و الاّ لازم مى

                                                 

 .41-39، آيات 22.  حج 1
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ود طيور كيه خي   جواب: شايد ررمان به زجرت به اين جهت بوده است كه آيه بر پيامبر اكرم ص(  نازل شده است و زمان

 كند، تبيين آن نيز بايد از سوى آن حضرت انجام گيرد:قرآن تصريح مى

 1و اننلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ننل اليهم؛»

 «چه را به سوى ايشان نازل شده است؛ توضيح دزى.و قرآن را به سوى تو ررود آوردي ، تا براى مردم آن

كند تا چه رسد به دلالت بر حاكميت الهى؛ زيرا اين امير شيايد   ت نمىبنابراين، ررمان به زجرت، حتّى بر حاكميت او دلال

زا، وعيلاوه بير آن شيايد امير بيه زجيرت ناشيى از        گرى او است، نرير امر به نماز و روزه، و چاوناى آنناشى از وظيفه تبيين

 ير.خيرخوازى حضرت و خبر داشتن وى از اوضاع مدينه بوده باشد، نرير ارشاد گمراه و نصح مستش

خوازد امر به زجرت را امرى حكومتى وناشى از الهى بودن حاكميت آن حضرت بداند، بايد بتواند به زرحال كسى كه مى

 شود.دو احتمال روق را رد كند. زيرا وقتى كه احتمال آمد، استدلال باطل مى

 

 ( اجازه يافتن پيامبر اكرم براى هجرت3

نه، مشركان رهميدند كه رسول اكرم ص(  نيز از مكه خيار  خوازيد شيد و    پس از خرو  مسلمانان و زجرت آنان به مدي

زايى از جويى پرداختند و طرحبه مشورت و چاره« دارالندوة»كند و با آنان خوازد جنايد، لذا در احتمالاً نيرو و نفراتى پيدا مى

 يد كه آيه قرآن از آن پرده برداشت:قبيل زندانى كردن و تبىيد كردن مطرح شد و سرانجام طرح قتل حضرت به تصويب رس

 2خيرالماكرين؛ و اللّه و اذ يمكر بك الذين كفروا ليلبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكراللّه»

اخيرا  كننيد و    [از مكه]كردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا زناامى را كه كارران درباره تو نيرنگ مى [يادآور]و 

 «كرد و خدا بهترين دبيركنندگان است.د و خدا نيز تدبير مىزدنتدبير مى

 از اين آيه و نرايرش حضرت رسول اكرم ص(  اجازه زجرت را دريارت كرد و به مدينه مشرّف شد.

 

 هاى پيامبر اكرم در مدينه( فعاليت4

ياورى نكنند بين زر ت و بىكه مهاجران احساس غربپيامبر اكرم ص(  در مدينه با كمك مردم مسجد ساخت، و براى اين

تيرين ميواد آن   زايى منىقد سياخت كيه مهي    و بين مسلمانان و يهوديان پيمان 3يك از آنان با زر يك از انصار عقد اخوّت بست

دياير را كميك كننيد؛ دييه تميامى اريراد و طواييف بيا         عبارت بود از: زمه در پرداخت ديه مانند دوران گذشته عمل كنند؛ يك

بر است، مؤمنان با غير مؤمنان ز  پيمان نشوند؛ عليه ظال  متحد باشند؛ مؤمنى را در مقابل كاررى نكشند؛ كياررى را  ديار برايك

تواند امورى را به عهده بايرد؛ زر يهودى كه زا مىترين آنديار برابر است و پستعليه مؤمنى يارى نكنند؛ ذمهّ مسلمانان با يك

سلمانان برخوردار است؛ در عقد صلح مسلمانان بايد متحد شوند و به تناوب براى جنگ در راه ايمان بياورد، از كمك و يارى م

 خدا شركت كنند؛ مشركان مدينه حق حمايت از مال و جان مشركان قريش را ندارند و ...  .

دگى كنيد، بيراى   سرى امور عقلايى است كه زر كسى بخوازد در جامىه قبيايلى زني  زا زمه يكبه زر حال مفاد پيمان نامه

زا بايد آن قراردادزا را ببندد، و پيامبر اكرم ص(  ز  به عنوان يك ررد از عقلا، بلكه به عنيوان  حف  خود و محيطش از درگيرى

رساند كيه او ماننيد سياير    زا دلالت بر حكومت الهى او ندارد، تنها مىبست و اين پيمانزايى را مىرئيس عقلا، بايد چنين پيمان

زيا آرام نايه دارد، و   خواسته آن قلمرو را از درگيرىزاى مردمى سىى در حف  قلمرو خويش داشته و مىساير حكومتمردم و 

گذارى نكرده است تا باويد چون من پيامبر خداي  بايد چنين عهدى را ببندم، يا چون شيما  گاه از خدا، سرمايهدر اين امور زيچ
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بنيدى بيه آن   سرى امور عقلايى است كه زماان ضرورت پاىزا يكملتزم شويد، بلكه اينايد بايد به اين قراردادزا مسلمان شده

 كنند.را احساس مى

 اى به مالك اشتر مرقوم ررمود:طور كه حضرت على صع  در نامهزمان

فاء بعالعهود،  ء الناس اشدّ عليه اجتماعا مع تفرقّ اهوائهم و تشتتّ آرائهم من تعظيم الوشى فأنه ليس من فرائض اللّه»

 1وقد لنم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر؛

زايشيان ي از بيزرگ دانسيتن وريا بيه        زيرا چيزى از واجبات خدا در اجتماع مردم ي با اختلاف زوازا و پراكندگى انديشه 

كيه وبيال و   انيد بيه جهيت آن   دانستهرا بين خود لازم مى زا وراى به عهدزا شديدتر نيست، و مشركان ز  پيش از مسلمانپيمان

 «عاقبت بد پيمان شكنى را دريارته بودند.

اند و اگير حضيرت   روشن است كه پيمان بستن و وراى به پيمان امرى عقلايى است كه حتى مشركان نيز به آن ملتزم بوده

نيز از عقيلا و بلكيه رئييس عقيلا و بلكيه خيالق عقيل و         على صع  آن را يكى از واجبات خدا دانسته از اين باب است كه شارع

 زا مىنا و مفهومى نداشت.زا امرى تىبدى باشد و الا التزام مشركان به آنكه وجوب وراى به پيمانعقلاست، نه اين

ز عملاً آن كند، كه مردم نيزاى متىدد رسول اكرم ص(  دلالت بر عاقلانه بودن حكومت ايشان مىزا و ميثاقبنابراين پيمان

دار و مورد تأييد مردم بود، بيا  را پذيررتند؛ به اين مىنا كه ايشان علاوه بر رسالت خويش، چون رردى عاقل به تمام مىنا و امانت

كمك، زمرازى وز  رأيى مردم، حكومتى را ترتيب داد و درصدد اسيتحكام آن برآميد كيه در آن مسيلمانان عزيير باشيند و بيا        

كه اين حاكميت از ناحيه خداست دلالتى نيدارد، جيز از   زاى ديار اختلارى نداشته باشند، ولى بر اينو ررقهديار و با قبايل يك

زيا ايين اسيت كيه آن حضيرت بيه       رسد. ولى علت قريب پيمانكه زمه چيز بالاخره به علة الىلل و مسبب الاسباب مىباب اين

ديار زا را با يكزايى بين قبايل مختلف ببندد تا مساوات آنه بايد پيمانعنوان يكى از عقلا و بلكه بالاتر از عقلا تشخيص داد ك

زا، اختياراتى بود كه زمه اريراد  زا و پيمانديار و دراع ازمدينه، متحد سازد و اين ميثاقمكتوب كند و آنان را در يارى كردن يك

داشيتند تيا   حقوق خود به نفيع ديايران دسيت بير ميى     زا از برخى اع  از مسلمان، يهودى و مشرك داشتند و در سايه آن پيمان

 دياران نيز مقدارى از حقوق خود را به نفع ايشان گذشت كنند.

توان رهميد كيه او  زاى حضرت را دليلى بر الهى بودن حكومت او بداند؛ بله، مىنامهتواند پيمانبه طور خلاصه، كسى نمى

با رسول الهى بودن ناسازگارى ندارد؛ به عبارت دياير، پييامبر اكيرم    قصد تشكيل حكومت داشته است و حكومت تشكيل دادن 

گرريت. اخيلاق خيوب آن حضيرت     برد دين الهى مدد ميى پذير براى پيشص(  از تمامى امكانات مشروع، عقل پسند و رطرت

كردند. بنيابراين  يارى مى تر ركر خوب او، زمه او را در اين راهدارى و از زمه مه سابقه خوب چهل ساله قبل از رسالت، امانت

تر بتواند دين الهيى  توان گفت كه پس از ورود به مدينه يا در زمان بيىت عقبه تشخيص داد كه باتشكيل حكومت، شايد بيشمى

را بسط و گسترش دزد و به زمين جهت با انجام كارزايى نرير عقد اخوت، پيمان با سيران قباييل و ... در نهاييت حكيومتى را     

روايى او كند كه حاكميت و ررمان. اگر چه اين حكومت كاملاً مورد تأييد خداوند نيز قرار گررته است ولى ثابت نمىتشكيل داد

گونه كيه  از جانب خدا بوده است تا اوامر او داراى تقدّس خا( بشود و لازم باشد كه بدون چون و چرا اجرا گردد، بلكه زمان

زاى آن حضرت كه از خود وى صادر شده بود به گونه تىبيد و تسيلي    ا اوامر و ررماندر صفحات آينده خوازيد ديد مردم نيز ب

ساختند، بله زر جا كيه ررميان پييامبر اكيرم ص(      كردند و نرريات، پيشنهادزا و انتقادزاى خود را مطرح مىصرف برخورد نمى

 ند.پذيررتند و كاملاً تسلي  آن بودناشى از وحى بود آن را بدون چون و چرا مى

يي اواميرى كيه از    2ي اوامرى كيه ناشيى از وحيى الهيى بيود.      1زاى پيامبر اكرم ص(  دو گونه بود: در واقع اوامر و ررمان

رواييى اميّت بير دوش    شد، به عنوان كسى كه حاك  مسلمانان اسيت و اكنيون ررميان   تشخيص خود پيامبر اكرم ص(  ناشى مى

 دادند.سلي  بودند ولى در اوامر نوع دوم، به خود حق اظهار نرر و انتقاد مىاوست. زماان در مقابل اوامر قس  اول زميشه ت

توان گفت: شخص رسول اكرم انسانى بود كيه عيلاوه بير قبيول رسيالت الهيى و ابيلا  آن بيه ميردم،          به طور خلاصه مى
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يك قرارداد اجتماعى محسيوب  مسئوليت ديارى را نيز از ناحيه مردم قبول كرد و آن تشكيل حكومتى عادلانه بود و در حقيقت 

 شد، و او از اين حسن استقبال مردم استفاده كرد و دين خدا را در سراسر جهان گستراند.مى

بنابراين رسالت و حكومت دو مسئوليت است كه در يك ررد جمع شده و با دسيت بيه دسيت دادن ايين دو، ديين الهيى       

 گسترش خوبى يارته است.

 

 صار( جنگ بدر و نظرخواهى از ان5

گردد. حضرت تصمي  گرريت بيراى   اى تجارتى به سرپرستى ابوسفيان از شام برمىپيامبر اكرم ص(  اطلاع يارتند كه قارله

گررتن مال التجاره كارران، به عنوان تقا( دارايى و اموالى كه از مسلمانان در مكه گررته شده بيود، بيه آن قارليه ييورش ببيرد.      

خيوازى  هاجران و انصار از مدينه خار  شد. ابوسفيان از واقىه با خبر شد و پيغامى جهت كميك بنابراين باحدود سيصد نفر از م

برد نجات داد. مردم مكه نيروى عريمى براى نجيات ميال   براى مردم مكه ررستاد و خودش نيز با تغيير مسير، كاروان را از دست

چه ه برگشتن نشدند و در منطقه بدر گرد آمدند و بالاخره آنالتجاره بسيج كردند و حتى پس از خبر نجات مال التجاره، حاضر ب

 اى گررتار شدند:كه مسلمانان آرزو داشتند از دست ررت و در عوض در جنگ نابرابر و ناخواسته

ان يحق الحق بكلماته و  احدى الطائفتين انهالكم و تودّون انّ غير ذات الشوكة تكون لكم ويريداللّه و اذ يعدكم اللّه»

 1قطع دابر الكافرين؛ي

را به شما وعده داد كه از آنِ شما [ قريشكاروان تجارتى يا سپاه]زناامى را كه خدا يكى از دو دسته  [به ياد آوريد]و 

 گزين كند.خواست با كلمات خود  جاىشوكت از آن شماباشد، ولى خدا حق را مىباشد و شما دوست داشتيد كه دسته بى

م ص(  با مسلمانان مشورت كرد. ابوبكر، عمر و مقداد نرريياتى دادنيد وليى بياز پييامبر اكيرم ص(        در اين جا پيامبر اكر

 ررمود:

 2اشيروا علىّ ايهاالناس؛»

 «اى مردم: نرر خود را اعلام كنيد

ت بيىيت  دادند و زناامى كه در عقبه با حضرترى از نيرو را تشكيل مىمقصود پيامبر تنها انصار بود، زيرا آنان تىداد بيش

كني  تا اين كه به ديار ما برسى. زناامى كه به شهر ء زستي  و مسئوليتى قبول نمىكردند، گفتند: اى رسول خدا ما از ذمهّ تو برى

 كني .چه زنان و ررزندانمان را از آن حف  مىكني  از آنما رسيدى در ذمهّ ما زستى تو را حف  مى

صار به ياريش نرر ندزند مار در مقابل دشمنى كه در مدينه متىرض او شود، و ترسيد كه اندر واقع رسول اكرم ص(  مى

 جا ازوى دراع كنند.زا را به سوى دشمن ببرد و در آنبه عهده آنان نيست كه پيامبر ص(  آن

ايي  و  سىد بن مىاذ گفت: مثل اين كه مقصودت مايي ؟ پيامبر اكرم ص(  ررمود: بله. سىد گفت: ميا بيه تيو ايميان آورده    »

اي  كه بشنوي  و اطاعت كني . زايى بستهاى حق است و بر آن عهدزا و پيمانچه آوردهاي  كه آناي  و گوازى دادهتصديقت كرده

 3«اى رسول خدا زر چه كه اراده كردى انجام بده ما با تو زستي .
 

 نكته اصلى:

گفتنيد: اى رسيول خيدا! ميا     چه سىد بيان كرد مىس آنكردند و بر عكاگر انصار، تنها طبق قرارداد خود در عقبه عمل مى

جا خار  از شهر است و مسئوليتى نداري ، آيا كار حرامى مرتكيب  پيمان دراعى داري  كه در داخل شهر از شما دراع كني  و اين
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 شده بودند؟

فتيه بودنيد و طبيق    اگر جواب اين است كه خير در آن صورت حرامى مرتكب نشده بودند، بلكه سخنى مطابق قيرارداد گ 

جا دراع نكنند و باويند پيمان دراعى ما مربو  به مدينيه اسيت، پيس مىليوم     قرارداد، حق داشتند كه از پيامبر اكرم ص(  در آن

انيد و اگير جيواب    كردهشود پيامبر ص(  حاكميت الهى نداشته و محدوديت حاكميت او را قرار دادزاى مردمى مشخص مىمى

ت آنان حرامى مرتكب شده بودند پس مىناى صحيحى براى مشورت و پرسش پيامبر اكرم ص(  باقى اين است كه در آن صور

كند. اگر باويي : وظيفه آنان اين بوده كه چه بخوازنيد و  زاى پيامبر ص(  جنبه تشريفاتى پيدا مىزا و پرسشماند و صحبتنمى

مبر ص(  از آنان چيزى بپرسد يا نپرسد، مشورتى بكند ييا نكنيد،   چه نخوازند، چه مطابق قرارداد عقبه باشد و چه نباشد، چه پيا

زا بايستى از ميل باطنى پيامبر ص(  اطاعت كنند، سخن بىيدى است و امكان نيدارد كسيى ايين را ملتيزم     در تمامى اين صورت

 شود و مشورت پيامبر اكرم ص(  را لغو بداند يا به آن جنبه تشريفاتى بدزد.

 داند بايد:حاكميت رسول اكرم ص(  راحاكميت الهى مى به زر حال زر كسى كه

 اولاً: براى اين جلسه مشورتى پاسخى بيابد.

دادند كار حرامى مرتكب شده بودند و وظيفه پييامبر اكيرم ص(    ثانيا: بايد جواب دزد كه اگر انصار خلاف اين نرر را مى

آنان بفرمايد: خلاف نرير مين رأى دادن و نرير دادن حيرام اسيت،       تنبيه و توبيخ آنان بود يا لااقل وظيفه حضرت اين بود كه به

 و بيان دين است و يكى از مصاديقش زمين مورد است. چون وظيفه پيامبر اكرم ص(  بيان احكام اللهّ

 

 نكته ديگر:  

ز انصيار در آن  ررستاد زمه از مهاجران بودنيد و زييچ ييك ا   زايى كه تا آن زمان مىچرا پيامبر اكرم ص(  لشكرزا و سريهّ

دومين سريه سى نفر و به رياست  1شركت نداشتند؟! اولين سريهّ شصت تا زشتاد نفر به ررماندزى عبيدة بن حارث بن المطلب،

دزى سيىدبن ابيى وقيا( و چهيارمين سيريهّ نييز زشيت نفير و بيه          سومين سريهّ زشت نفر و به ررمان 2بن عبدالمطلب،حمزه

زياى نزدييك، بيه منطقيه نييز      تر و در بىضى سيريهّ كه انصار از لحاظ تىداد نفرات بيشود، با اينبن جحش ب دزى عبداللهّررمان

 آشناتر بودند.

اى در حيطه خار  از مدينه قبول نكيرده بودنيد و   رسد كه علت اين اقدام زمان پيمان عقبه بود كه انصار وظيفهبه نرر مى

زا نيز شايد عشق به حضيور در ركياب   زا شركت كنند و در غزوهدر سريهّ به زمين جهت پيامبر اكرم ص(  از آنان نخواست كه

كرد و الا بىيد است كه پيامبر اكرم ص(  از آنان تقاضاى خرو  كرده باشيد  پيامبر ص(  بود كه آنان را به سوى خرو  آماده مى

اى شده باشد، يا لااقل بنيده در  به منطقهولى آنان خوددارى كنند و در جايى نوشته نشده است كه از آنان تقاضاى كمك و ررتن 

 ام.زاى قبل از بدر چنين چيزى را نيارتهتاريخ جنگ

زا ي اين گونيه تبىييض در    بنابراين، اگر حاكميت رسول اكرم ص(  حاكميت الهى بوده ي نه مردمى و طبق قرارزا و پيمان 

داران نرريه الهى بودن حاكميت رسيول اكيرم   ه زر حال طرفگررت. بزا جايز نبود و حتما مورد اعتراض قرار مىررستادن سريهّ

 ص(  بايد به شبهه تبىيض نيز پاسخ دزند.

تر ديارى نيز وجيود دارد و آن ايين كيه: قباييل اوس و خيزر  در حيال تواريق بير رياسيت و          زا شبهه مه علاوه بر اين

ررمايى پيامبر اكرم ص(  بيه مدينيه، رياسيت آن حضيرت     يفرو شدند و با تشربن ابىّ بودند كه با اسلام روبه حاكميت عبداللهّ

گذارى او به رراموشى سپرده شد كه يكى از علل نفاق او و ناراحتى او از پيامبر اكرم نييز زميين   و تا  مسجّل و رياست عبداللهّ

ني  تا دين خود را تبلييغ كنيى و   ك. حال سؤال اين است كه اگر مردم مدينه به پيامبر اكرم گفته بودند: ما از شما حمايت مى3بود
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بن ابى باشد آيا اشكالى  خوازي  رئيس ما عبداللهّبري  ولى مىاحكام آن را به گوش مردم برسانى و ما نيز آن احكام را به كار مى

 داشت؟ آيا خلاف پيمان عقبه بود؟ آيا با اين كار از دين بيرون ررته بودند؟

زا است و مردم مدينه نيز خوب تشخيص دادند و بهتيرين را  م ص(  بهترين انسانبه طور كلى درست است كه پيامبر اكر

بين ابيىّ،    به رياست خود برگزيدند و عقل و عقلا نيز پيوسته بهترين را برمى گزيند، ولى اگر به زر دليلى نرير احترام به عبداللهّ

گزيدند آيا خلاف شرعى مرتكب شده بودنيد؟ آييا بيه    جلوگيرى از منارق شدن او، ز  شهرى بودنش و... او را به رياست برمى

ديارند؟ به زر حال شبهه تنيارى داشيتن ييا نداشيتن     زا دو مقوله جداى از يكنبوت و رسالت نبى اكرم كارر شده بودند؟ يا اين

 بن ابىّ و امثال او با قبول رسالت پيامبر اكرمص(  نيز بايد جواب داده شود. رياست عبداللهّ

 

 اشكال:

بن ابى ي با اين كه او از بزرگان آنان   عمل مردم مدينه دراعطاى حكومت به رسول اكرمص(  و ندادن حكومت به عبداللهّ 

دزد كه مردم مدينه رهميدند ايمان آوردن به رسول اكرم و بيىت كردن و مورد احترام زر دو قبيله اوس و خزر  بوده ي نشان مى

وپذيررتن حكومت آن حضرت است. پس آنان قبول رسالت پيامبر اكرمص(  را عيين قبيول   با او به مىنى نفى حكومت دياران 

 شود.اند و بنابراين زر دو الهى مىدانستهحاكميت او مى

 

 جواب:

شود اين است كه در ذزن آنان اين بود كه با آمدن پيامبر اكرم ص(  به مدينه اوضاع عوض حد اكثر چيزى كه استفاده مى 

وى علاوه بر رسالت الهى، رردى عاقل و در حد اعلاى عقل و  از زر جهتى كاميل اسيت، ممكين اسيت ميردم       شود و چونمى

را به رياست برنازينند و آن حضرت را برگزينند ولى اين كه خداوند او را به عنوان حاكمييت برگزييده اسيت ييا      ديار عبداللهّ

كنيد و اثبيات   زاى رسالت است را ثابت نميى اى از شاخهحاكميت شاخهروايى را در بر دارد و مثلا رسالت او حاكميت و ررمان

توان از آن حكي  شيرعى اسيتنبا     ، زبان ندارد و نمى«عمل»طلبد. و به بيان ديار زاى ديارى را مىالهى بودن حاكميت او دليل

امبر اكرمص(  صادر نشد كيه دلاليت كنيد    كرد. آنان عملاً پيامبر اكرمص(  را به حاكميت پذيررتند ولى كلامى از آنان و يا از پي

 پذيررتند.آنان بايد حاكميت وى را مى

زا دو مقوله جدا زستند و پيامبر اكرم ص(  شخصى بود كه عيلاوه بير رسيالت خيا(     رسد كه اينبه زر حال به نرر مى

د اورا بيه رياسيت ظيازرى نييز     الهى كه به عهده داشت، به جهت عقل سرشارى كه داشت و توجه و اقبالى كه مردم به او داشتن

 برگزيدند. ولى مىلوم نيست كه اين دو مقام پيوسته بايد با ز  باشد و دارنده يكى بايد ديارى را نيز دارا باشد.

زا را داشت ولى رسيالتش را از خداونيد و حكيومتش را از تواريق ميردم بيه       بله، پيامبر اكرم ص(  زر دوى اين مسئوليت

طور كه قبل از رسيالت  ا پس از ورات پيامبر اكرم ص(  رسالت تمام شد ولى حكومت باقى ماند. زماندست آورده بود. و اساس

 ررمود:« لاحكم الا للّه»گفتند: ايشان نيز حكومت و حاك  وجود داشت، چنان كه اميرمؤمنان در مقابل خوار  كه مى

گوينيد    تنها از آن خيدا اسيت وليى اينيان ميى     كلمه حقى است كه از آن باطل اراده شده است. بله درست است كه حك»

اى به جز داشتن امير ندارنيد، چيه نيكيو كيار باشيد ييا رياجر، كيه در         روايى تنها از آن خدا است، در حالى كه مردم چارهررمان

ء جميع  ، ريى روايى خداوند اجيل و ميرگ را برسياند   مند گردد.. در آن ررمانروايى او مؤمن به كار روى آورد و كارر بهرهررمان

 1«آورى شود، با دشمن جنايده شود، حق ضىيف از قوى گررته شود تا مؤمن استراحت كند و از راجر در امان باشد.

به زر حال حكومت امرى است كه به رسالت يا به دين چسبيده نيست و حكومت و ديانت، حكومت و رسالت، حكومت 

زيا  شيود و راه ء جمع مىدزد؛ رىاجران نيز مؤمن اعمال خود را انجام مىديار نيستند. در حكومت رو امامت لازم و ملزوم يك

 امن است؛ در حالى كه حكومت راجر، مسلمّا حكومت الهى نيست.
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تيرين  ترين جوامع شروع شد و تا پايان كوچيك اى است كه با شروع ابتدايىتوان نتيجه گررت: حكومت پديدهبنابراين مى

ولى در اين مسير طولانى خود، گازى انبيا و اولياى الهى اين مقام را قبول كردنيد و طبيق گفتيه    جامىه نيز وجود خوازد داشت 

زيّنت الخلافة و مازانتك و رفعتها و معا رفعتعك و هعى    » صىصىة بن سوزان خطاب به مولاى متقيان، به آن زينت بخشيدند:

و آن را بالا بردى در حالى كه آن تو را بالا نبرد و احتيا  خلارت را زينت دادى و آن تو را زينت نداد.  «اليك احوج منك اليها

 خلارت به تو بيش از احتيا  تو به خلارت است.

زيا را الهيى دانسيتن و    بنابراين دست گذاشتن روى يك يا چند حكومت و حاك  از بين ززاران حكوميت و حياك ، و آن  

، زمان طور كه اعتقياد بيه رسيالت ييا اماميت اريراد خاصيى دلييل         سايرين را غير الهى دانستن، نياز به دليل بسيار محكمى دارد

 توان رسالت يا امامت رردى را قبول كرد.خوازد و بدون دلايل قوى نمىمى

 

 ( آيات نازل شده پيرامون غزوه بدر و توهّم الهى بودن حاكميت پيامبر)ص(6

رساند، زيرا اگير حكوميت رسيول اكيرم ص(      ا نمىر آيات نازل شده درباره غزوه بدر نيز الهى بودن حكومت رسول اللهّ

كرد در حالى كه صآنان را بكشيد  ررمان حمله را صادر مى« اقتلوز »صبا آنان بجنايد  يا « قاتلوز »الهى بود بايد خداوند با ررمان 

زى يا مال التجاره. بنيابراين،  چنين چيزى انجام نشد، بلكه خداوند به آنان وعده داد كه يكى از دو طايفه از آن شما است: يا پيرو

شويد و بدين صورت مسئله را به صورت اجمالى بييان كيرد تيا    گويى غيبى است كه از زر دو محروم نمىآيه درصدد يك پيش

خودشان تصمي  بايرند و به مقتضاى شرايط عمل كنند، ولى پس از جنگ و پيروز شدن مسلمانان، خداوند خواستِ خود را كه 

اى آنان روشن نبود مطرح ساخت و مىلوم شد كه خواستِ خداوند، پيروزى بر لشيكر قيريش بيوده اسيت نيه بير       تا آن زمان بر

 كاروان تجارتى آنان.

 لازم به يادآورى است كه حك  كلّى قتال و كارزار قبلاً نازل شده بود:

 ا شيئا و هو شرلكم و اللّعه كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبو»

 1يعلم و انتم لا تعلمون؛

داريد وآن براى شما خوب بر شما كارزار حتمى شده است، در حال كه براى شما ناگوار است و بسا چيزى را خوش نمى

 «دانيد.داند و شما نمىداريد و آن براى شما بد است و خدا مىاست و بسا چيزى را دوست مى

بن جحيش اسيدى وگروزيى از زمرازيانش انجيام      اى است كه عبداللهّآيه بىد از آن ي كه مربو  به سريه اين آيه به قرينه 

 زاى حرام بود مشركى را كشتند ي مربو  به قبل از جنگ بدر است.دادند و در ماه رجب كه از ماه

بيه  » 2؛«يقعاتلون بعانهم ظلمعوا    اذن للعذين »طور كه در آيه در اين آيه كارزار بر مسلمانان حتمى و لازم شده است زمان

اجازه كارزار داده شده بود كه اجازه كارزار ييا وجيوب آن،   « كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده است رخصت كارزار داده شد

 ناشى از حاكميت خدواند بر انسان است نه حاكميت رسول او تا چه رسد به الهى بودن حاكميتش.

ن رخصت كارزار يارتند سپس اين رخصت به صورت امرى حتميى و لازم الاجيرا بيه    توان گفت: اول مسمانابنابر اين مى

آنان اعلام شد. ولى اين كه در كجا بجناند صدر داخل مدينه يا خار  آن  يا تحت ررماندزى چه كسى جنگ كنند، روشن نشيد،  

 بلكه اين امور به اجمال بيان شد تا خود مردم در وقت مناسب تصمي  خود را بايرند.

كند تا با اين عمل مسيلمانان  ولى پس از پايان زر جنگ، خداوند با تجزيه و تحليل آن نقا  ضىف و قوّت را يادآورى مى

 نويسد:تربيت شوند. علامه طباطبائى در اين رابطه مى

فيها ثم يأخعذ  و يأمر المومنين به « كتب عليكم القتال»فتراه سبحانه يننل كليات الجهاد ع مللا ع فى آياته بادى مرة:   »
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 1«قصة بدر ثانيا و يأمرهم بمايبين لهم فيها، ثم قصة اُحدُ ثم قصة اخرى و هكذا.

چون جواز آن، دلالتيى بير حاكمييت پييامبر     به زر حال آن چه در اين بحث، مورد نرر ما است اين كه وجوب كارزار، ز 

هاد و كارزار واجبى است كه بر دوش مسيلمانان نهياده   كند تا چه رسد به اثبات الهى بودن حاكميت ايشان. و جاكرم ص(  نمى

شده است ولى چه كسى بايد ررماندزى آن را به عهده بايرد، در آيه مطرح نيست و الهى بودن يا الهى دانستن ررمانده كيارزار و  

 طلبد.اى مىجهاد، دليل جداگانه

 

 اشكال:

در جهادزاى مقيدّس اميرى بيديهى و روشين بيود؛ بيه        ممكن است كسى باويد كه از ناحيه خدا بودن ررماندزان جناى

اسرائيل بىد از روزگار حضرت موسى از شهر و ديار خود اخرا  شده بودند به پيامبرشان گفتنيد:  طورى كه وقتى گروزى از بنى

زد كيه ميردم آن عصير    دو اين نشان مى« پادشازى براى مابامار تا در راه خدا پيكار كني  2؛ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل اللّه»

اند و اين مسئله در خاطره زماان موجود است كه جنگ و جهاد مقدّس بايد بيه  دانستهررماندزى جهاد را به عهده پيامبرشان مى

دزد كه او حاكميت دارد و حاكميتش الهى است و در دنباله آيات به نوشيدن يا ننوشييدن  اذن نبىّ يا ولىّ باشد و زمين نشان مى

شود بنابر اين احكام صيادر شيده   كند تا روشن شود، با نهى كردن ررمانده جهاد، آب حلال و مباح حرام مىر اشاره مىاز آب نه

 از سوى ررمانده جهاد، احكامى الهى است، ررمان او تقدّس دارد و زمراه با حرمت و حليتّ نيز زست.

 

 جواب:

از زوش و عقل و رراست درونى برخوردار بودند بحثيى نيسيت و    مندى از وحى الهىكه انبياى الهى علاوه بر بهرهدر اين

كه حضرت موسى صع  پيامبر با تدبيرى بود و با وحى الهى و تدبير خود بنى اسرائيل را از چناال ررعونيان نجات داد نيز در اين

انيد.  دانسيته يت و با درايت ميى شكى نداري  به زمين جهت او در بين بنى اسرائيل نفوذ خاصى داشت و مردم او را مردى با كفا

 انبياى پس از ايشان نيز علاوه بر وحى الهى و زوش و رراست درونى، داراى نفوذ مىنوى خوبى در بين مردم بودند.

بنابراين ممكن است تقاضاى تىيين نماينده براى جنگ به اين جهت بوده است كه اگر نماينيده ييا حياك  و ررمانيدزى از     

بر »شدند. بنابر اين تقاضاى كردند و بهتر به سوى كارزار رزسپار مىترى مىشد، مردم استقبال بيشمىسوى پيامبرشان مشخص 

اند از نفوذ كلمه پيامبرشان در دل مردم اسيتفاده كننيد تيا    خواستهشايد به اين جهت بوده كه مردم مى« انايختن پادشاه و ررمانده

)اذاجعاء الاحتمعال بطعل    تيوان بيدان اسيتدلال كيرد     جود اين احتمال، نميى ترى به صف مجازدان بپيوندد و با وجمىيت بيش

 الاستدلال(.

شود كه زنوز حك  كارزار و جهاد بر آنان نوشته نشده بود، زيرا پيامبرشان به آنيان  با مراجىه به آيه اين نكته نيز روشن مى

 «.مقرر گردد چه بسا پيكار نكنيد اگر جنايدن بر شما 3هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؛»گفت: 

طور كه بر آنان جهياد واجيب نشيده بيود و خواسيتار      توان به اشكال كننده جواب نقضى نيز داد و گفت زمانبنابراين مى

 گونه ررماندزى الهى براى آنان لازم نبود ولى خودشان خوازان آن بودند.جنگ و جهاد بودند، زمان

كند. اين زمه اى از سوى پيامبر، دلالتى بر الهى بودن آن نماينده يا پادشاه نمىه يا نمايندهعلاوه بر اين، مبىوث شدن پادشا

نمايندگانى كه پيامبر اكرم ص(  به شهرزاو كشورزاى مختلف گسيل داشت، زيچ كدام خود را ررستاده از سوى خدا ي زر چنيد  

 با واسطه ي ندانستند و چنين ادعايى نكردند.
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 اللّيه كه مردم را زير سيلطه خيود درآورنيد اول خيود را خليفيه رسيول      ى بنى اميه و بنى عباس براى اينبله در زمان خلفا

 اللّيه ك  خود را خليفيه شود ك طلبى آنان نيز ارضاء نمىدانستند، سپس ديدند با اين لف  كاملاً بر امور مسلط نيستند و حتى مقام

و  اللّيه كنند كه مقام رسالت الهى بيالاتر از آنيان باشيد بيه مقايسيه بيين خليفيه        دانستند و چون ارضاء نشدند و نتوانستند تصور

پرداختند و گفتند: روشن است كه جانشين و خليفه يك شيخص قيدرت و موقىييت برتيرى از سيفير و ررسيتاده آن        اللهّرسول

 است. اللهّشخص دارد و خليفه مقامش بالاتر از رسول

گفتند تا نيام  و مى« الملك عقيم»گفتند: ى اموى و عباسى مطرح شد كه خود باصراحت مىزاى خلفازا در زماناين بحث

 جستند.شود از پاى نخوازي  نشست و از ابزار دين و جهالت و ترس مردم در راه ازداف خود بهره مىدر اذان برده مى« محمد»

ازى خوب ررمانده بوده است. وقتى كسى زياد راه اما مسئله ررمان به ننوشيدن ازآب نهر نيز بر حسب يك امر طبيىى و آگ

ماند، به زمين جهيت ررمانيده   كند و از حركت و رىاليت باز مىرود و خسته شود، در آن حال نوشيدن آب زياد او را سست مى

روشين  دستور داد كه كسى از آب ننوشد يا مقدار كمى بنوشد. آنان كه تخلف كردند، ضىيف شدند و از حركت بياز ماندنيد و   

 شوند.زاى سختى مبتلا مىآورد؛ زر چند در صورت مخالفت به گررتارىاست كه اوامر طبّى و بهداشتى تقدّس نمى

به عبارت ديار، گناه آنان اين بود كه با نوشيدن آب خود را از قدرت جنايدن انداختند. بنابراين آنان ييك گنياه مرتكيب    

خوردند امّا باز از روى زواى نفس از جنايدن امتناع و اگر بر ررض آب نمى اند و آن سلب قدرت جنايدن از خويش بود،شده

كردند دو گناه مرتكيب شيده بودنيد و    نوشيدند و جنگ ز  نمىكردند، باز زمين گناه را داشتند و اگر به جاى آب شراب مىمى

 كردند، گنازى نداشتند.ىشدند ي و جنگ ز  مخوردند ي و مريض نمىزاى استثنايى بودند كه آب مىاگر انسان

نمايى كيرد كيه آب زيياد تيوان انسيان را سيلب       بنابراين حك  ررمانده چيزى را حلال يا حرام الهى نكرد، بلكه آنان را راه

 كند.مى

روايى رسول اكرم ص(  از ديدگاه ما قابل قبول اسيت و بيا رسيالت وى عجيين شيده      به طور خلاصه، حاكميت و ررمان

روايى آن حضرت از سوى خداوند به او اعطا شده است يا از سوى مردم مورد بررسى قيرار گرريت و تيا    ماناست، و اين كه رر

روايى آن حضرت ميورد مناقشيه   روايى وى مطرح و برخى ادله الهى بودن ررمانجا برخى شبهات در مورد الهى بودن ررماناين

 قرار گررت.

 

 روايى نبى اكرم )ص(( غزوه احُُد و فرمان7

نگ ديارى كه براى مسلمانان پيش آمد غزوه اُحُد بود. درست يك سال پس از جنگ بدر مشيركان بيراى انتقيام كشيته     ج

شدگان بدر و جبران شكست و خوارى حاصل از شكست در بدر، به سوى مدينه رزسپار شدند، وقتى به منطقه بدر رسييدند از  

د و چون مكه در جنوب مدينه واقيع اسيت طبىيا آنيان بيه جنيوب مدينيه        مسلمانان خبرى نبود، راه را به سوى مدينه ادامه دادن

زا، آنان را به سوى شمال مدينيه و در كنيار كيوه    زاى متراك  و عدم امكان عبور از بين آنرسيدند، ولى مواجه شدن با نخلستان

 احد كشانيد.

يارويى با دشمن تصيمي  بايرنيد. اصيل    پيامبر اكرم ص(  با مسلمانان جلسه مشورتى تشكيل داد تا در مورد چاوناى رو

رويارويى نياز به مشورت نداشت، زيرا دشمن به قصد جنگ آمده بود واز اصل جنگ گريزى نبود. پس بر خلاف جنگ بدر كه 

 جا براى چاوناى آن به مشورت پرداختند.براى اصل نبرد مشورت شد، در اين

بر باقى مانيدن در شيهر بيود وليى گروزيى از مسيلمانان، خصوصيا         بن ابىّ در آن جلسه نرر پيامبر اكرم ص(  و عبداللهّ

جوانانى كه در غزوه بدر شركت نكرده بودند، به پيامبر اكرم ص(  اصرار كردند كه در بييرون از مدينيه بيا مشيركان بجنانيد و      

رود. در مقابيل  از بيين ميى   دانند و ارتخارات ايجياد شيده در بيدر   زا را نشانه ضىف و ترس مىگفتند مشركان ماندن ما در خانه

گفت: اى رسول خدا در مدينه بمان، به سوى آنان خار  نشو، سوگند به خدا زرگاه از شهر به سيوى دشيمن   بن ابىّ مى عبداللهّ

اي  ... در نهاييت عاشيقانِ بيه ملاقيات     گاه دشمن بر ما وارد نشد مار اين كه به او ضربه زدهخار  شدي  ضربه خوردي  و زيچ

 كه پيامبر اكرم ص(  به خانه ررت، زره پوشيد و مهيّاى خرو  شد.گار، پيوسته به رسول خدا اصرار كردند تا اينپرورد
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استكر » در اين بين، آنان از اصرارزاى خود بر پيامبر اكرم ص(  پشيمان شدند و پس از خار  شدن حضرت به او گفتنيد: 

 1)ص(: ما ينبغى لنبىٍّ اذا لبس لأمته ان يضعها حتى يقاتل؛ سول اللّههناك و لم يكن ذلك لنا، فان شئت فاقعد ... فقال ر

خوازى در شهر بميانى  وادار كردي  در حالى كه چنين حقى را نداشتي ، بنابراين اگر مى [به خار  شدن از شهر]شما را 

ا بيه زميين بايذارد تيا ايين كيه       اى سزاوار نيسيت كيه پيس از پوشييدن زره، آن ر    بمان. پيامبر اكرم ص(  ررمود: براى زيچ نبى

 «كارزاركند.

 بنابراين او خار  شد و در دامنه كوه احد سنار گررت.

الهى است و حاكميت او از ناحيه خداست، ديار مشيورت مىنيايى نيدارد و     اللهّشبهه ما اين است كه اگر حكومت رسول

زيايى نريير   شيود كيه در ايين صيورت توجييه      چه رسول اكرم ص(  نرر داشت منجرخصوصا اگر نتيجه مشورت به خلاف آن

 آموزش مشورت، سبك حكومت دارى و امثال آن نيز جايى ندارد.

اسيت   2«ماينطق عن الهوى * ان هو الا وحى يوحى» توان گفت كه نرر رسول اكرم ص(  و ميل او كيه واقىا چطور مى

شود؟ چرا حرف جوانان مشتاق جنگ ان عوض مىبر ماندن درون شهر است و اين نرر كه حك  الهى ز  زست، با اصرار جوان

دزيد كيه نيه    نشيند و حتى پشيمانى بىدى آنان سودى ندارد و پيامبر خدا به جناى تن مىدر مقابل سخن خداوند بر كرسى مى

شيود و  خواسته و نه خودش؟ چاونه پيامبر باعث شهادت بيش از زفتاد تن از مؤمنان از جمله عميوى خيود ميى   خدا آن را مى

كند؟ اين زمه خسارت به خاطر مشورتى بيود كيه   ضربات بىدى پس از جنگ اُحُد، نرير راجىه بئر مىونه و رجيع را تحمل مى

 كرد و نرر صائب و حقيقى و الهى خود را رزا كرد و پيرو نرر باطل، مضر و خالى از دقت جوانان شد!!!

سازگارى ندارد و اگر گفتيه شيود در   « استكرزناك»ه است با اگر گفته شود نرر خدا و پيامبر ص(  نيز بر بيرون ررتن بود

 ظازر چيزى را گفته و در درون نرر ديارى داشته، مته  كردن آن حضرت به نفاق است.

آييد، بلكيه پييامبر    ولى اگر اين تصمي  را تصميمى جمىى بداني  و حك  الهى نداني  زيچ يك از مشكلات به وجود نميى 

كنيد و  امبر بلكه به عنوان مسئول و حاكمى كه مردم او را انتخاب كرده و قبول دارند باآنان مشورت مىاكرم ص(  نه به عنوان پي

دزد و گازى نرر او و گازى نرر ديايرى ميورد   كند و خودش نيز زمچون زر يك از آنان نرر مىبر مبناى نرر اكثريت عمل مى

 شود؟قبول واقع مى

كنيد بيا     كه احكام دينى در لوح محفوظ ثابت و پا برجا است و مجتهد سىى ميى خوانيبه عبارت ديار، در اصول رقه مى

اجتهاد خود آن احكام را كشف كند و در اين راه اگر كشف كرد دو پاداش دارد: يكى پياداش اجتهياد و ديايرى پياداش ادراك     

گوينيد:  وشيش خيويش اسيت و ميى    واقع، و اگر به واقع نرسيد و آن را كشف نكرد تنها داراى ييك پياداش بيراى اجتهياد و ك    

حال سؤال اين است كه حك  موجود در لوح محفوظ راجع به جنگ احد چه بيوده   «.ء اجر واحدللمصيب اجران و للمخطى»

 است؟

اگر حك ، جنايدن در بيرون از شهر بوده، چرا پيامبر اكرم ص(  تمايل به ماندن در شهر داشت تا جوانان در صيدد وادار  

و اگر حك ِ لوح محفوظ، ماندن در درون شهر است، چرا حك  الهى با اصرار جوانان زيير پيا گذاشيته شيد؟ و      كردن او برآيند؟

 شده است؟بالاخره آيا در احكامى نرير حرمت خمر، وجوب نماز، حرمت زنا و ... نيز مشورت مى

وقايع حكمى را بييان نكيرده    دزد كه حك ، حك  الهى نيست و خداوند در چنينبه نرر ما نفس مسئله مشورت نشان مى

شود: اين ررار از باران به زير ناودان اسيت، زييرا   زايش الهى نيست، گفته مىاست. اگر كسى باويد: حاك  الهى است ولى حك 

زاى او است تا زماان اطاعت كننيد و  دانند براى تقدّس بخشيدن به او و حك زمه سىى و كوشش كسانى كه حاك  را الهى مى

ردن از آن را گناه و حرام بدانند و گرنه الهى بودن حاكميت پيامبر ص(  را قبول كردن و قبول نكردن الهى بودن حك  پيروى نك
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 رايده است.او التزام به تناقضى آشكار و بى

توان گفت كسانى كه در واقىه بدر تمايل به جنگ نشان دادند و موجب شدند كه عده كمى در مقابيل عيده   راستى آيا مى

اى زمچون آنان بر جنگ تمايل نشان دادند و دى صف آرايى كنند داراى ثواب و پاداش زستند ولى وقتى در جنگ اُحُد عدهزيا

كه ميل درونى پيامبر ص(  در بدر كار و سزاوار توبيخ زستند؟ آيا به مجرد اينموجب رويارويى مسلمانان با مشركان شدند، گناه

بن ابى كيه زي     اى ثواب زستند و در جنگ احد كه ميل پيامبر ص(  برماندن بود، تنها عبداللهّبه جنايدن بود پيروان آن ميل دار

 اند؟بود سزاوار توبيخ رأى پيامبر ص(  بود سزاوار پاداش است و جوانان داوطلب شهادت چون نررشان خلاف ميل رسول اللهّ

ى او و اصرار جوانان بر قبيول نرير ديايران، زميه و     زااساسا اگر حاكميت و حك  پيامبر اكرم ص(  الهى باشد، مشورت

زاى او جنبه سرگرمى و ريريفتن ميردم   ي گفته شود مشورت زمه بى مىنا است و بايد يا اصل حادثه تكذيب شود يا ي نىوذ بااللهّ

داده اسيت  هر قرار مىكه نررش جنگ در بيرون از شهر بوده، ظازرا و به درور  خودرا موارق ماندن در شرا داشته است و با اين

 كن !زاى شما اعتنا مىطور وا نمود كند كه من به حرفتا اين

اما اگر قبول كني  كه احكام سياسى و حكومتى لوح محفوظى ندارد و لوح از حك  خالى است و ميل حاك  يا رأى ميردم  

 ود.شتر حل مىكازد، مشكلات راحتارزايد و چيزى از آن نمىچيزى به احكام لوح نمى

داران الهى بودن حاكميت پيامبر اكرم ص(  بايد به اين شبهه جواب دزند كه چاونه حك ، با نرر ميردم  به زر حال، طرف

كند؟ و اگر باويند: نرر مردم جنبه تأييدى و اعطاى قدرت به حاك  را دارد و مماشات رسول اكيرمص(  و قبيول رأى   تغيير مى

گويي : آنان زود از كرده خود پشيمان شدند و خواسيت خيود را   ر آنان بوده است، مىآنان وجنگ در بيرون شهر براى جذب نر

 مطابق خواست رسول اعلام كردند و جا داشت كه رسول اكرمص(  دست از مماشات بر دارد و به وظيفه واقىى عمل كند.

د بيه او دسيتور داده كيه در    بله! ممكن است كسى باويد: حاكميت پيامبر اكرمص(  از ناحيه خدا بوده است ولى خداوني 

امور حكومتى مشورت كند و پس از مشورت اقدام كند. به عبارت ديار ممكن است احكام جزئيى مىليّق بيه خواسيت و اراده     

 مردم باشد، ولى حك  اصلى حاكميت پيامبر اكرمص(  الهى باشد.

ت پيامبر اكرمص(  نيز سازگار اسيت  زاى اخير با الهى بودن حاكميتوان گفت درست است كه اين بحثكه در جواب مى

برد، زيرا قبل از حك  او كه جلسه مشورت است و به امر خداوند بايد مشورت كند و پس زاى او را از بين مىولى تقدس حك 

داننيد پيس حكي  عقيلا اسيت كيه       از مشورت و تصمي  عقلا لزوم پيروى از تصمي  نهايى را براى نر  اجتماعى ضيرورى ميى  

كند و اين برخاسته از ره  عقلا است نه برخاسته از حاكميت الهى، به زمين جهيت در جيوامىى   و را لازم الاتباع مىزاى اررمان

زياى جنيگ و صيلح حياك  كيه پيس از       كه دين ندارند و حاكميت الهى را قبول ندارند و دموكراسى حياك  اسيت نييز ررميان    

كه زيچ تقدس الهى يا تأثير غيبى براى آن قائيل نيسيتند. و   . در حالىشودشود مورد اطاعت واقع مىزاى لازم، اعلام مىمشورت

 كند.زاى حكومتى را زايل مىزا تقدس حك به زر حال اين بحث

پيامبر ص(  و مسلمانان به دامنه كوه احد رسيدند پيامبر اكرمص(  يك گروه پنجاه نفيرى از تيرانيدازان را بيه ررمانيدزى     

اُحُد گماشت و ررمود: با تيرزايتان اسب سواران را از ما دور كنيد كه از پشت به ما ضيربه نزننيد. چيه    بن جبير بر گردنه عبداللهّ

 1اى وارد نشود.جنگ به نفع ما باشد يا به ضرر ما، شما در مكان خود بمانيد تا از اين ناحيه به ما ضربه

ن گفتند زدف پيامبر ص(  درع خطير دشيمن بيود كيه     پس از اين كه تيراندازان پيروزى اوليه لشكر اسلام راديدند اكثر آنا

الان اين خطر درع شده است. و براى جمع غنيمت گردنه را رزا كردند. دشمن كه گردنه را خالى ديد از پشيت بيه آنيان حمليه     

واجيه  كرد و پس از كشتن بقيه تيراندازان به مسلمانانى كه سرگرم جمع غناي  بودند حمله كيرد و جنيگ احُُيد را بيا شكسيت م     

 ساخت.

پرسي  كه آيا رزا كنندگان گردنه، ررميان پييامبر اكيرم ص(  را ررميان     رىلاً در صدد توبيخ يا تشويق كسى نيستي  ولى مى

خواسته دشمن از پشت ضربه نزنيد و  دانستند كه مىكه حك  او را حك  يك ررمانده جناى مىدانستند يا ايناجرا مىخدا و لازم

                                                 

 .224.  سيره ابن زشام، زمان و واقدى، مغازى، ( 1

 



 20 

ماند و تيراندازان آزادند و تخليف و  رده و تار و مار شده است، ديار موضوعى براى آن حك  نمىاكنون كه دشمن شكست خو

 عدم تخلف مىنايى ندارد؟!

به نرر ما آنان از ررمان پيامبر اكرم ص(  دومى را رهميده بودند و قصد مخالفيت بيا خيدا و رسيول او را نداشيتند، بلكيه       

بر حف  گردنه اُحُد با جمع غناي  وجود ندارد و گروزى كه باقى ماندند نيز تىبدا بياقى   ديدند مناراتى بين ررمان پيامبر ص( مى

 دادند كه دشمن شكست خورده به ركر تسخير گردنه بيفتد.نماندند، بلكه زر لحره احتمال مى

بيرادرش حميزه    حال اين دستور و تخلف را مقايسه كنيد با داستان صفيه دختر عبدالمطلب؛ وقتى كه صفيه از كشته شدن

باخبر شد آمد تا نىش برادر را ببيند ي اين دو با ز  خوازر و برادر ابوينى بودند ي پيامبر اكرم ص(  به پسرش زبير ررمود: بيا او    

كند كيه  ملاقات كن و او را برگردان تا نبيند به سر برادرش چه آمده است. زبير به مادرش گفت: مادرم رسول اكرم به تو امر مى

صيبر   شياءاللهّ ! صفيه پرسيد: براى چه؟ به من خبر رسيده كه برادرم مثله شده است و چون در راه خدا چنيين شيده، ان  برگردى

 كن .مى

 1زبير به پيامبر ص(  خبر داد و حضرت ررمود: رازش را باز كنيد و او آمد و جسد برادرش را ناريست.

ه جنگ در خار  از مدينه وادار كردند صفيه نييز بيا اصيرار، اجيازه     طور كه مسلمانان با اصرار پيامبر اكرم ص(  را بزمان

ديدن جسد حمزه را دريارت كرد. آيا او گنازى مرتكب شده است؟ آيا كلام اول پيامبر حك  الهى اسيت ييا كيلام دوم ايشيان؟     

جوب باقى ماندن آنيان  كند، ولى پرسش و پاسخ تيراندازان، حك  وچطور اين پرسش و پاسخ حك  منع رؤيت حمزه را لغو مى

 كند؟بر گردنه را لغو نمى

آيا با تىهد صفيه به جزع نكردن شرايط عوض شد و او مجاز است برادر را ببيند ولى با شكست خوردن مشركان شيرايط  

 عوض نشد؟

 توان گفت دستور پيامبر اكرم به تيراندازان با دستور او به زبير يا صفيه متفاوت است؟آيا مى

 دزد؟ين دو دستور متفاوت است ملاك تشخيص آن چيست و چه مرجىى آن را تشخيص مىاگر واقىا ا

شود؟ و اگر وحى الهى اسيت چطيور   مى« ما ينطق عن الهوى * ان هو الا وحى يوحى» گونه سخنان نيز مشمولآيا اين

 خيزد؟صفيه با آن به مقابله بر مى

زياى حكيومتى   زاى الهى نيست، رقط ررميان زا، ررماني  اين ررمانشود كه قبول كنزا تنها وقتى پاسخ داده مىاين پرسش

ان هو الا »باشد و ربطى به وحى الهى ندارد.و آيه است كه تابع مصالح و مفاسدِ در آن عمل و در زمان ظرف زمانى خا(، مى

كنيد حتميا   وان وحى بيان ميى چه را به عندزد كه پيامبر ص(  آنتنها مربو  به قرآن و تىبديات است و نشان مى« وحى يوحى

 گويد آن وحى الهى باشد.كه زر سخنى مىوحى الهى است؛ نه اين

زاى شخصى آن حضيرت، مثيل گفيت و گيو بيا زمسيران و درخواسيت نياززياى         طور كه صحبتبه عبارت ديار، زمان

ى نيسيت .بلكيه اوامير و    شخصى آب و نان و امثال آن وحى الهى نيست، امور مربو  به حكومت و ررمانيدزى نييز وحيى الهي    

زاى شخصى بر اساس طبع و لذايذ جسمانى و نياززاى شخصى است و اوامر حكومتى بر اساس تقاضيازا و شيرايط   درخواست

خا( اجتماعى و محيطى و بر مقتضاى عقل بشرى است و اوامر و تقاضازاى عبادى، شرعى و به طور كلى دينى، برخاسيته از  

توان الهى قلمداد كرد، اوامر حكيومتى وى نييز زميين    طور كه اوامر شخصى آن حضرت را نمىنوحى الهى است. بنابراين، زما

 گونه است. و بنابراين تقدّس خاصى ندارد و ناشى از مصالح و مفاسد مخفى و پنهان نيست.

 

 ( آيات قرآن و غزوه احُُد8

 :128تا  121 عمران مربو  به زمين غزوه است، از جمله آياتآيات رراوانى در سوره آل

، «اذ»كيه سيياق آييات، لفي      ...« اذ تقول للمعؤمنين  »، ...«اذهمتّ طائفتان منكم ان تفشلا »، ...«و اذ غدوت من اهلك »
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نيز بيه زميين گونيه اسيت،      146تا  139رساند كه پس از اتمام جنگ نازل شده است. آيات مى« زمّت»و « غدوت»ماضى بودن 

اند و اين امور بيراى امتحيان   گويد: اگر شما ضربه خورديد آنان نيز ضربه خوردهو به آنان مى زيرا در صدد دلدارى مؤمنان است

 دزد آيات پس از جنگ اُحُد و در رابطه با آن نازل شده است.است و... كه نشان مى

تخليف   كيه قضياى حتميى الهيى    كند و ايننيز در زمين رابطه است و علل شكست آنان را بررسى مى 158تا  149آيات 

 ررمايد:مى 159سازد سپس در آيه ناشدنى است و ررار برخى مسلمانان و از كوه بالا ررتن آنان را مطرح مى

لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فى  فبما رحمة من اللّه»

 بّ المتوكلين؛يح انّ اللّه اللّهالامر فاذا عنمت فتوكّل على

دل بيودى قطىيا از اطيراف تيو پراكنيده      خو شدى و اگر تنيدخو و سيخت  پس به بركت رحمت الهى با آنان مهربان و نرم

با آنان مشورت كن و چون تصمي  گررتى بر خدا توكل كن، « الامر»شدند، پس از آنان در گذر و برايشان آمرزش بخواه و در مى

 «وست دارد.زيرا خداوند توكل كنندگان را د

ورزد و بيه  ستايد و بير آن اصيرار ميى   خويى پيامبر اكرم ص(  را مىقابل توجه است كه خداوند در اين آيه رحمت و نرم

دزد و با توجه به آيات گذشته كه بحث ررار كردن آنان از صحنه اُحُد را به نمايش گذاشت، مىليوم  عفو و گذشت نيز ررمان مى

زيا پنازنيده شيدند و در ركير پنياه خيوازى از       به كسانى است كه از جنگ ررار كرده، به كيوه  شود كه عفو و گذشت مربو مى

 ابوسفيان و امثال او بودند.

 ررمايد:اما زمين قرآن در مورد زناكاران مى

و اليعوم   لّهان كنتم تؤمنون بال النانية و الناّنى فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مأة جلدة، و لاتأخذكم بهما رافة فى دين اللّه»

 1الاخر؛

به زر زن و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز باز پسيين ايميان دارييد، در ديين خيدا نسيبت بيه آن دو        

 «سوزى نكنيد.دل

كند و در مورد زناكاران، رأرت نداشتن و خو بودن را مطرح مىچطور قرآن راجع به رراريان از جنگ رأرت، رحمت و نرم

كه گفته شود پا بر جا بودن در جنگ و ررار نكيردن حكي  حكيومتى    حد را؟ اين برخورد دو گانه توجيهى ندارد جز ايناجراى 

كننيد،  است و تخلف از آن تخلف از حاك  است ي نه تخلف از خدا ي و چون حاكمان با متخلفان از خود با شدّت برخيورد ميى  

كنيد و رميز مورقييت پييامبر اكيرم      زاى مردم را از حاك  جدا مىخشونت، دل كند كهآيه به طور غير مستقي  به آنان گوشزد مى

خويى بوده است. ولى حك  شلاق زدن به زناكار، حكمى الهى است و چون ربطى به حكومت و امثال آن ندارد ص(  نيز در نرم

به او بدزد، آيه سيوره نيور از ايين     و گازى زنا كار از خويشان حاك  يا از سرشناسان است و انسان طبىا مايل است كه تخفيفى

 كند.كار جلوگيرى مى

دزد كه با آنان مشورت كند. قيدر متقيين از مرجيع ضيمير     نكته ديار اين است كه خداوند به پيامبر اكرم ص(  دستور مى

سيخن بيه مييان    زمان كسانى زستند كه از جنگ ررار كردند يا از ورود به جنگ خوددارى كردند كه در آيات قبل از آنان « ز »

گردانيان  زاى حاك  باشد، بلكه بيا روى زاى داراى ايمان كامل و يا موارقان با نرريهآمد. بنابراين طرف مشورت حتما نبايد انسان

 از جنگ، رراريان و... نيز بايد مشورت شود.

ت نييز بيه عنيوان ييك     شود و حضراز طرف ديار نرر مشورت كنندگان بايد مورد توجه قرار گيرد و الاّ مشورت لغو مى

حاك  به نرر آنان اعتنا كرد. در اصل جنگ بدر با آنان مشورت كرد و جنگ كردن كه نرر آن حضيرت نييز بيود رأى آورد و در    

كه در جنگ بدر ميدان را كجا قرار دزد و اين كه در جنگ اُحُد به بيرون از شهر برود، نررى خلاف نرر خيود را پيذيررت.   اين

زاى مدينه آمده بود جايى براى مشورت در اصل جنگ باقى نمانده بود، تنها امر قابل دشمن تا پشت دروازه در جنگ اُحُد چون

مشورت اين بود كه چاونه و در كجا جنگ كنند كه در آن نيز مشورت كرد. بنابراين آيه مورد بحث، امضاى روشيى اسيت كيه    
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 ررمايد:اين مورد مىپيامبر اكرم ص(  به كار گررته بودند علامه طباطبائى در 

 1انما سيق ليكون امضاءً لسيرته )ص( فانه كذلك كان يفعل و قد شاورهم فى امر القتال قبيل يوم اُحدُ؛»

شامل تميامى  « الامر»است؛ يىنى چيزى كه بايد در مورد آن مشورت بشود. مسلمّا « الامر»ترين نكته در اين آيه مىناى مه 

باشد، زيرا در امور عبادى دينى و نراير آن كه چاونه نماز بخواني ؟ چقدر ستغراق و جنس نمىكارزا نيست و الف و لام براى ا

 حدّ جارى كني ؟ چاونه ميراث تقسي  كني ؟ و ... مشورت مىنا ندارد.

 ررمايد:ستايد و مىاى از سوره شورا كه در مكهّ نازل شده است مؤمنان را مىخداوند در آيه

 2هم و اقاموا الصّلوة و امرهم شورى بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون؛والذين استجابوا لربّ»

چيه  اند و در كارشيان در ميانشيان مشيورت اسيت و از آن    و كسانى كه نداى پروردگارشان را پاسخ داده و نماز بر پا كرده

 «كنند.اي  انفاق مىروزيشان كرده

خيورد و  و امر مؤمنان بيا مشيورت خيود آنيان رقي  ميى       شود كه در اين دين، حكومت رردى نيستاز اين آيه روشن مى

 آل عمران نيز به زمين مىنا است. 159در آيه « الامر»شود كه چنين روشن مىز 

گذارد، البته پيامبر قبل از امر پيامبر اكرم ص(  در مكه و مدينه به زمين شيوه حكومت مورد قبول خداوند را به نمايش مى

بود. اما اين مشورت در نماز، انفاق، اجتناب از كباير، توكل بر خدا، عفو و بخشش، يارى طلبى مرلوم الهى نيز ملتزم به مشورت 

 و امثال آن نيست، چون اين امور در آيات قبل و بىد ذكر شده است.

ماند كه بايد با مشورت انجام بنابراين امور عبادى و شخصى مورد مشورت نيست. تنها امور حكومتى و اجتماعى باقى مى

 كنند.شود و مؤمنان راستين چنين مى

گردانى از جنگ كه نبىّ به عنوان حاك  بايد در امور حكومتى مشورت كند و ترسو بودن برخى مؤمنان يا روىخلاصه اين

شود و به زر حال آمدن در جرگه مؤمنان، طيرف مشيورت واقيع    ردانى آنان از نرر اكثريت مانع از مشورت با آنان نمىگيا روى

 شدن را نيز به زمراه دارد.

دزد كه حك  واقىى در لوح محفوظ در آن مورد وجود ندارد و گرنه جايى بيراى مشيورت   نفس مشورت كردن نشان مى

در مشورت حكمى خلاف لوح محفوظ رأى بياورد و پيامبر ص(  موظف به عمل به دو حكي   ماند، زيرا ممكن است باقى نمى

انيد و  متناقض شود: يكى حك  واقىى لوح محفوظ كه او از آن خبر دارد، ديارى حكمى كه در نتيجيه مشيورت بيه آن رسييده    

 پيامبر اكرم ص(  موظف به عمل بر طبق آن است.

است كه باويي  لوح محفوظى در امور حكومتى وجود ندارد و شيارع در ايين اميور     زا اينتنها راه نجات از اين مخمصه

نررى نداده و آن را به عقلا واگذار كرده است و دستوراتش تنها نقش ارشاد را دارند. و در نتيجه حكي  حياك  تقدسيى بيه آن     

و وقتى حكمى تقدس نداشت و الهى نبيود.   دار زستند.بخشد بلكه عقل و عقلا در اين گونه امور طلايهموضوع يا ان حك  نمى

زياى دياير   نيست و اگر چه از جنبيه « الهى»اولاً گوينده آن نيز از اين باب كه گوينده آن حك   و دستور دزنده آن ررمان است 

ييدا  باشد و ثانيا حكمى در لوح محفوظ وجود ندارد نياز به حاكمى الهى كه آورنده آن حكي  ليوح محفيوظ باشيد نييز پ     « الهى»

 شود.نمى

بنابراين اداره امور اجتماع و حكومت به خود عقلا واگذار شده است تا در مصالح و مفاسد خود بينديشند و در اين اميور  

نه قبل از رأى حاك ، حكمى در لوح محفوظ است كه سخن حاك  ي زر چند حاك  پيامبر اكرم ص(  باشد ي كاشف از آن باشد   

طيور كيه نرير    شود، زيرا ممكن است حك  حاك  تغيير كند ي زميان   محفوظ حكمى نوشته مى و نه بىد ا زحك  حاك  در لوح

تيوان گفيت:   تر ميى پيامبر اكرم ص(  در مورد ديدن بدن حمزه سيدالشهداء از سوى خوازرش صفيه، تغيير كرد. به عبارت ساده

 «لوح محفوظِ امورِ سياسى و اجتماعى، خود واقع و تحققِ آن امر است.»
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 آورى:ياد

على السمع و الطاععة ... و الاّ   اللّهبايعنا رسول»زا آمده بود: در بحث بيىت با پيامبر اكرم در عقبه ثانيه طبق برخى از نقل

 «كه در امر با ازل آن منازعه نكني كردن بيىت كردي  ... و اينبا رسول اكرم بر شنيدن و اطاعت 1ننازع الامر اهله؛

كننيدگان در  رود كه بيىيت در سوره شورا آمده كه مكّى است، احتمال مى 2«و امرهم شورى بينهم» كهحال با توجه به اين

زا زستند و امر آنان بر اساس مشورت است. پيس  كنند و آنان مانند ساير مسلماناى طلب نمىاند كه حق اضارهعقبه اعلام كرده

پرده، شخصيى بيراى حاكمييت رأى آورد ييا در     ى سياسىِ پشتزابندىاگر در شورايى بدون تقلب و غلّ و غش و بدون دسته

خدايى بود و خداوند به عنوان زميه كياره عيال      « امر»امرى از امور حكومت نرير جنگ و صلح و ... مطلبى رأى آورد يا اساسا 

جيود ايين جميلات در بيىيت     شود كه وجود يا عدم وكني . بنابراين مىلوم مىرا به كسى واگذار كرد، ما با آن منازعه نمى« امر»

كند و براى اثبات اين امور بايد دلاييل ديايرى آورده   بيت او ثابت نمىعقبه، چيزى را در مورد حاكميت رسول يا حاكميت ازل

 شود.

 

 «و اطيعوا الرسول اطيعوا اللهّ»( آيه 9
گونه آيات نى گمان كنند كه اينقرآن در آيات متىددى به اطاعت از خدا و رسول او ررمان داده است كه ممكن است كسا

 كند.روايى الهى را براى رسول اكرم ص(  اثبات مىررمان

با اين توضيح كه اگر رسول اكرم ص(  مطالبى را بيان كند كه عينا زمان مطالب وحى شده از سوى خداوند باشيد، عميل   

ز رسول او را نيز از ما خواسته است؛ خصوصيا  به آن دستورات، اطاعت از خدا است، ولى قرآن علاوه بر اطاعت خدا، اطاعت ا

دزد كه اطاعت رسيول غيير از   و اين نشان مى 3«و اطيعوا الرسول اطيعوا اللّه»آمده است: « اطيىوا»در برخى آيات با تكرار لف  

ه و خداونيد  ذكير نشيد   «اطيععوا الرسعول  »نبود. از طرف ديار چون متىلق « اطيعوا»اطاعت خداست و الاّ نيازى به تكرار لف  

نفرموده است كه در چه امورى بايد از رسول او اطاعت كرد ي و در عل  مىانى بيان گفته شده كه حذف متىلق بر تىمي  دلاليت   

دزد بايد اطاعت شيود؛ خيواه آن اميور عبيادى و     توان نتيجه گررت، در تمامى امورى كه رسول اكرم ص(  ررمانى مىدارد ي مى 

ومتى و خواه شخصى و خصوصى. در نتيجه تخلف از زير ييك از اوامير نبيى ص(  تخليف از امير       دينى باشد يا سياسى و حك

 و تخلف از ررمان خدا است.« اطيىوا الرسول»

روايى خدايى او نيز زمين است كه دستوراتش پشتوانه الهى داشته باشد و بتواني  زير  مىناى حاكميت الهى رسول و ررمان

 يد به خدا نسبت دزي  و اوامرش را اِلهى تلقّى كني  تا تقدّس خاصى داشته باشد.ررماچه را كه رسول اكرم مىآن

 ولى در مورد اين آيه چند نكته قابل توجه است:

عمران، نساء، مائده، زاى آلاولاً: زمه اين آيات در مدينه نازل شده است، زيرا امر به اطاعت از رسول اكرم ص(  در سوره

 محمّد، رتح، مجادله و تغابن آمده است كه زماى مدنى زستند. انفال، توبه، نور، احزاب،

به مىناى وجوب اطاعت از او در مواردى است كه با بيىت، بيه او اختييار   « اطيىوا الرسول»بنابراين ممكن است گفته شود 

ى باشد كه بيين پييامبر اكيرم    اند. پس اين آيات ممكن است ناظر به قراردادزايداده و خودشان او را بر امور خود حاك  قرار داده

 اند.ص(  و مسلمانان بسته شد و ناظر به اختياراتى باشد كه مسلمانان به آن حضرت داده

 زا جنبه الهى دارد.شود كه اين گونه اطاعتزا استفاده نمىبه زر حال از اين آيه
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كيه آييا عقيود    اين آيه زيچ ناظر نيست بر اين 1«ديا ايهاالذين آمنوا اوفوا بالعقو»ررمايد: به عنوان مثال، وقتى آيه قرآن مى

يك راسد است؟ يا عقود چندتا است؟ و يا چه وقتى عقد بسته شيده اسيت؟   الهى است يا غيرالهى؟ يا چه عقدى صحيح و كدام

چنان كه تىداد  كند ز گاه عقود را الهى نمىبند بودن به قرارداد را ايجاب كند و زيچخوازد عمل به مقتضاى عقد و پاىبلكه مى

 «اطيعوالرسعول »زيا و قراردادزياى مردميى امير     كند؛ به عبارت ديار، اگر قبل از بيىيت زا را نيز مشخص نمىزا و شرايط آنآن

آمد ممكن بود كه از آن براى الهى بودن حاكميت رسول اكرمص(  و الهى بودن دستورزاى آن حضرت اسيتفاده كيرد. وليى    مى

شود كه كسيى از آن  مى« فاسعوا الى ذكر اللّه» نرير امر« اطيعوا»اند، امر زايى كردهدادزايى بسته و بيىتاكنون كه اوّل مردم قرار

مؤيد كار مردم است نه مؤسس حك  و تكليفى جديد براى آنان. « اطيعوا»وجوب نمازجمىه را نفهميده است و به بيان ديار امر 

كند بلكه شيوه او را كه مشورت وجوب مشورت را براى پيامبر ثابت نمى« الامروشاورهم فى» و باز زمان طور كه قبلاً گفته شد

زاى موجود در بيين ميردم   كند بلكه بيعكه تأسيسا بيع را از زمان نزول ايجاد نمى« البيع اللّهاحل»كردن بود امضا كرد و باز نرير 

 سازد.كند و سپس زر بيىى را كه قبول ندارد مُلغا مىرا امضا مى

طور است؛ آنان كارزايى را طبق ركر خود بيا توجيه بيه اقتضياى     در مورد كارزاى پيامبر اكرم ص(  و مسلمانان نيز زمين

كيرد؛ ميثلاً   دادند، سپس زر كدام يا زر قسمت از زر كدام را كه خداوند قبول نداشت لغيو ميى  محيط و شرايط زندگى انجام مى

وليى   2دياير ارث ببرنيد  ديار برادر كرد و مقرر داشت تيا از ييك  و انصار را با يك پيامبر اكرم ص(  در مدينه مسلمانان مهاجر

آن را رسخ كرد و ارث را در خويشياوندان   3«و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض»مسئله توارث را خداوند قبول نكرد و با آيه 

قرار داد و ميردم او را زييدبن محمّيد ناميدنيد وليى      قرار داد. يا پسرخواندگى را پيامبر اكرم ص(  امضا كرد و زيد را پسر خود 

ما كعان محمّعد ابعا احعد معنّ      » و 5...«ادعوهم لابائهم »، 4...«ما جعل ادعيائكم ابنائكم »خداوند در رراززاى متىددى مانند: 

 آن را نفى و به اصطلاح نسخ كرد. 6«رجالكم

آن به اطاعت از خداوند نيز امر شده اسيت و مسيلمّا امير بيه      ثانيا: در تمام مواردى كه امر به اطاعت از رسول شده قبل از

اطاعت از خداوند ارشادى است، زيرا وقتى انسان با عقل خيود خداونيد را شيناخت و او را خيالق، مينى ، عليي ، حكيي  و ...        

دانيد  زا را واجب مىدانست، در اين صورت يقين دارد كه اوامرش، بيهوده و خار  از مصلحت نيست. بنابراين، عقل عمل به آن

و اگر با عقل خداوند را نشناسد در اين صورت چون خود خداوند و صيفاتش مجهيول ييا ميورد قبيول نيسيت، اوامير او نييز         

نييز كيه زي  سيياق و     « اطيعوا الرسعول »كند كيه  ارشادى است و سياق كلام اقتضا مى« اطيعوا اللّه» كاربردى ندارد. بنابراين امر

ارشادى باشد؛ يىنى مردم را به حك  عقلشان ارشاد كند و باويد اى مؤمنان: رسولى را كه شناختيد و او را زمازنگ با آن است، 

آورد و زا با عال   غيب نيز سر و كار دارد و وحى الهى را نيز مىبرتر از خود در ركر و عقل ديديد و مىلوم شد كه علاوه بر اين

ديد و مقدرّات خود را به او سپرديد و رهميديد كه سىادت در اطاعت از اوست، حيال  خودتان با اختيار خودتان به او ايمان آور

باشد، نيه  كه چنين امورى را قبول داريد از او اطاعت كنيد. و مخالفت با او از اين جهت كه مخالفت با حك  عقل است، گناه مى

 كني .ىاز جهت مولوى بودن اوامر او. در ضمن مباحث بىدى باز دراين مورد بحث م
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 «الامراولى»( آيه 10

شود. اگر چه رىلاً نيازى به بحث در ميورد آن نيداري  و حتيى    نيز روشن مى« و اولوا الامر منكم» از بيانات گذشته بحث

است، اشاره به آن «  الامراولى» زند، ولى به خاطر روايات زيادى كه در ذيلاى نمىاگر روشن نيز نشود به بحث اصلى ما ضربه

 لى از لطف نيست. تمامى آيه چنين است:خا

و الرسعول ان   اللّعه ء فردوّه الىالامر منكم فان تنازعتم فى شىو اطيعوا الرسول و اولى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه»

 1واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا؛ كنتم تؤمنون باللّه

يد و پيامبر و اولياى امر خودتان را اطاعت كنيد، پيس زير گياه در چييزى     ايد، خدا را اطاعت كناى كسانى كه ايمان آورده

تير  نرر پيدا كرديد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به خدا و پيامبر عرضه بداريد. اين بهتر و نييك ررجيام  اختلاف

 «است.

و « اطيععوا اللّعه  »ست و ارشيادى بيودن امير در    در زر دو مورد ارشاد به حك  عقل ا «اطيعوا» اولاً: چنان كه گذشت امر

 مولوى بودنش در رراززاى بىدى، خلاف سياق است و به دليل نياز دارد.

تميام دسيتوراتى   « اطيعوا اللّعه »بنابراين متىلق  2در موارد روق بايد متفاوت باشد تا تكرار لازم نيايد. «اطيعوا»ثانيا: متىلق 

الرسيول  سنت پيامبر اكرم اع  از ررض «اطيعوا الرسول»بر ص(  به ما رسيده است و متىلق است كه از سوى خدا به واسطه پيام

زياى او نييز بشيود، زييرا او     ، گسترش يابد و شامل تبييين «اطيىوالرسول»و اوامر حكومتى و سياسى  اجتماعى او است. و شايد 

 3«ل اليهم.لتبين للناس ما نن» دار تبيين و توضيح دستورات الهى نيز زست:وظيفه

 تنها امور سياسى و اجتماعى است، زيرا اطاعت از اوامر خدا «الامراولى»اما محدوده اطاعت از 

چه كه در قرآن موجود است و اطاعت از رسول شامل سه دسته از امور شد: سينت پييامبر اكيرم ص( ،    منحصر شد به آن

اند و دسته ديار امر متغيير  در دو دسته اول ثابت و دائمى الرسول، و احكام حكومتى يا سياسى ي اجتماعى آن حضرت كه ررض

 است كه به شرايط زمانى و مكانى بستاى دارد.

اى غير از احكام اجتماعى و سياسى متصور نيست، زيرا بيان سنت و ررايض رسول، انسان محدوده «الامراولى»حال براى 

اطاعيت  « الامراولى» نيست، بله اطاعت از اوامر حكومتى در زميان  «رالاماولى»دزد و اطاعت از را به اطاعت از رسول سوق مى

 است.« الامراولى»از 

 

 چند نكته

و سنت و ررايض آن حضيرت، نيياز داريي ؛ يىنيى دينيى را كيه        ي پس از رحلت رسول اكرم ص(  ما به بيان احكام الله1ّ

طور كامل به دست نسل بىدى برسد آن ارزود لازم است بهپيامبر اكرم با وحى الهى دريارت كرد و سنن و ررايض خودش را بر 

زايى آگاهِ به احكام و سنن، و پاك از تغيير و تفسير به رأى، يىنيى ائميه مىصيومين    زا عمل كنند كه اين رسالت را انسانتا به آن

باشند كه تشخيص عالمان بيه سينت   روايان جامىه صع  به عهده دارند. ز  چنين نيازمند به اررادى نيز زستي  كه حاكمان و ررمان

و احكام كار مشكلى است و مردم توان آن را ندارند، ز  چنان كه توان تشخيص پيامبر ص(  را نيز ندارند، ماير از راه مىجيزه.   

. در بنابراين بايد از طريق وحى يا تصريح پيامبر اكرم ص(  روشن شود تا مردم بدانند مىال  دينشان را از چه كسانى ررا بايرنيد 

نتيجه آنان ارراد مىدودى زستند و نياز به آنان تا زمانى است كه سنت پيامبر اكرم ص(  كياملاً بييان و نوشيته شيود و احادييث       
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تدوين  و قرآن تفسير شود، تا حجّت الهى بر خلق تمام شود و ناويند ما خبر از دين الهى و سينن پييامبرش نداشيتي  و پيس از     

طور كه نياز به رسولان الهى تا زمان مىينّ و حدّ مىينّى است و رسد؛ به بيان ديار، زمانغيبت مى طى اين مرحله نوبت به عصر

الانبيا آمد و پس از گررتن كاملِ وحى و ابلا  آن به مردم به سوى رحمت الهى شتارت، نياز بيه ائميه بيه عنيوان     پس از آن خات 

توانيد در كنيار   يل، تحليل ديارى براى غيبت حضرت حجيّت اسيت كيه ميى    كنندگان دين نيز تا زمان مىينّى است. اين تحلبيان

 قرار گيرد. 1داندتحليلى كه وجود او را لطف، و عدم او را از ناحيه ما مى

زا به آن حضيرت واگيذار كيرده    زا و قراردادزاى اجتماعى و مشورتي ويژگى ديار پيامبر اكرم ص(  كه مردم در بيىت2

شيد و  روايى بر مردم بود. اين مقام نيز پس از رسول اكرم ص(  باييد بير دوش ريردى نهياده ميى     رمانبودند، مقام حاكميت و ر

اكيرم ص(   چون رسيول توانست ز بهترين رردى كه لياقت اين مقام را داشت و با توجه به عل  و درايت و كاردانى خويش مى

ورزى و يا ... باعث شيد كيه در ايين ميورد تصيمي       ا غرضجامىه را به پيش ببرد، حضرت على صع  بود، ولى غفلت يا اغفال ي

روايى كه اعتبارى است به راه ديايرى بيرود و بيين    ديارى گررته شود و مفضول بر راضل پيشى گيرد و مقام حكومت و ررمان

 ارتد. مقام تبيين احكام و سنن ي كه الهى بود ي و مقام حكومت و رياست ي كه اعتبارى و اعطايى مردمى بود ي جدايى

كردنيد وليى بيه زير حيال اشيتباه تشيخيص        كردند و اگر مردم تحقيق خود را ميى اگر خليفه شدگان اغفال و تدليس نمى

كه رياست را از انصيار  كدام گنازى نداشتند، ليكن متصديان اوليه حكومت با تزوير به اين مقام رسيدند و براى ايندادند، زيچمى

زاش  مواجه شدند كه با توجه به قريشى بيودن و  و امثال آن تمسك كردند و وقتى با بنى «يشالائمة من قر»بايرند به احاديث 

لايجتمع الرسالة والرياسة » دانستند، گفتند:عل  و آگازى و قرابت با رسول اكرم ص(  خود را سزاوارتر به اين مقام اعتبارى مى

اى جميع  اصل حررشان اين بود كه اگر رسالت و رياسيت در خانيه  و شايد ح «الرسالة و الامامة فى بيتلا يجتمع»يا « فى بيت

كنند. پس آنان به خاطر تزوير و اغفيال مقصيرند و ميردم بيه     شد آنان مستبدّ به رأى خوازند شد و از مقام خود سوء استفاده مى

 خاطر تحقيق نكردن و در خطا ارتادن.

خانواده رسالت ماند، ولى مقام اعتبارى را با اين تررندزا گررتنيد.  بنابراين مقام ذاتى و اصيل كه قابل سلب و اعطا نبود در 

طور كيه باييد و شيايد رياسيت كننيد، بيه       توانند آنالبته به زودى دريارتند كه مقام اعتبارى بدون مقام ذاتى كارساز نيست و نمى

دانسيتند و  « اللّيه ظيل »و « اللّيه خليفه»بلكه  و« الرسولخليفه»چه را كه نداشتند نيز به خود بستند و خود را ك  آنزمين جهت ك 

ماشعئت  » زاى اعتبارى و ذاتى خلط كردند و گفتنيد: دوست آنان را تا سرحدّ خدايى پيش بردند و بين مقامشىراى متملق و پول

بيا  »ايرى گفيت:   و دي« خوازى انجام ده كه تو واحد قهيار زسيتى.  زر چه مى 2لا ما شائتِ الاقدارُ فاحكم فأنت الواحد القهار؛

 3«شوند.پيروى از تو مطيع و عاصى، رستاار مى

در مقابل اين اركار ائمه اطهار صع  سىى داشتند كه تفهي  كنند: آن كس كه عل  به احكام و سنن دارد، بر مقيام اعتبيارى و   

ه خيودى خيود از زير پىسيتى     دار برساند و از باطل جلوگيرى كند والاّ مقام اعتبارى بي حكومت سزاوارتر است، تا حق را به حق

كردند، چنان كه على صع  كفش پاره خيود را از  تر است و قابل اعتنا و دوست داشتن نيست و ائمه اطهار به آن اعتنايى نمىپست

 حكومت بالاتر دانست و ررمود:

 4لهى احبّ الىّ من امرتكم الاّ ان اقيم حقّا او ادفع باطلا ؛ واللّه»

                                                 

لياقيت آن وجيود   ايي  و  كيار بيوده  يىنى چون ما گناه« وجوده لطف و عدمه منا؛ وجود امام زمان لطف است و عدمش از ناحيه ماست.»برخى ارراد اعتقاد دارند كه  1

گويد: چون احكام الهى كاملاً بيان شد، ديار نيازى به حضور آن حضيرت نبيود و پيس از    اي  به زمين جهت او غايب شده است ولى اين تحليل مىشريف را نداشته

 هور خوازد كرد.يابد و باز نياز به بيانار داري  كه در آن صورت حضرت ظشود و موضوعات تغيير مىگذشت زمان كه احكام عوض مى
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روايى بر شماست، مار اين كه حقى را اقامه كن  يا باطلى تر از ررماننزد من محبوب [ش كهنهكف]و سوگند به خدا اين 

 «را درع كن .

 در جاى ديار ررمود:

 1لدنياكم هذه اهون فى عينى من عرِاق خننير فى يد مجذوم؛ واللّه»

 «به خوره است. سوگند به خدا كه دنياى شما نزد من خوارتر از استخوان خنزير در دست ارراد مبتلا

 و در جاى ديار ررمود:

كه دانه را شكارت و نفوس را خلق كرد، اگر حضور جمىيت نبود و حجّت بر وجود ياور قائ  نشده بيود و  سوگند به آن»

انيداخت  و  اگر پيمان خداوند از علما كه بر سيرى ظال  و گرسناى مرلوم صبر نكنند، نبود، ريسمان خلارت را بر گيردنش ميى  

 2«تر است.ارزشيارتيد كه اين دنياى شما نزد من از آب بينى بزُ، بىكردم و مىآن را نيز با جام اوّلش سيراب مىآخر 

توان كلامش را بر زيچ چييز دياير غيير از ظيازرش كيه      در اين سه مورد حضرت به خداوند سوگند خورده است و نمى

 كرده است.« امرتك »و « دنياك »جا تىبير به مهبيزارى از مقام اعتبارى دنيايى است حمل كرد، لذا در ز

 ز  چنين زناام بيىت با او پس از كشته شدن عثمان ررمود:

زا بر زاى گوناگون است مواجهي  كه قلباى كه داراى وجوه و رنگمرا رزا كنيد و به دنبال غير من رويد، چون با مسئله»

تان را به او روايىمانند يكى از شما خواز  بود و شايد نسبت به كسى كه ررمانآن پايدار نيست و ... . اگر مرا ترك كنيد من نيز 

ترين شما باش  و من براى شما وزير باش  بهتر اسيت از ايين كيه مين بيراى شيما اميير        كنيد حرف شنواترين و مطيعواگذار مى

 3«باش .

زا نيست، بلكه واقىيا  ه، درو  و امثال اينمسلّ  است كه اين كلمات و سوگندزا از سوى حضرت على صع  تىارف، مجامل

وارد شده است كيه ائميه    «الامر منكمو اولى» زاى رراوانى در ذيل آيهزاى اعتبارى بيزار است. از طرف ديار روايتاز اين مقام

بين ايين دو دسيته    كنند. جمعو دياران را به طور مطلق نفى مى 4«تنها مقصود مايي  ايّانا عنى خاصّة؛»مىصومين صع  ررمودند: 

دانند ي و زمين طور نيز  دانند و اين مقام را در انحصار خود مىروايات زمان است كه اشاره شد؛ آنان خود را مبينّ دين خدا مى

ايّانعا عنعى   »ررماينيد:  زست ي ولى مقام اعتبارى حكومتِ بر مردم به خودى خود قابل اعتنا و دوست داشتن نيست و وقتى ميى  

رانى كه مقامى اعتبارى است ندارند و آن مقامى نيست كه ائمه اطهار خواستار آن باشند. وليى ميردم   ررى به حك زيچ ن «خاصة

كردند كه اگر صاحب مقام علمى، پيشواى سياسى مردم نيز باشد امور آنان بهتر اصلاح خوازد شد. و خودشان اگير  را ارشاد مى

كردنيد تيا بيا    ديدند در راه به دست آوردن آن تلاش مىيى و حاكميت ي را مهيا مى روازمينه رسيدن به اين مقام اعتبارى ي ررمان 

 اين وسيله مشروع، احكام الهى را تبيين و دين خدا را مىررى كنند و عدالت را در جامىه گسترش دزند.

اشت و تيلاش كيرد تيا    روايى زمين نرر را دطور  كه قبلاً اشاره شد پيامبر اكرم ص(  نيز نسبت به حكومت و ررمانزمان

حاكميّت را در مدينه به دست بايرد و آن را قوّت بخشد و از آن در راه زدف اصلى خود كه بيان رسالت الهى بود بهيره ببيرد.   

پس از او، حضرت على صع  نيز زمين كوشش را كرد ولى وقتى ديد كه مردم به او اقبالى ندارند و خط و مسير خود را به سوى 

اند آنان را رزا كرد و تنها در حد توان به بيان احكام و مىارف دين ي در حضور خليفه يا در غياب او ي اكتفا كرد.  ديار قرار داده

سال خواستند آن مقام اعتبارى را به حضرت اعطا كنند از قبول آن خوددارى كرد، زيرا كه دييد خلفياى سيابق     25وقتى پس از 
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انيد و ميردم آن   انيد و ندانسيته احكيام ديين را تغييير داده     و مىررت  را نيز به خود بستهعلاوه بر مقام اعتبارى، مقام ذاتى صعل  

زا به مسير اصلى كار مشكلى است و از اين مقام اعتبارى دست كارى شده، اند و برگرداندن آنمجموعه را به عنوان دين پذيررته

تر دانست، مار اين كه بتواند در سايه ى را از زر چيزى پستكارى ساخته نيست. لذا از قبول آن خوددارى كرد و آن مقام اعتبار

 آن حقى به پاى دارد يا از باطلى جلوگيرى كند.

پس از او حضرت مجتبى صع  ديد كه از اين مقام اعتبارى با اين وضع موجود كارى ساخته نيسيت ليذا آن را بيه مىاوييه     

اكرم ص(  به سمت ديارى، تا حق از باطل تمييز داده شود و روشين  واگذار كرد تا مقام و حكومت به سمتى رود و دين پيامبر 

 است كه امام مجتبى امور ذاتى خود يىنى عل  و مىررت را به كسى واگذار نكرد و قابل واگذارى ز  نبود و نيست.

وييه و  پس از بيست سال از واگذارى حكومت به مىاويه و جدا شدن اسلام حقيقى علوى از اسيلام مىاوييه بيا ميرگ مىا    

زايى در گوشه و كنار عليه حكومتِ يزيد صورت گررت و در اين زمان، حضرت امام حسين صع  زمينيه را  زا و شورشاعتراض

براى به دست آوردن مقام اعتبارى و به خدمت گررتن آن براى ترويج دين الهى مساعد ديد و لذا از مدينه به مكيه و سيپس بيه    

 ه خود نوشت:نامسوى كوره رزسپار شد و در وصيت

انى لم اخرج اشرا و لابطرا و لاظالما و لامفسدا و انما خرجت لطلعب الاصعلاف فعى امعة جعدى ... اريعد ان آمعر        »

 1بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدى و ابى؛

خار  شدم  طلبى در امت جدّمگرى و رسادانايزى خار  نشدم. تنها براى اصلاحكشى، ست گذرانى، گردنمن براى خوش

 «خواز  به روش جد و پدرم حركت كن .خواز  به امور پسنديده امر كن  و از امور ناپسند نهى كن  و مىمى

او زمانند جدّ خويش ي كه جوّ را در مدينه مهيّا ديد و به آن ديار رزسپار شد تا با تشكيل حكوميت از آن در راه پيشيبرد    

زايشان ظازر بيود، مقيام اعتبيارى    زا كه از نامهره رود و با توجه به استقبال شايان آنازداف دين استفاده كند ي خواست تا به كو 

 حاكميت بر مردم را به دست بايرد و در راه ازداف دين آن را به كار گيرد.

طور كه تشكيل حكومت در رسالت نهفته نيست و لازمه آن ز  نيست در امامت ز  نهفته نيسيت و لازميه   بنابراين، زمان

ارزش اسيت كيه ربطيى بيه اماميت و رسيالت       نيز نيست و اساسا رسيدن به حاكميت يا قبول حاكميت، يك مقام اعتبارى ك  آن

زا باشد و به زمين جهت ائمه صع  پس از امام حسين چون زمينيه را بيراى بيه دسيت آوردن     تواند در خدمت آنندارد، ولى مى

ور نكردند؛ با اين كه زمه آنان امام بودند و تبليغ ديين را بيه عهيده داشيتند و     چنين مقامى مناسب نديدند اقدامى ز  به اين منر

 دادند.تبليغ را ز  انجام مى

مطيرح  « اوتعوا العلعم  »و زر گياه سيخن از   « ايانا عنى خاصه» ررمودند:شد مىمطرح مى «الذكرفاسئلوا اهل»بله زر گاه 

 ررمودند ما زستي  و ... .شد مىمى

حيثيات، نرير تفكيك مقام حكومت از مقام رسالت يا امامت، نه تنها با روايات منارات ندارد بلكيه راه   به زر حال تفكيك

 حلّى براى جمع بين روايات است.

ي از آن جا كه حيثيات قابل تفكيك است و ائمه اطهار تىداد و زمان حياتشان محدود است، ولى حكومت و نيياز بيه آن   3

توان گفت كه در بخش حكوميت  روايى غير از مقام عل  و آگازى است، در نتيجه مىيت و ررمانامرى دائمى است و مقام حاكم

و سياست ي به خلاف بخش عل  و بيان ي مىصوميت از خطا قابل طرح نيست، چيون اميور سياسيى واقيع محفيوظى نيدارد تيا         

، مصلحتى دارد و اگر بيه گونيه ديايرى انجيام     اى انجام گيردعصمت، خطا و امثال آن جاياازى داشته باشد. اگر كارزا به گونه

زايى دارد، او خلع شيود و ماليك اشيتر    بكر ررماندار مصر باشد مصلحتپذيرد داراى مصلحت ديارى است؛ مثلاً محمد بن ابى

ل توان تبديل و تغيير آنان را مخالف يا موارق عصمت قلمداد كيرد. نصيب و عيز   زاى ديارى دارد و نمىررماندار شود مصلحت

زياد بن ابيه به ررماندارى رارس و عزل و نصب شريح قاضى نيز زمين گونه است. در اين گونه امور ممكن است كيارى انجيام   

شود كه پس از آن مىلوم شود كه كار ديارى مصلحت بالاترى داشته است، و اشكالى ندارد كه حضرت عليى صع  بيه منيذربن    
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 جارود بنويسد:

 1ك و ظننتُ انك تتّبع هدُيه و تسلك سبيله؛فانّ صلاف ابيك غرََّنى من»

 «نهى.صالح بودن پدرت مرا درباره تو رريب داد و گمان كردم تو پيرو زدايت او زستى و در راه او قدم مى

زيا  به طور كلى در امور حكومتى عصمت مىنا ندارد بلكه درصد مصيلحت مهي  اسيت؛ برخيى كارزيا و عيزل و نصيب       

 ترى است.راى مصلحت ك مصلحت زياد دارد و برخى دا

دزد امور سياسى واقع محفوظ ندارد و زير كسيى ممكين اسيت بيه جهيت وجيود        نمونه قرآنى بسيار جالبى كه نشان مى

 مصلحتى كارى را انجام دزد، داستان مناظره موسى و زارون است.

پرسيتى كشياند.   بيه بيت   اى ساخت و مردم راوقتى حضرت موسى صع  به ميقات ررته بود، سامرى در آن ررصت گوساله

پرست ديد، سر و موى صورت زارون را گررت و كشيد و گفت: چه چيز باعث شد وقتى كه آن حضرت برگشت و مردم را بت

 كه جلوى گمرازى آنان را نايرى؟ زارون گفت:

داختى و سخن  را اسرائيل تفرقه انترسيدم باويى بين بنىاسرائيل و لم ترقب قولى؛ انى خشيت ان تقول فرقتّ بين بنى»

 2«مراعات ننمودى.

 و باز گفت:

؛ اين قوم مرا ناتوان يارتند و چيزى نمانيده بيود كيه ميرا     ان القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الاعداء»

 3«شاد مكن.بكشند پس مرا دشمن

ى كه كار به كشييدن ميوى نييز رسييد و     اند ولى در اين مورد با ز  اختلاف پيدا كردند تا جايروشن است كه انبيا مىصوم

توجيهى ندارد جز اين كه باويي  امور سياسى و حكومتى واقع محفوظى ندارد و عصمت در آن مىنا ندارد. در نرير موسيىصع    

زاى شديد بينجامد، ولى از ديدگاه زارون اتحاد داشتن موقيت تيا   تر بوده است زر چند به اختلاف و نزاعحف  خطّ توحيد مه 

چيه كيه   ترى بوده است. به زر حال دو كار، دو ديد و دو مصلحت در كار بوده است و آنشتن موسى صع  حائز ازميت بيشبرگ

پيوسته در اين نوشتار مورد نرر است اين است كه رسالت امرى است و مقام حكومت امر ديارى در اوليى اخيتلاف نيسيت و    

زيايى متفياوت   ارد و حتى دو پيامبر نيز ممكن است طرح و برنامهعصمت مطرح است و در دومى جايى براى عصمت وجود ند

ديار داشته باشند.در اوّلى دستورزا و خبرزا در لوح محفو  نوشته شده است و رسول اكرم ييا اميام مىصيوم از آن خبير     با يك

در دوّمى احكيام حتميا تيابع     دزد ولى در دوّمى لوح محفوظى وجود ندارد، در اوّلى احكامِ تىبّدىِ صرِف، متصورّ است ولىمى

مصالح و مفاسدِ قابلِ ادراك است. در اولى احكام و دستورزاى صادر شده داراى منشأ الهى است و تقدس خاصى دارد ولى در 

 دومى اين چنين نيست.

اليه من ربيه و   آمن الرسول بماانزل»كند و آيه با اين بيان ناسازگاريى بين آياتى كه درگيرى موسى و زارون صع  را بيان مى

پيامبر به آن چه از جانب پروردگارش بير او نيازل   » 4المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين احد من رسله؛

: ميان زييچ  [و گفتند]اند زا و ررستادگانش ايمان آوردهشده است ايمان آورده است و مؤمنان زماى به خدا، ررشتاان و كتاب

شان مربو  به اميورى اسيت   ررق ناذاشتن بين انبيا و اختلاف نداشتنآيد، چونپيش نمى« گذاري ادگانش ررق نمىيك از ررست

زاى گذشته ما را قبول نكند بايد به كه وحى الهى باشد ولى اختلاف آنان در امور سياسى و غيره است. به زر حال كسى كه بيان
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 شبهه ناسازگارى آيات نيز پاسخ بدزد.

 

 جنگ احزاب و حوادث اطراف آن( 11

نضير و مساعدت مشركان قريش و قبايل غطفان و غيره لشكر عريمى براى نيابودى  ريزى سران يهود بنىبا توطئه و برنامه

اسلام به سوى مدينه به حركت درآمد. پيامبر اكرم ص(  شيوراى نريامى تشيكيل داد و در ميورد چايوناى مقابليه بيا دشيمن         

ايى از قبيل جنگ خار  از شهر و سناربندى درون شهر مورد بررسيى قيرار گرريت تيا ايين كيه سيلمان        زمشورت كرد و شيوه

رارسى پيشنهاد حفر خندق ي كه در ايران مرسوم بود ي را مطرح كرد و پذيررته شد و مردم تحت رزبرى پييامبر اكيرم ص(  بيه      

زيا  نضير با انواع حيلهمدينه رسيدند. سران يهود بنىحفر خندق مشغول شدند. لشكر احزاب متحد پس از حفر خندق به اطراف 

ررسيا شيد، كيه قيرآن آن را     قريره را نيز رريفتند و با خود متحد ساختند و وضع بر مسلمانان بسيار سخت و طاقيت يهوديان بنى

 كند:چنين بيان مى

الظّنونعا هنالعك    تظنّعون باللّعه  الابصار و بلغت القلوب الحناجر و اذ جاؤكم من فوقكم و من اسفل منكم و اذ زاغت»

زا خيره شيد و  گاه كه چش زناامى كه از بالاى سر شما و از زير پاى شما آمدند و آن 1ابتلى المؤمنون و زلنلوا زلنالا  شديدا؛

تكيان   جا بود كه مؤمنيان در آزميايش قيرار گررتنيد و سيخت     برديد، آنجا مىزاى نابهزا رسيد و به خدا گمانزا به گلوگاهجان

 «خوردند.

كردند و حتّى مدينه را بيا نيام   اركندند و روحيات را تضىيف مىاى مىدر چنين موقىيتى منارقان داخلى نيز زر روز شايىه

اى مردم يثرب ديار براى شما جاى درنيگ و مانيدن    2يا اهل يلرب لامقام لكم فارجعوا؛» ناميدند و گفتند:« يثرب»جازلى آن 

 زا تلويحا خت  رسالت و خت  اسلام را اعلام كردند.اين بيانو با « نيست برگرديد

در چنين موقىيتى پيامبر اكرم ص(  ركر كرد براى رخنه در صفوف متحد احزاب، با قبيله غطفان از در صلح وارد شود لذا 

از جنيگ بردارنيد و   به سوى رؤساى آنان ررستاد و وعده داد كه يك سوم ميوه مدينه را به آنان بدزد به شير  ايين كيه دسيت     

برگردند و قراردادى نيز نوشته شد. قبل از امضا و گوازى پيامبر اكرم ص(  سىدبن عباده و سىدبن مىاذ را از قرارداد خويش بيا  

ام شعيئا  به لابدلنا من العمعل بعه   ام شيئا امرك اللّهامرا نحبه فنصنعهغطفان با خبر ساخت و از آنان مشورت خواست. گفتند: 

 نا؟؛تصنعه ل

دزي  يا چيزى است كه خداوند به شيما امير كيرده و باييد بيه آن      آيا چيزى است كه چون خود ما دوست داري  انجام مى

 «ما انجام دزى؟ [رعايت حال]عمل كني  يا چيزى است كه شما براى 

. سيوگند بيه خيدا    دزي  كارى است كه براى رعايت حال شما انجام مى...« بل شيى اصنعه لكم »پيامبر اكر ص(  ررمود: 

زنند تصمي  گررت  شوكت آنان را بشيكن . سيىدبن   اند و از زر طرف به شما ضربه مىچون ديدم كه عرب عليه شما متحد شده

بيه  ]كردي  شناختي  و عبادتش نمىپرستى بودي  و خدا را نمىمىاذ گفت: اى رسول خدا، ما و اينان در حالى كه بر شرك و بت

ع خوردن يك خرما از ما را جز از راه خريدن يا ميهمانى نداشتند، آيا اكنون كه خداوند بيا اسيلام ميا را    طم [اى بودي  كهگونه

ما احتيياجى   گرامى داشت و ما را به آن زدايت كرد و به وسيله شما و اسلام ما را عزيز گردانيد اموالمان را به آنان بدزي  و اللهّ

 3دزي  تا خداوند بين ما و آنان حك  كند.به آنان نمىجز شمشير  به اين قرار نداري . واللهّ

 در غزوه احزاب چندين مورد وجود دارد كه بايد در مورد آن بحث شود:

 

                                                 

 .11و  10، آيه 33.  احزاب 1

 

 .13.  زمان، آيه 2

 

 .477، و واقدى، زمان، ( 223.  سيره ابن زشام، زمان، ( 3
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 الف ـ  مشورت كردن در مورد چگونگى مواجهه با دشمن

يده بود به ذزنش اى را داولاً: روشن است كه پيشنهاد حفر خندق از سوى سلمان رارسى بود و چون در ايران چنين برنامه

اطلاعى دياران و حتى شخص پيامبر اكرم ص(  از ركر حفر خندق زيچ اشكالى نيدارد و بيه علي  و عصيمتش     خطور كرد. بى

 كند.نما استخدام مىداند و راهگونه كه راه مكه و مدينه را نمىزند، زماناى نمىضربه

وحى الهى نبوده است و اين در محدوده حاكميت پييامبر   دزد كه چاوناى جنايدن باثانيا: نفس مشورت كردن نشان مى

گونه كه در بدر و اُحُد نبيود ي بيه جياى خنيدق       اكرم و مسلمانان است كه چاونه تصمي  بايرند. شايد اگر سلمان نبود ي زمان

وشعاورهم  »ست كيه بيا   گررتند و خداوند در اين گونه امور، نررى ندارد و اين مربو  به پيامبر و مسلمانان اتصمي  ديارى مى

 بهترين طريق را بيابند. «الامرفى

توان گفيت از آن منيع كيرده اسيت. تنهيا      توان گفت كه خداوند به حفر خندق ررمان داده زمان طور كه نمىبنابراين نمى

 توان گفت چنين كارى مورد تأييد خداوند واقع شده است يا حداقل مورد انكار خداوند واقع نشده است.مى

اين اگر چه كندن خندق كار عريمى بود و چندين زفته به طول انجامييد و مىجيزات و كرامياتى در زنايام حفير آن      بنابر

 خوازد كه موجود نيست.ظازر شد، ولى انتساب دستور حفر خندق به خداوند دليل مى

 

 ب ـ قرارداد با سران قبيله غطفان

(  برخاسته از وحى نبوده است، بلكه خود ايشان چيون رزبيرى   دزد كه زمه كارزاى پيامبر اكرم صاين قرارداد نشان مى

گررته است كه نه كارآزموده و شخصى داراى عقل كامل و بينش سياسى اجتماعى بوده براى پيشبرد ازداف خود، تصميماتى مى

سول اكرم الهيى اسيت و   تنها وحيانى نبوده بلكه گازى با مشورت دياران نيز زمراه بوده است. بنابراين گفتن اين كه حاكميت ر

 زاى او نيز الهى است با اين واقىه صريح تاريخى ناسازگار است.حك 

نكته جالب اين كه مردم در برابر زر سخن وحيانى كاملاً تسلي  بودند ولى زر جا كه تشخيص پييامبر ص(  و نرير خيود    

ايستادند و آزادى كياملى در  داد مقابل آن مىگررت و گازى با سوگند غلاظ و شحضرت بود كاملاً مورد سنجش و نقد قرار مى

بخشييد و نيه   كرد و به سخن خويش جنبه تقيدس ميى  اى كه نه پيامبر اكرم ص(  آنان را منع مىاين زمينه وجود داشت به گونه

وحيى   تر اين كه كاملاً موضع پيامبر ص(  با مردم شفاف است. اگركردند و جالبخودشان خودسانسورى را بر خود تحميل مى

دزند و تسلي  زستند و اگير  كند كه وحى است و كاملاً مردم به آن يقين دارند و گوش مىالهى است پيامبر اكرم ص(  اعلام مى

گذارنيد و در مواقيع   كنند و سخن پيامبر اكيرم را در بوتيه نقيد ميى    وحى الهى نيست مردم كاملاً به ركر و رأى خود مراجىه مى

 شود.پيامبر اكرم ص(  غالب مىمتىددى رأى خودشان بر رأى 

زا كه در زر دو حضيرت عليى صع  ريدوى    زاى زيادى وجود دارد كه رىلاً به دو نمونه از آنزا و نمونهدر اين رابطه مثال

رسياند  تاز ميدان است و در يكى كه وحى الهى موجود است تا مسئله را به پايان نميى پيامبر ص(  و ياانه سرباز مخلصش، يكه

 كني :كند، اشاره مىگردد و در دومى چون وحى الهى نيست مسئله را ناتمام رزا مىبرنمى

 

خواسيت  پيامبر اكرم ص(  در صدد تهيه لشكر براى رتح مكهّ بود و مىالف ـ ماجراى حضرت على )ع( و ساره:  

بلتىه اين خبير را  حاطب بن ابى ترى ريخته شود و مكه بدون درگيرى تسلي  شود.اين خبر از مردم مكه مخفى بماند تا خون ك 

 ررت براى آنان ررستاد.توسط زنى به نام ساره كه به مكه مى

ررشته وحى پيامبر ص(  را باخبر ساخت و او حضرت على صع  و چند تن ديار را براى يارتن زن و گررتن ناميه، گسييل   

ى نيارتند و تصمي  به برگشتن گررتند، ولى حضرت عليى  اش را كاملاً تفتيش كردند و چيزداشت. آنان زن را پيدا كردند و اثاثيه

و ما كذُِبْنا و لتخرجن لنا هذالكتاب او لنكشفنّك؛ سوگند به خدا نه  اللّهما كذُِبَ رسولُ انى احلف باللّه» صع  ابراز داشت كه:

 «سازيم.آورى يا تو را برهنه مىبه پيامبر دروغ گفته شده است و نه به ما، يا نامه را بيرون مى

چون زن مسئله را جدى ديد از آنان خواست كه با او راصله بايرند و موزاى بارته سر خويش را باز كرد و نامه حاطب را 
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 1زا خار  كرد و به حضرت على داد.از بين آن

 

نش كدام از زنيا پيامبر اكرم ص(  پس از حدود پانزده سال كه از زيچ جريح:ب ـ ماجراى حضرت على )ع( با ابن 

شد از ماريه قبطية صاحب ررزندى به نام ابرازي  شد. به زودى شايع شد كه اين ررزند از پيامبر اكرم ص(  صاحب ررزندى نمى

جريح قبطى است كه با ماريه مراودت دارد. پييامبر اكيرم ص(  شمشيير را بيه حضيرت عليى صع  داد و ررميود:        نيست و از ابن

اى جيدّى و  ت على با سرعت حركت كيرد، وقتيى او حضيرت عليى صع  را بيا قياريه      جريح را زر كجا ديدى بكش و حضرابن

خشماين ديد پا به ررار گذاشت و وقتى در مكان خلوتى رسيد يا از درختى خود را به زير اركند، خود را به حضرت نشيان داد  

صرف شد و نيزد پييامبر اكيرم    و حضرت ديد كه او مجبوب است و آلت تناسلى ندارد. به زمين جهت حضرت، از كشتن او من

 ص(  آمد و عرضه داشت:

 بيند؟بيند كه غايب نمىررستى مانند سكهّ آتشين باش  يا حاضر چيزى را مىآيا وقتى مرا به مأموريتى مى

جيريح را بيراى پييامبر اكيرم ص(      و حضرت مسئله ابين  2بيند.بيند كه غايب نمىحضرت ررمود: بله حاضر چيزى را مى

 توضيح داد.

بينيد كه يك شخص و آن ز  شخصى مانند حضرت علىصع  كه ردوى رسول خدا است و حاضر بوده جيان خيود را   مى

معا كُعذِبَ و   »جا كه مسئله وحى اسيت  كند: آنردا كند تا پيامبر اكرمص(  زنده بماند، با اوامر پيامبرص(  دو گونه برخورد مى

پراكنيان اسيت وليى    اساسى شايىه شايىهكرم ص(  است صيا اگر براى اثبات بىجا كه نرر شخصى پيامبر اگويد و آنمى« ماكذبنا

كند ؛ يىنى بين اوامرى كه ناشى از وحى است با اوامرى كه خيود حضيرت   حضرت على حين مأموريت خبر ندارد  تفحص مى

 گذارد.دزد، ررق مىدستور مى

جهت كه امر نبىّ است تقدّس خاصى ندارد كه چش  بسته نتيجه اين كه اولاً: حتّى شخص پيامبر اكرمص(  اوامرش از آن 

بسته مورد اطاعت واقع شود. ثانيا: پيامبر اكرمص(  اوامر حكومتى، امتحانى، مصيلحتى و شخصيى نييز داشيته اسيت و      و گوش

 دانستند.او مىكردند و به زر حال رسالت او را غير از حاكميت و غير از ساير شئون ديار مخلو  نمىزا را اصحاب با يكاين

 

 ( قرآن و غزوه احزاب12

ييك از ازيداف خيود    رسيى بيه زييچ   زاى آن به پايان رسيد و لشكريان احيزاب بيدون دسيت   غزوه احزاب با تمام سختى

از سوره احزاب، موقىييت جنيگ، روحييه مؤمنيان،      25تا  9گاه آيات قرآن به تحليل آن جنگ پرداخت و در آيات برگشتند، آن

 زاى الهى را توضيح داد.اند و نصرتتراشى كسانى كه داراى ايمان ضىيف، بهانهروحيه منارقان

كنيد، سيپس   گيرد و عمل مىزايى مىشود كه پيامبر اكرم ص(  با ركر خود و يا با مشورت تصمي جا روشن مىباز از اين

زياى خداونيد را بيه آنيان     كنيد و ييارى  مىكند، نقا  ضىف و قوّت را گوشزد خداوند پس از پايان يارتن كار، آن را بررسى مى

 نماياند.مى

 

 قريظه( غزوه بنى13

لازم به ذكر است كه در غزوه احزاب مسلمانان نقش انفىالى داشتند؛ به اين مىنا كه تصميمى بر جنگ نداشتند ولى جناى 

ه بود ي زييرا مسيلمانان بيه طميع كياروان       گونتمام عيار به آنان تحميل شد ي ز  چنان كه غزوه اُحُد و غزوه بدر نيز تقريبازمين 

تجارتى از مدينه خار  شدند ولى كاروان تغيير مسير داد و به آن دست نيارتند و ناخواسته با لشكر قريش مواجه شيدند كيه بيه    

                                                 

 ه و سنّى ذيل آيه اول از سوره ممتحنه.ر.ك: تفاسيرزاى شيى 798، ( 2و زمان،    398.  زمان، ( 1

 

 .99و  318، ( 2.  ر.ك تفسير قمى،   2
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 1اد؛ولو تواععدتم لاختلفعتم فعى الميعع    »كند: زيچ نحو جرئت برخورد با دشمن را نداشتند. قرآن روحيه آنان را چنين بيان مى

 «كرديد.چنان وضع سخت و غير قابل تصور بود كه اگر وعده ز  كرده بوديد تخلف مى

زاى بررسى شده تا كنون تحميلى بودو پيامبر اكرم ص(  پيش قدم براى جنيگ نبيود و ررميانى زي      بنابراين تمامى جنگ

 بود.براى آن جنگ خا( دريارت نكرده بود، ولى غزوه بنى قريره مستقيما به امر الهى 

لشكريان احزاب در اثر خوف، شدت سرما، قحطى و بادزاى سهماين در يك شب پا به ررار گذاشتند و صبحاازان اثرى 

زا را زمين گذاشتند. زناام ظهر جبرئييل بير   از احزاب نبود. پيامبر اكرم ص(  و مسلمانان صبحاازان به مدينه برگشتند و اسلحه

اند و خداوند ررمان حركت به سوى بنى قريريه  كه زنوز ملائكه اسلحه بر زمين ناذاشته پيامبر اكرم ص(  نازل شد و خبر آورد

 كند.دزد و گفت كه خودش براى متزلزل ساختن آنان ز  اكنون حركت مىرا مى

 زر كس شنونده و مطيع است، نماز عصر را نخواند مار در»پيامبر اكرم ص(  به مؤذن خود بلال ررمان داد كه اعلام كند: 

مسلمانان با سرعت نياززاى ضرورى خود را برداشتند و به سوى بنى قريريه حركيت كردنيد، برخيى چيون در راه      « بنى قريره

شود در راه نماز عصر را خواندند، و برخى دياير چيون از بيلال شينيده     گذرد و نمازشان قضا مىديدند كه وقت نماز عصر مى

نماز عصر را تا وقت نماز عشا به تأخير انداختند و نه خداوند در قرآنش به « قريرهنماز عصر را نخوانيد مار در بنى »بودند كه 

 2كار آنان اشكال كرد و نه پيامبر اكرم ص(  توبيخشان كرد.

 

 نكته:

كه مردم بفهمند كه نبايد ررصيت را  خداوند به پيامبر اكرم ص(  ررمان داد كه سريع به سوى بنى قريره برود. او براى اين

گاه گروزى به ظيازر كيلام عميل كردنيد و نمازشيان را در      بدزند ررمود: نماز عصر بايد در بنى قريره خوانده شود. آن از دست

خار  از وقت در بنى قريره خواندند و گروه ديار محتوا را مدّ نرر قرار دادند كه غرض عجله كردن و ررصت از دست نيدادن  

 و كار زر دو گروه مورد قبول واقع شد.است و نماز را در راه خواندند تا قضا نشود 

پيذير بيوده و كيارى    بنابراين عدم برخورد تىبدى صرِف با سخنانى از حضرت رسول كه جنبه وحى داشته است نيز امكان

كه امروزه در مجامع علمى، رقهى مطرح است كه ما تنها تابع ظوازر الفاظ زستي  و باييد  شده است، و اينضد ارزشى تلقى نمى

ازر الفاظ تكيه كني  قابل مناقشه است، زيرا ظازر لف  بلكه صريح آن اين است كه نمياز عصير، تنهيا باييد در بنيى قريريه       به ظ

خوانده شود ولى ارراد از آن، عجله در حركت را رهميدند و نماز را در خانه يا در راه خواندند و كسى بيه آنيان اشيكالى نكيرد.     

چنيين  تكل  يا اطمينان به مراد متكل  نيز حجت است اگر چه لفريى آن را ييارى نكنيد. زي     توان گفت ظن به مراد مبنابراين مى

زنيد، بلكيه ميورد    اى به اصل دين نميى روشن شد كه مختلف انجام دادن تكاليف شخصى از سوى اشخا( مختلف زيچ ضربه

 رضايت شارع نيز زست.

ن بود كه تنها اين غزوه به ررمان الهى صورت پذيررت و اگر چه از بيان اين غزوه به آن دست يارتي  ايبه طور خلاصه، آن

 كسى بخوازد الهى بودن حاكميت پيامبر اكرم ص(  را استفاده كند، بايد به چنين مواردى تكيه كند.

شكنى و خيانت بيه  اگر چه اين نيز قابل مناقشه است، زيرا اين غزوه به تبع غزوه احزاب واقع شد و جرم بنى قريره پيمان

ررت. ولى امر الهى باعيث شيد كيه پييامبر ص(  بيا      سلمانان بود و حتما نبى اكرم ص(  پس از دو سه روزى به سرا  آنان مىم

سرعت به سرا  آنان برود و مجال ررار يا توطئه جديد را از آنان بايرد. پس باز امير خداونيد بيه او موليوى نبيود، بلكيه جنبيه        

 تر است.ارشادى بودن آن واضح
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گويند حاكميت او از راه آيات شريفه قرآن ثابيت اسيت شيايد    دانند و مىكسانى كه حاكميت پيامبر اكرم ص(  را الهى مى

 ترين تمسكشان به اين آيه شريفه است:بيش

من المومنين و  ببعض فى كتاب اللّه النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوا الارحام بعضهم اولى»

 1الكتاب سطورا؛المهاجرين الّا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، كان ذلك فى

اند و خويشاوندان، طبيق كتياب   تر  است و زمسرانش مادران ايشانپيامبر از مومنان به خودشان اولى صسزاوارتر و نزديك

اند، مار آن كه بخوازيد به دوستان خود احسيانى كنييد.   ؤمنان و مهاجران مقدمخدا بىضى نسبت به بىضى اولويت دارند و بر م

 «اين در كتاب خدا نااشته شده است.

اين آيه به شهادت خود سوره كه مدنى است و شهادت لف  مهاجران، زمسران نبى و ... در مدينه نازل شيده اسيت و بيه    

و قرينه آيات بىدى كه مربيو  بيه غيزوه احيزاب اسيت، در آسيتانه غيزوه        كند قرينه آيه قبل از آن كه پسر خواندگى را نفى مى

احزاب نازل شده است؛ يىنى حدود پنج سال پس از زجرت پيامبر اكرم ص( ، و در خلال اين پنج سيال ميردم رزبيرى پييامبر     

يله زمه كاره بود و ميال و  اكرم ص(  را در جنگ و صلح و اداره جامىه مدينه پذيررته بودند و در قبايل عرب آن روز، رئيس قب

 اى رئيس أوْلى به ارراد قبيله از خودشان است.جان و زمه تصميات قبيله به عهده او بود و در زندگى قبيله

زا بود كه پذيررته شده بود. در نتيجه اين آيه براى جىل اولويت بنابراين اولويت پيامبر اكرم ص(  از تمامى مسلمانان سال

اولويت را خود مردم قبول داشتند. آيه نازل شده است تا با مقدمه قيرار دادن اولوييت پييامبر اكيرم ص(       نازل نشده است بلكه

 مطالب بىدى را مترتب كند؛ مثلاً جايااه زمسران آن حضرت را مشخص كند و ارث را به صاحبان اصلى بدزد و ...  .

ي  و اولويت به مىناى حاكميت تام و تمام باشد، باز ز  آيه بنابراين اولاً: بر ررض اين كه مناقشات بىدى را نيز مطرح نكن

گويد خداوند اولويت موجود را تأييد و امضيا كيرده اسيت؛ ماننيد     كند كه خداوند اولويت را قرار داده است بلكه مىاثبات نمى

وجوب يا استحباب نمياز جمىيه و ييا بيه     كه نررى به « فاسعوا الى ذكر اللّه» كه كار مردم را تأييد كرد و مانند« البيع اللّهاحل»

كردند و آن را كفايت آن از ظهر و عدم كفايت آن ندارد، بلكه كارى را ذكر كرده است كه بين مردم متداول بود و بر آن عمل مى

اولعى   النبى»مقدمه قرار داده است تا مطلب ديارى را بيان كند كه رزا كردن تجارت و داد و ستد در وقت نماز است. در بحث 

نيز زمين سخن مطرح است، زيرا مسلمانان از چندين سال پيش اولويت او را پذيررتيه بودنيد و در جنيگ و صيلح     « بالمؤمنين

كردند در نتيجه آيه در صدد جىل و قراردادن اولويت براى آن حضرت نيسيت، بلكيه ايين مطليب     سخن او را بر خود مقدم مى

 را تثبيت كند. «و ازواجه امهاتهم»قرار داده است تا گزين شده در ذزن را مقدمه مسلّ  و جاى

ثانيا: اولويت آن حضرت در چه امورى است؟ آيا او در تدبير آنان سزاوارتر است و حكمش ناريذتر از حكي  خيود آنيان     

پييامبر  است؟ آيا اولويت در دعوت است كه اگر نفسشان آنان را به چيزى دعوت كرد و پيامبر اكرم ص(  به چيز ديار، دعوت 

ص(  ا ولْى باشد؟ يااين كه حك  او از حك  برخى بر برخى ديار نارذتر است؟ ييا بايويي  متىليق حيذف شيده اسيت تيا بير         

 2گيرد؟عموميت و اطلاق دلالت كند، در نتيجه شامل امور دنيوى و اخروى است و زمه موارد روق را در برمى

عقل، ركر، چش  و احساسات خود را ناديده بايرنيد، زييرا پيس از    زر كدام كه باشد، اولويتش به حدى نبوده كه دياران 

زاى مدينيه بيه قبيليه غطفيان مخالفيت كردنيد و       نزول اين آيه در جنگ احزاب، سىد بن عباده و سىدبن مىاذ با دادن ثلث ميوه

پس از نزول ايين آييه بيوده    قرارداد نوشته شده را ناذاشتند به مرحله امضا و تنفيذ برسد. داستان حضرت على و ابن جريح نيز 

است، بنابراين بر ررض اين كه نبى اكرم ص(  اولويت الهى داشته باشد و اولويتش در زمه امور باشد، باز چش  و گوش بسيته  

تسلي  او بودن در مواردى كه وحى الهى نيست مىناى صحيحى نخوازد داشت. از طرف ديار، در امور تىبّيدى كيه شيرع آن را    

بين پيامبر ص(  و دياران زيچ تفاوتى نيست لذا اولويت در احكام الهى نيز مىنايى ندارد و زمه موظف بيه  مشخص كرده است 
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 اند.پيروى

تواند در محدود شخصى ارراد وارد شود و مثلاً مال مردم يا ناموس آنان را غصب كند و ييا  چنين پيامبر با اولويت نمىز 

ماند كه اگر مردم رأيى داشتند و لويت در محدوده امور سياسى و اجتماعى باقى مىبر زندگى خصوصى ارراد مسلط شود، تنها او

پيامبر اكرم ص(  رأى ديارى داشت و پس از مشورت قانع نشدند، رأى پيامبر ص(  ارجح است، زيرا او چون ررميانروا اسيت   

مشيترك نرسيند رأى او اولوييت دارد و شيايد     اند بنابراين، در صورتى كه به يك نرير  خبرزايى دارد كه دياران از آن بى اطلاع

 نيز براى بيان زمين نكته باشد. 1«وشاورهم فى الامر» بىد از «فاذا عنمت فتوكل على اللّه» آمدن

معن  » در زناام نصب حضرت على صع  و ررمودن «النبى اولى بالمومنين»وجه تمسّك حضرت رسول اكرم ص(  به آيه 

اين است كه حضرت خواسته به آنان بفهماند: شما كه اولويت مرا در امور سياسى و اجتمياعى   نيز «كنت مولاه فهذا على مولاه

گيرم، مسئله حاك  بىد از من نيز از امور سياسى و اجتمياعى اسيت و   گونه امور بهتر تصمي  مىدانيد كه در اينقبول داريد و مى

)اقبلت اليكم آيد بين  كه مانند شب تاريك به سوى شما مىى را مىزايدر اين امور من خبرزايى دارم كه شما خبر نداريد و رتنه

ايد پس از مين بيراى عليى صع  قيرار     دز  كه اين اولويتى كه براى من قراردادهبنابراين، من تشخيص مى 2الفتن كالليل المظلم(

گفتنيد وحيى صيريحى وجيود     ميى دزيد تا شما را به مسير سىادت رزنمون سازد و شايد وجه تخلف آنان به اين جهت بود كه 

ندارد و نرر شخصى پيامبر اكرم ص( بوده است و لازم الاتبّاع نيست، ولى لااقل عقل خود را زيير پاگذاشيتند، زييرا چنيان كيه      

 گذشت لزوم اتباع از شخص داناتر و برتر به حك  عقل است كه رىلاً درصدد بيان خطازاى آنان نيستي .

مائده بر امامت حضرت على صع  نيز ممكن است باويي : ايين آييات مربيو  بيه مقيام       67و  3ز  چنين در دلالت آيات 

 زاى اعتبارى ندارد.جانشينى پيامبر اكرم ص(  در بيان احكام و مىارف دين است كه مقامى ذاتى است و ربطى به مقام

اسيت و در آن محيدوده نييز     نتيجه آن كه: اولويت پيامبر اكرم ص(  اعطايى از سيوى ميردم و در محيدوده مىينيى بيوده     

كرد كه دادند و كسى نيز به آنان اعتراض نمىكردند و نرر مىمسلمانان چش  و گوش بسته مطيع وى نبودند. بلكه خود ركر مى

گونيه  دزييد؟! بلكيه زييچ   ايد؟! چرا قرارداد نوشته شده او را مورد مناقشه قيرار ميى  چرا در مقابل سخن پيامبر ص(  سخن گفته

 ديدند.رى بين اولويت پيامبر اكرم ص(  و اعتراضات خود نمىناسازگا

دانند، در زمان حضور پيامبر اكيرم  رهمند و براى رزبران خود ثابت مىچه كه امروزه برخى ارراد از اولويت مىبنابراين، آن

علي  و عقيل عميوم    ص(  براى آن حضرت ثابت نبوده است، تا چه رسد براى نواب با وسيايط گونياگون و در عصير انفجيار     

 بشريت.

 

 ( صلح حديبيه15

زياى  ترين قسيمت كه بحث از صلح حديبيه در رابطه با بحث رىلى ما بسيار مه  است بر آن شدي  كه مه با توجه به اين

 به اختصار نقل كني . 5و سيره ابن زشام 4تفسير مجمع البيان 3چون تفسير قمىزاى مىتبر ز صلح حديبيه را از كتاب

تراشد. به دنبال آن خيواب  كند و زمراه دياران سرخود را مىاكرم ص(  در خواب ديد با خاطرى آسوده طواف مى پيامبر

محيرم شيدند   « ذوالحليفه»و بيان آن براى مسلمانان، در ذوالقىده سال شش  زجرى مسلمانان با سلاح مساررى به راه ارتادند، در 
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ه مىلوم شود آنان تنها قصد عمره و زيارت خانه خدا دارند و به سوى مكه رزسپار و حدود زفتاد شتر را اشىار و تقليد كردند ك

 شدند.

كردند: قريش كه حاضر است از مكه خار  شود و مسلمانان را در حوالى مدينه مورد تىرض قيرار  جمع كثيرى تحليل مى

ا از دم تيغ باذارند. زمين طور نيز بود؛ قريش دزد، حتما اجازه نخوازد داد كه آنان عمره انجام دزند و حتّى ممكن است آنان ر

قس  شدند كه ناذارند پيامبر اكرم ص(  داخل مكّيه  خالد بن وليد را با گروزى مسلّح در انتهاى حرم قرارداد و خودشان نيز ز 

 شود.

ي و ررميود: اگير   نمايى خواست تا او را از راه ديارى به مكيه ببيرد     كه با لشكر قريش مواجه نشود، راهحضرت براى اين

آنان را از رازى پر سينالاخ بيرد و   « ا سل »قريش امتيازى بخوازد كه موجب صله رح  شود به آنان خواز  داد ي مردى از قبيله  

آسيا آب  جا شتر پيامبر اكرم ص(  از حركت ايستاد و پيامبر دستور ريرود آميدن داد و بيه طيور مىجيزه     به حديبيه رساند. در آن

 د.برايشان رراز  ش

 ايد؟بديل خزاعى با گروزى بر پيامبر ص(  وارد شدند و پرسيدند براى چه آمده

اند، ولى قريش قبول نكردند. حليس، عروة بن مسيىود و ...  حضرت ررمود: براى زيارت خانه خدا و بزرگداشت آن آمده

ف اردوگاه پييامبر ص(  را محاصيره   يكى پس از ديارى از طرف قريش براى خبرگيرى آمدند و بالاخره گروه پنجاه نفرى اطرا

 كردند تا كسى را اسير كنند.

پيامبر اكرم ص(  نيز در اين مدت خراش بن اميه را سوار بر شتر خويش نزد آنان ررستاد. آنيان شيتر پييامبر ص(  را پيى     

ه عنوان نماينده نزد را داشتند كه زمرازانش او را نجات دادند. پس از او حضرت خواست عمر را ب« خراش»كردند و قصد جان 

جيا خويشياوند داشيت، بيه     قريش بفرستد كه او از ترس كشته شدن پيشنهاد پيامبر را رد كرد و در نهاييت عثميان چيون در آن   

 اند.نمايندگى از پيامبر حركت كرد كه قريش عثمان را حبس كردند و بين مسلمانان شايع شد كه او را كشته

 «سره كني .روي  تا كار را يكجا نمىاز اين 1تى نناجن القوم؛لانبرف ح»پيامبر اكرم ص(  ررمود: 

ررما شد، امكان درگيرى زياد بود، مسلمانان آمادگى جناى نداشتند و شيايد در  ترس و وحشت عجيبى بر مسلمانان حك 

از مسلمانان از آنان بيىيت  گذاشتند. پيامبر اكرم ص(  براى اطمينان كردند و پيامبر ص(  را تنها مىوقت درگيرى برخى ررار مى

ما بر سر مرگ بيىيت نكيردي ، لييكن بيىيت      2لم يبايعنا على الموت و لكن بايعنا ان لانفر؛» گويد:مى گررت. جابر بن عبداللهّ

 «كردي  كه ررار نكني .

 سپس عثمان آمد و مىلوم شد خبر قتل او درو  بوده است.

ستادند و زياد صحبت كردند سرانجام كار به نوشيتن قيرارداد انجامييد    قريش سهيل بن عمرو را پيش پيامبر اكرم ص(  رر

 قرار بر اين شد كه:

 جا برگردند و عمره انجام ندزند و سال ديار به مدت سه روز با سلاح مسارر به مكه روند؛ي امسال مسلمانان از زمان1

ر كس از مكيّان كه به مسلمانان پنازنيده شيود   ي زر كس از مسلمانان كه به مشركان پنازنده شود او را تحويل ندزند و ز2

 اورا تحويل دزند، و ابراز عقيده در مكه آزاد باشد؛

 ي ده سال بين آنان جنگ نباشد.3

 آميز بود به زمين جهت، قبل از نوشته شدنِ قرارداد، عمر نزد ابوبكر ررت و گفت:قرارداد در ظازر ذلت

 آيا ما مسلمان نيستي ؟

 چرا! 

 خدا نيست؟ آيا او رسول 
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 چرا! 

 پس چرا دست ذلت بدزي  و قرارداد ذلت بار امضا كني ؟!

 1لن اخالف امره و لن يضعيعنى؛ »آنان با ز  نزد رسول اكرم آمدند و زمان جملات تكرار شد، پيامبر اكرم ص(  ررمود: 

خداونيد بيه    2قد وعدنى و لن يخلفنى؛ هاللّان» يا ررمود:« كندام و او ز  زرگز مرا ضايع نمىزر گز مخالف امر او كارى نكرده

 «كند.من وعده داد و خلف وعده نمى

 4كردم.گفت: اگر چهل نفر نيرو داشت  با آن قرارداد مخالفت مى 3و رلان

 «الرحمن الرحيم.اللّهبسم» وقتى شروع به نوشتن قرارداد كردند پيامبر ص(  ررمود: بنويس

 نوشتند.طور كه پدرانت مىزمان« باسمك اللهم» شناس ، بنويسرا نمى« رحمن»سهيل گفت: 

سهيل گفيت: اگير    «و سهيل بن عمرو هذا ما صالح محمد رسول اللّه»پيامبر اكرم ص(  موارقت كرد، باز ررمود: بنويس 

 نويسى؟كردي ، چرا حسب و نسب خود رانمىرسالتت را قبول داشتي  كه جنگ نمى

 نوشته شود. محمد بن عبداللهّ و باز پيامبر اكرم ص(  موارقت كرد كه

پس از نوشتن قرارداد و قبل از امضاى آن، ابو جندل پسر سهيل ي مسلمانى كه در زندان پدر با غل و زنجير بسيته بيود ي     

زد، او از مسلمانان يارى خواست، اصيرار  ررار كرد و خود را به رسول اكرم ص(  رساند، سهيل برخاست و بر سر و روى او مى

اى نداشت. سهيل گفت: چون سخن در مورد قرارداد تمام شده است طبق بند دوم قرارداد بايد او را به مين  گرى رايدهىو ميانج

زن . وضع رقّت بار ابو جندل، كتك خوردن او در مقابل چش  مسلمانان و سخن پيامبر اكيرم  برگردانيد و الا قرارداد را بر ز  مى

آميز قرارداد، مسلمانان را اي  و به موجب آن بايد به مكه برگردى و ظازر ذلتقراردادى بستهص(  به ابو جندل كه ما با اين قوم 

اى از آب وضوى پيامبر اكرم ص(  به زمين برييزد،  گذاشتند قطرهبسيار غضبناك كرده بود، و زمان كسانى كه تا ساعتى قبل نمى

 اكنون چندان اعتنايى به سخن و ررمان او نداشتند.

ود: شترزاى خود را نحر كنيد، سرزاى خود رابتراشيد و از احرام خار  شويد، آنان خوددارى كردند و گفتند: حضرت ررم

ايي ! پييامبر اكيرم ص(     اي  و سىى بين صفا و ميروه انجيام نيداده   چاونه شتر نحر كني  و سر بتراشي  در حالى كه طواف نكرده

تو نحر كن و سر بتراش آنان متابىيت خوازنيد    برد او گفت: يا رسول اللهّ سلمهناك شد و شكايت دردمندانه خود را پيش امغ 

خداوند رحمت كند آنان كه سر خيود را   المحلقين؛ اللّهرحم»كرد. وقتى خراش بن اميه سر حضرت را تراشيد، حضرت ررمود: 

 «تراشيدند.

 «كردند نيز؟؛ آنان كه موى خود را كوتاه ؟والمقصرّين يا رسول اللّه»اصحاب گفتند: 

تيا درىيه سيوّم پييامبر اكيرم ص(  ررميود:        «والمقصّعرين؟ » و باز آنيان گفتنيد:  « المحلقين اللّهرحم»باز حضرت ررمود: 

 «.والمقصرّين»

چرا چندين مرتبه بر محلقّين رحمت ررستادى وليى بير مقصيرين تنهيا در مرحليه سيوم رحميت         پرسيدند: يا رسول اللهّ

 ررستادى؟

 قينّ به خود ترديد راه ندادند.ررمود: چون محل

 1«انا فتحنالك فتحا مبينا»سپس پيامبر اكرم ص(  از حديبيه به سوى مدينه رزسپار شد، در مسير سوره رتح نازل شد و با 
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م رسوله الرؤيا، لتدخلن المسجد الحعرا  لقد صدق اللّه»بار را پيروزى آشكار ناميد. و در ضمن آن آييه  آن قرارداد به ظازر ذلّت

گفتند: خواب پيامبر ص(  درو  درآمد. نه مكه ررتيي ، نيه طيواف، نيه     بود؛ زيرا اررادى در بين مسلمانان مى 2«آمنين ان شاءاللّه

حلق و نه تقصير! آيه قرآن ررمود: خداوند رؤياى صادق به پيامبر ص(  نشان داده و حتما داخل مسجدالحرام خوازيد شد. ي اگر 

 روي ؟!اكرم ص(  در جواب آنان ررمود: آيا گفت  امسال مىخدا بخوازد ي و پيامبر 

 كني :در صلح حديبيه چند نكته حائز ازميت است كه آن را بررسى مى

شيوند، طيواف   چه گذشت روشن شد كه تنها پيامبر اكرم ص(  خوابى ديد كه با امنيت وارد مسيجد الحيرام ميى   ي از آن1

دانست و نه مردم. به زميين جهيت آن سيال را بيه     مقدماتى لازم دارد را نه خودش مىكنند و ... اما چاونه، چه سالى و چه مى

توانست قصد عمره كند. به زر حال آنان نتوانستند آن عمره تواند وارد مكه شود، نمىدانست كه نمىو اگر مى 3قصد عمره ررتند

 شد.را به پايان برسانند و آيات قرآن نيز پس از صلح و پس از مراجىت نازل 

بنابراين، اصل حركت، تغيير مسير و انواع گفت و گوزا، بيىت رضوان، مواد قراردادزا، دستور به حليق و تقصيير، زميه و    

زيا نبيوده اسيت، بلكيه او     زمه امورى بوده كه پيامبر اكرم ص(  خودش تصمي  گررته واجرا كرده و زيچ وحييى در ايين زمينيه   

گررته، امتياز داده، گازى تا سير حيد جنيگ پييش ررتيه، گيازى احساسيات آنيى و         چون زر سياستمدارى ركر كرده، تصمي  ز 

زودگذر اصحاب را وقىى ننهاده تا بالاخره صلحى بين آنان و قريش برقرار شده است و پس از تمام شدن كارزا خداونيد آن را  

 رتح مبين ارزيابى كرده است.

بردند و عمر و ابوبكر كيه از  در حالت شك و ترديد به سر مىي در تمامى مراحل خصوصا آن جازايى كه اكثر مسلمانان 2

گاه پييامبر اكيرم ص(  از   كردند، زيچزاى پيامبر ص(  بودند آن گونه با پيامبر ص(  مناقشه مىچنين پدرزنسران مهاجران و ز 

ييا   4«كنيد خداوند وعده خلارى نمى»له استفاده نكرد، بلكه با جم« النبى اولى بالمومنين»يا « و اطيعواالرسول اطيعوااللّه»آيات 

آنيان   6«آيا شما در بدر و اُحُد و ... يارى خدا را نديدييد »يا با جمله  5«كندكن  و او مرا ضايع نمىمن مخالف امر او كارى نمى»

 راقانع كرد.

اولويت و اطاعت قيبلاً   گويد، زيرا آياتشود كه آيات، اولويت و اطاعت كوركورانه و مقلدانه را نمىاز اين جا روشن مى

نازل شده بودند و حتى آيات اطاعت، زياد ز  در قرآن تكرار شده است و اگر جايى براى تىبد تصور شود زمين جا اسيت كيه   

توانسيتند آن را درك كننيد، وليى پييامبر اكيرم ص(  چنيين       باويي : صلح روايد رراوانى داشت كه مسيمانان در آن لحريه نميى   

كنند و زميه را بيه   رهمند و بيان مىگر اصلى قرآن، چنين چيزى را كه اكنون برخى از قرآن مىات نكرد، و بياناى را از آياستفاده

 كنند، نفهميد و بيان نكرد و مردم را به تىبد صرف ررا نخواند.تىبد صرف دعوت مى

آنان امتنياع كردنيد، و حضيرت     ي وقتى پيامبر ص(  مردم را به كشتن شتر و سر تراشيدن و خرو  از احرام ررمان داد و3

النبعى  »يعا  « اطيعواالرسعول » سلمه ابراز داشت، او نافت بر مردم حجت را تمام كن و باو: قرآن ررميوده: نارحتى خود را به ام
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تا آنان نيز پييروى   1«خودت پيش قدم شو قربانى كن وسر بتراش»بلكه به پيامبر ص(  عرض كرد:  اولى بالمومنين من انفسهم؟

 كنند.

زيايى  كيه آييه اولوييت از آييه    رهميده است، با اينسلمه نيز از آيه حك  تىبدى را نمىشود كه حتى اماز اين جا روشن مى

المؤمنين بودن زنان پييامبر ص(   است كه حتما در حارره و ذاكره تمامى زنان پيامبر ص(  بوده است، زيرا زمين آيه است كه ام

 2«ولى بالمومنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم.النبى ا»كند: را رسما اعلام مى

 شود.بنابراين نصب الهى و اولويت تىبدى و دستورى از آيه استفاده نمى

 

 اشكال:  

سلمه به آيه اطاعت يا آيه اولويت به اين جهت بود كه ممكن است كسى باويد وجه تمسك نكردن پيامبر اكرم ص(  و ام

 گشتند كه عقل و احساسات مردم را قانع كند.كار نبود بنابراين آنان دنبال دليلى مىبدهدر آن شرايط مردم گوششان به تىبد 

 

 جواب:  

اولاً، اگر آن زمان كه قريب الىهد به جازليت بودند و تقليد از پدران و بزرگان شىار و سر لوحه آنان بود، ممكن نبود كيه  

كرد، اكنون كه عصر انفجار عل  اسيت  مردم تىبد محض را قبول نمى پيامبر ص(  مردم را به تىبد ررا خواند و عقل و احساسات

برد عل  و دانش، زمين و زمان را اند و با به كارگيرى عقل خويش و پيشزاى مختلف نجات دادهو مردم خود را از يو  جهالت

اسطه، حاكميان جامىيه را ناييب    توان مردم را به تىبد محض دعوت كرد و با چندين واند، به طريق اولى نمىمسخر خود ساخته

 پيامبر اكرم ص(  قرار داد و در امورى كه او در آن عصر مردم را به تىبد ررا نخوانده، اينان مردم را به تىبد ررا خوانند.

 تر شود.كني  تا متىلق اولويت و جايااه آن روشنزا به اين آيه استناد شده است نقل مىثانيا، برخى از رواياتى كه در آن

تمسك شده  ...«النبى اولى بالمومنين »مورد در بحارالانوار به آيه  33تنها « دليل الايات المفسرّة»طبق شمارش و رهرست 

است. تنها در حديثى طولانى سييد بين طياوس نقيل     « و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض» است كه اكثر موارد مربو  به رراز

معن تعولّى غيعر    »كيه  على صع  ررمود: چند مطلب را بين مردم ندا دزد از جمله اينكرده است كه پيامبر اكرم ص(  به حضرت 

و حضرت على آن را ندا كرد، عمر و جماعتى براى شنيدن تفسير آن جمله نيزد پييامبر اكيرم ص(  گيرد     « اللّهمواليه فعليه لعنه

سهم، و من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه فمن تولى غيعر  انفيقول: النبى اولى بالمومنين منواللّه» آمدند، حضرت در توضيح ررمود:

شود، وليى ولاييت   كه از اين بيان، ارتبا  بين ولايت رسول اكرم ص(  و ولايت على مرتضى رهميده مى 3«اللّهمواليه فعليه لعنه

ارتبا  بيا بحيث   چيست؟ آيا دوستى يا غير آن است؟ متىلق آن چيست؟ اين موارد روشن نشده است و ساير روايات به كلى بى

 است.

 عنوجل: النبى اولى بعالمومنين ... فعى كتعاب اللّعه     سألته عن قول اللّه» بله، در روايتى از امام باقر صع  نقل شده است:

فيمن اننلت؟ قال: اننلت فى الامرة ان هذه الاية جرت فى الحسين بن على و فى ولد الحسين من بعده فنحن اولى بالامر و 

 4«من المومنين و المهاجرين. اللّهبرسول

شود كيه رواييت   استفاده كرده باشد، ولى با دقت روشن مى« النبى اولى بالمومنين»شايد تصور شود كه اولويت را امام از 

                                                 

 .314.  زمان، ( 1

 

 .6آيه  33.  احزاب 2

 

 .490، ( 22.  محمدباقر مجلسى، زمان،   3

 

 .300، ( 16.  زمان،   4

 



 40 

 داند.زا را در ررزندان امام حسين صع  مىاست و آن« اولوا الارحام»در صدد بيان 

روايى را يكى از مصياديق آن  داند يا ررمانروايى مىرا به مىناى ررمان به زر حال جوّ عمومى روايت اين است كه اولويت

النبعى اولعى   » اولوييت در اميارت و ررمانيدزى باشيد در     «اولوا الارحام بعضهم اولعى بعبعض  »آورد و وقتيى در  به شمار مى

 نيز اولويت در امارت و ررماندزى است.« بالمومنين

 داند مانند:ودن آن حضرت را در پرداختن ديون و امثال آن مىولى در مقابل رواياتى داري  كه اولى ب

 ي در روايتى از امام صادق صع  چنين نقل شده است:1

ان النبى )ص( قال: انا اولى بكلّ مؤمن من نفسه و علىٌّ اولى به من بعدى. فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبعى  »

الا  فلورثته. فالرجل ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال، و لعيس  )ص(؛ من ترك دينا او ضياعا فعلىّ و من ترك م

له على عياله امر و لا نهى اذا لم يجر عليهم النفقة. و النبى )ص( و اميرالمؤمنين )ع( و من بعدهما النمهم هذا، فمن هنعاك  

)ص( و انهم أمِنوا علعى   القول من رسول اللّهصاروا اولى بهم من انفسهم و ما كان سبب اسلام عامة اليهود الّا من بعد هذا 

 1انفسهم و على عيالاتهم؛

ررمود: من از زر مؤمنى به او اولى زست  و على صع  بىد از از حضرت صادق صع  پرسيده شد اين كه پيامبر اكرم ص(  مى

 من زمين گونه است، مىنايش چيست؟

كارى يا خسارتى واگذارد به عهده مين اسيت و   : زر كس بدهررمود: مىنايش سخن خود پيامبر اكرم ص(  است كه ررمود

اى نبرد حق زر كس مالى را واگذارد از آن ورثه اوست. مرد وقتى كه مال ندارد برخودش ولايت ندارد و وقتى براى عيالش نفقه

كند و از زمان جهيت  ملزم مىامر و نهى به آنان را ندارد و پيامبر ص(  و على صع  و زر كس بىد از آن دو باشد مردم را به آن 

اى  نسبت به آنان اولويت دارند و سبب اسلام آوردن يهوديان زمين ررموده پيامبر اكرم ص(  بود، زيرا ديدند كه تيأمينى صبيميه  

 «براى خود و عيال خود پيدا كردند.

 گويد:ي ايوب بن عطيه مى2

نا اولى بكل مومن من نفسه و من ترك معالا فللعوارو و   )ص( يقول: ا )ع( يقول: كان رسول اللّه سمعت اباعبداللّه»

 2من ترك دينا او ضياعا فالّى و علىّ؛

ررمود: من به زر مؤمنى از خود او ا وليى زسيت  و زير كيس     ررمود: پيامبر خدا ص(  مىشنيدم كه حضرت صادق صع  مى

 «سوى من و به عهده من است.كارى يا خسارتى را وانهاد، به مالى را گذاشت براى وارث است و زر كس بده

 ي در روايت ديارى آمده است:3

 عن عطاء عن ابى جعفر )ع( قال: قلت له، جعلت فداك انّ علىّ دينا اذا ذكرته فسد علىّ ما انا فيه، فقال: سبحان اللّه»

دينه و من ترك معالا  )ص( كان يقول فى خطبته من ترك ضياعا فعلىّ ضياعه و من ترك دينا فعلىّ  ما بلغك ان رسول اللّه

 3فلا هله؟؛

شيود. ررميود:   آورم حال  دگرگون مىاى دارم كه زر گاه به ياد مىكارىعطا به حضرت باقر صع  گفت: جان  به ردايت بده

ررمود: زر كس خسارتى را واگذارد خسيارتش بيه عهيده مين     اش مىآيا به تو نرسيده كه پيامبر اكرم ص(  در خطبه سبحان اللهّ

 «اش به عهده من است و زر كس مالى را واگذارد از آنِ ازل او خوازد بود؟كارىكارى را واگذارد بدهزر كس بده است و

 نقل كرده است: ي جابر بن عبدالله4ّ

                                                 

 .6، روايت 406، ( 1و محمدبن يىقوب كلينى، اصول كارى،    260، ( 16. زمان،   1

 

 .351(  ،4.  صدوق، من لايحضرالفقيه،   2

 

 .5، روايت 92، ( 13الشيىه،   .  حرّ عاملى، وسائل3
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كارى اى آوردند، حضرت پرسيد آيا بر عهده او بدهخواند، جنازهكارى داشت نماز نمىاى كه بدهپيامبر اكرم ص(  بر مرده»

گييرم،  كارى او را مين بيه عهيده ميى    گفتند: بله، دو دينار. ررمود: خودتان بر او نماز گزاريد. ابوقتاده گفت: دو دينار بده زست؟

زيا اوليى   گاه ررمود: مين از مومنيان بير آن   كه خداوند براى رسولش گشايش قرار داد. آنگاه حضرت بر او نماز خواند تا اينآن

 1«كارى واگذاشت به عهده من است.براى ورثه باشد و زر كسى بده زست ؛ زر كسى مالى باقى گذاشت

شود كه اولويت حضرت در جهت خدمت به خلق و برداشتن بيار از دوش ميردم بيوده    از مجموع اين روايات روشن مى

زا بوده سارتشود كه آن اولويت مربو  به پرداخت ديون و خچنين روشن مىروايى بر آنان. ز است؛ نه رياست كردن و ررمان

به خاطر «. الرجال قوامون على النساء»شود كسى كه مالى ندارد اولويتى ندارد و حتى است نه اولى در تمامى امور و روشن مى

شود كه اولى بودن را خود پيغمبر اكرم ص(  پيس از ريتح و گشايشيى كيه از     است نه به خاطر مرد بودن و روشن مى« ماانفقوا»

تأكييدى اسيت نيه    «النبى اولى بعالمومنين »ى وى پيش آمد خودش اعلام كرده است. بنابراين، كلام قيرآن:  نرر مادى و مالى برا

شود كه اولى بودن پيامبر اكرم ص(  بر عليه اوست نه بر له او، و اولى بودن وى نوعى بيميه و تيأمينى   تأسيسى و باز روشن مى

اند، پيس از  دوستى شهره آراقه امور مادى حساس زستند و به مالبراى زماان است و به زمين جهت عموم يهوديان كه زياد ب

 دانستن اين اولويت، به اسلام گرويدند.

كرد با آن چه اكنيون مطيرح اسيت و رهمييده     رهميد و عمل مىخلاصه اين كه: آن چه پيامبر اكرم ص(  از اولى بودن مى

به زر مىنايى كه باشد آيه قرآن امضا كننده و تأييد كننيده آن  بودن آن حضرت « اولى»شود تفاوت داشته است. و به زر حال مى

 است نه تأسيس كننده آن.

 

 اشكال:

رس خيار  شيده و لشيكر قيريش بيا      در آستانه جنگ بدر وقتى پيامبر اكرم ص(  ديد كه كاروان تجارتى قريش از دست

تيرى زسيتند بيا مسيلمانان در     دّه و عُدّه بسيار كي  تجهيزات كامل آماده جنگ زستند ولى مسلمانان با سلاح مساررند و داراى عِ

زياى  كه جنگ بكنند يا نه به مشورت نشست ي كه قبلا بيان شد ي ولى در صلح حديبيه وقتى كه چنگ و دنيدان نشيان دادن    اين

نگ با مردم قريش را ديد و خبر كشته شدن عثمان ي سفير ارسالى پيامبر اكرم به سوى قريش ي را شنيد در مورد جنگ يا عدم ج  

 مشورت نكرد، بلكه از آنان بيىت گررت كه ررار نكنند.

 حال چرا حضرت در دو واقىه مشابه دو گونه عمل كرده است؟

 

 جواب:

ي زمان طور كه قبلاً بيان شد،مردم مدينه با پيامبر اكرم ص(  پيمان دراعى داشتند و در قبال جنايدن بيرون شهر تىهيدى  1

 بدر به خاطر گررتن رأى موارق از آنان بوده است.زاى جنگ نداشتند و مشورت

ي در حديبيه مسلمانان نزديك مكه بودند و به راحتى امكان ررتن به مدينه و ترك كارزار برايشان مقدور نبود، بر خيلاف  2

 سرزمين بدر.

ه نرر آنان را به جنيگ جليب   ي تا قبل از غزوه بدر، انصار با حضرت، تنهاپيمان دراعى داشتند، لذا پيامبر اكرم لازم بود ك3

 كند، ولى در خلال چند سال پس از جنگ بدر تمامى مسلمانان اختيارات كامل را به پيامبر اكرم ص(  واگذار كرده بودند.

ي احتمالاً سخن منارقان  نيز روحيه مسلمانان را تضىيف كرده بود و بيىت گررتن مجدد براى تقوييت روحييه آنيان لازم    4

 بود.

 زاى اساسى داشتند و مقايسه يكى با ديارى خالى از اشكال نيست.كه: اين دو واقىه تفاوتنتيجه اين 

 

 «من يطع الرسول فقد اطاع اللهّ»( آيه 16

                                                 

 .3، روايت 151زمان، ( « رلما رتح الله على رسوله قال انا اولى بالمومنين من انفسه  رمن ترك مالاً رلورثته و من ترك دينا رىلىّ.  »1
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ممكن است كسى باويد الهى بودن حاكميت نبى اكرم ص(  در قرآن تصريح شده است و مانند روز روشن اسيت، زييرا   

 1و من تولّى فما ارسلناك عليهم حفيظا؛ ع الرسول فقد اطاع اللّهمن يط»ررمايد: آيه قرآن با صراحت مى

زر كس از پيامبر ص(  ررمان برد در حقيقت، خدا را ررمان برده است و زر كيس روى گيردان شيود ميا تيو را برايشيان       

 «اي .بان نفرستادهناه

پردازي . ذيل آيه قبل و سپس به بررسى مى كني كه سستى اين استدلال روشن شود، ذيل آيه قبلى را نقل مىولى براى اين

 چنين است:

تو را براى مردم به عنوان پييامبر ررسيتادي  و گيواه بيودن خداونيد بيس       2شهيدا؛ و ارسلناك للناس رسولا و كفى باللّه»

 «است.

ه رصياحت و  گيا شود، چون خطاب به پيامبر اكرم ص(  است. آنرسالت پيامبر اكرم ص(  از اين رراز به خوبى روشن مى

ررميود و بيه جياى    « و من يطع الرسول»ولى وقتى  «و من يطعك فقد اطاع اللّه»كرد كه در آيه بىدى بفرمايد: بلاغت اقتضا مى

شود، اطاعت كردن از رسول، از آن جهيت  كه زيچ نيازى به آوردن آن نبود ي مىلوم مىآورد با اين« الرسول»ضمير مخاطب، لف  

بما انه »يا « بما انه انسان»زاى خدا است نه اطاعت از رسول زاى او به منزله ررمانز خدا است. و ررمانكه رسول است، اطاعت ا

 ررمايد:و به اصطلاح تىليق حك  بر وصف مُشىرِ به عليّت است. علامه طباطبائى در ذيل آيه اين چنين مى« حاك 

و « و ارسعلناك للنعاس رسعولا .   »يت لقوله فى الاية السابقه استيناف فيه تأكيد و تلب و من يطع الرسول فقد اطاع اللّه»

و من تعولّى فمعا ارسعلناك علعيهم      بمننلة التعليل لحكمه، اى ما انت الّا رسولا  منّا من يطعك بما انت رسول فقد اطاع اللّه

 3«ة الحكم.من قبيل وضع الصفة موضع الموصوف للاشعار بعل« من يطع الرسول»حفيظا. و من هنا يظهر ان قوله 

 عبارات ايشان عينا زمان مطلبى است كه توضيح داده شد.

توان الهى بودن حاكميت پيامبر اكيرم ص(  ييا الهيى بيودن تميامى دسيتورات او را       بنابراين از اين آيه و نراير آن نيز نمى

امر الهيى اسيت؛ نيه زنايامى كيه بيه       كند، اوامرش به منزله اواستفاده كرد و تنها زناامى كه به عنوان رسول الهى ايفاى نقش مى

رواى جامىيه  كند و نه آن زنايامى كيه بيه عنيوان حياك  و ررميان      عنوان يك شخص مثلاً از زمسرش تقاضاى آب و يا نان مى

 كند.كند يا از آن دراع مىدزد و نه آن زناامى كه به عنوان طرف مشورت، نررى را بيان مىمسلمانان مدينه ررمانى مى

زا واجب و ضرورى است يا خير، بلكه بحث اين اسيت كيه   كني  بحث اين نيست كه آيا اطاعت از اين ررمانباز تأكيد مى

 زا الهى است تا تقدس خاصى داشته باشد و مخالفت با آن مخالفت با خدا تلقى شود يا خير؟آيا اين ررمان

نيست. بلكه چون مردم وى را به عنوان حاك  قرار زا زاى او ملازم با الهى بودن آن ررمانبنابراين وجوب اطاعت از ررمان

كنيد بيه مقتضياى    تر از آن ي اوامرى صيادر ميى   اى وسيعاند و او نيز در چارچوب اختيارات داده شده به او ي نه در محدوده داده

ايين جهيت    دانند، اطاعيت از آن اوامير واجيب اسيت و در    وراى به عقود كه زمه ي حتى مشركان ي وراى به آن را ضرورى مى  

كنيد ييا   چنين در خانه وقتى مسئول خانه يا نان آور خانه تقاضيايى ميى  تفاوتى بين پيامبر اكرم ص(  و ساير حاكمان نيست. ز 

كند كه تجاوز از حقوق خانوادگى نيست و خلاف مقيررات ارتكيازى موجيود بيين اعضياى خيانواده نيسيت،        ررمانى صادر مى

، الهى نيست و تقدس خاصى ندارد بلكه به مقتضاى ارتكاززاى موجيود بيين ميردم    اطاعتش واجب است و اين وجوب اطاعت

است كه شرع نيز بر آن تأكيد دارد و زر جا كه با آن يا با قسمتى از آن مخالف بوده يا نرريه اصلاحى داشيته، آن را بييان كيرده    

زاى دنييايى آن،  ين مخالفت آن غير از تبىات و گررتارىزا نيست. بنابراگونه تأكيد و تثبيت به مىناى الهى بودن آناست. اما اين

 مشكل ديارى ندارد.

                                                 

 .80آيه  4.  نساء 1

 

 .79.  زمان، آيه 2

 

 .9، (  5  .  محمدحسين طباطبايى، زمان، 3
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زا ى ديارى نيز در زندگى پيامبر اكرم ص(  وجود دارد كه به الهيى بيودن حاكمييت وى شيبهه     زا و نمونهيادآورى: نكته

 زا صرف نرر كردي .كند و ما براى طولانى نشدن بحث از آنوارد مى

 

 خلاصه بحث

روايى رسول اكرم الهى است وزى از ازل رن و علماى بزرگوار دلالت، بلكه صراحت دارد كه حاكميت و ررمانكلمات گر

 دانند.و تقريبا اين امر را از ضروريات مى

زايى كيه در جهيت خيلاف ايين نررييه وجيود دارد و حيوادثى كيه الهيى بيودن           در اين نوشتار سىى بر اين بود، اشكال

برد مطيرح شيود و توضييح داده شيود تيا مىليوم گيردد كيه مسيئله الهيى بيودن            رم ص(  را زير سؤال مىروايى پيامبر اكررمان

روايى حضرت، بديهى و ضرورى نيست. بنابراين مجال براى بحث و بررسى در ميورد نحيوه حاكمييت آن حضيرت بياز      ررمان

 كرد، خلاف ضروريات سخن نافته است. زا مشهور است به زبان جارىاى را خلاف آن چه در زباناست و اگر كسى نرريه

روايى رسول اكرم ص(  مطيرح و  زاى مختلف تلاش شد نرريه مردمى بودن حاكميت و ررماندر خلال بحث به مناسبت

زيايى بير آن وارد   طور كه نرريه اول بديهى نبود، نرريه دوم نيز بديهى نيست و ممكن است اشيكال از آن دراع شود، ولى زمان

شود. و به زر حال زر كدام كه بيا دلييل و   تضارب آرا و بررسى علمى و منطقىِ آن، نقا  ضىف و قوتش روشن مىباشد كه در 

 برزان ثابت شد زمه بايد پذيراى آن باشي .

 

 


